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  مقدمه

  
العالمين و صلّالحمدالله رب د وآله الطّي االله علي محمما الامام اهرين سي

ة بن الحسن المهدي روحي فداهالحج.  

اي از تاريخچه حزب وهابيت و        خلاصه» ية فرقة للتفرقة  الوهاب«كتاب  
  .باشد سران آنان و گوشه اي از جناياتشان بر امت اسلامي مي

البته بـراي آشـنايي نـسل جديـد بـا عملكـرد ايـن ظاهرسـازان، و                  
هـاي    هايي كه مسلمانان از ناحيه اين گروهك متحمل شده و هزينه            صدمه

پردازد،   هاي آنان مي    ها و خباثت    يسنگيني كه جامعه اسلامي بابت كج رو      
 بدين معنا كه به زبان فارسـي        ،باشد  ها مي   نياز مبرمي به اين نمونه از كتاب      

و با قلم شيوا و بياني رسا و همه فهم ترجمه و در اختيار اين نسل گزارده                 
  .شود

 12  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

باشد كه مترجمان محترم  الحمدالله اين ترجمه تأمين كننده همان نياز مي
تبــار و  حبيبــيحــسين والمــسلمين جنــاب آقــاي دكتــر الاســلام  ةحجــ
الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر عبدالجبار زرگـوش نـسب بـر              ةحج

 مثبـت   رگير و صادقانه، اين گام بسيا       اساس احساس وظيفه و با تلاش پي      
خداونـد بـر توفيقـات ايـن دو     . اً دين خود را ادا نمودنـد   را برداشته و حقّ   

دشـمن شناسـي و     راه نشر مـذهب حـق، و تبيـين          بزرگوار بيفزايد، و در     
  .د باشندق و مؤينما موفّ شناسائي دشمنان دوست

  

  والسلام
  الدين طبسي  نجم_قم 

17/11/89  



  

  

  ني مترجممقدمه

  
هـاي متعـصب عربـستان سـعودي ده           اخبار موثق حكايت از اين دارد كه اخيراً سـلفي         

انـد، خطبـاي متعـصب وهـابي       كردهانگيز چاپ و در ميان حجاج پخش   ميليون كتاب تفرقه  

 سپاه صـحابه مرتـب مـشغول كـشتار فجيـع افـراد              ١. برانگيز هستند   مشغول سخنان تفرقه  

خردانه و دور از منطق خود و استناد آن به            باشند و با اعمال و رفتار بي        مظلوم و بي دفاع مي    

  .كنند اي مخدوش و سياه و خشن و بي منطق معرفي مي اسلام، اسلام را چهره

وهابيت با دلارهاي نفتي آل سعود، پيوسته شبهاتي را در گوش مسلمانان زمزمه             

اي فراوان از هيچ  هاي متعدد و در اختيار داشتن امكانات رسانه كند و با ايجاد سايت مي

كوششي جهت تهمت و افترا و نسبت شرك و ارتداد و كفر به مـسلمانان و خـصوصاً                  

 و   جوانـان عزيـز و بـه ويـژه دانـشجويان گرامـي             لازم است . شيعيان فروگزار نيستند  

 نسبت به تاريخ زندگاني آل سعود بالأخص دانشجويان عزيزي كه عازم عمره هستند،      

 حمايـت دشـمنان اسـلام       او سردمداران وهابيت و پيدايش و به قدرت رسيدن آنان ب          

شر خصوصاً انگليس و آمريكا، آشنا شوند و همچنين نسبت به شبهاتي كه وهابيت منت       

  .نمايد مطالعه و پژوهش نمايند تا به سستي و واهي بودن شبهات آنان واقف گردند مي

هـا و     يكي از شگردهاي استعمارگران، خصوصاً استعمار پير انگليس ساختن فرقه         

                                                            
 .دهد، چاپ دوم آيت االله العظمي مكارم شيرازي؛ شيعه پاسخ مي. 1
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ها است تا بـا شـعار اسـتعماري     جديد و ايجاد تفرقه و نفاق بين امت   مكاتب و مذاهب    

د فرقه و مـذهب جديـد و هـدايت و خـط دهـي و           تفرقه بينداز و حكومت كن با ايجا      

ها را از بين برده و زمينه لازم جهت تـسلط   پارچگي ملت  يكوحدت وپشتيباني از آن  

  .و استعمار و چپاول منابع آنان را فراهم نمايد

يكي از اين مكاتب ساختگي كه متأسفانه تحت عنوان اسـلام و بـا شـعار احيـاء                  

ت مسلك خشك و خشن وهابيـت اسـت، ايـن           سنت نبوي و سلف صالح پديدار گش      

مسلك جعلي در بيش از دو قرن پيش با تحريك و هدايت و حمايت استعمار انگليس       

و توسط آل سعود و محمد بن عبدالوهاب در شبه جزيره عربستان به وجود آمـد و تـا                   

كنون چون موريانه به دنبال تخريب دين و سياه نمـايي آن اسـت، مـسلكي كـه بـه                    

ا فطرت عقلاء كـاملا بيگانـه       بهاي ملايم     زگاري عقلاني ندارد و با روش     وجه سا   هيچ

منطق تكفير و ترور، قدرت را به دست آورده و مسلكي كه با زور و قتل و غارت . است

هاي آمريكا است و  مايتحو تولدش با اراده انگليس و رشد و نمو و توسعه آن مرهون 

ه و قـدرت اقتـصادي و سياسـي    امروز آمريكاي جهانخواري كـه خـود تحـت سـيطر      

اي راديكـال را تربيـت        ها است، از پيروان اين مسلك باطل و جعلي عـده            صهيونيست

هاي تندرو در هر كجاي دنيا كه اراده  نموده و تحت عنوان طالبان و القاعده و مسلمان

زند و به بهانه مبارزه با تروريزم هـر كجـا كـه               نمايد دست به قتل و ترور و انفجار مي        

اي خشن و ضـد منطـق بـه           اسلام چهره از  يابد و بدينوسيله هم       خواهد حضور مي    يم

دار و منابع  ها كدخدايي دنيا را عهده  گذارد و هم به بهانه مقابله با تروريست         نمايش مي 

  .برد ها را به يغما مي ملت

نظري اجمالي بر عقايد پوشالي وهابيت كه نشأت گرفته از افكار خـشن و جامـد                

ظـاهر ديـن و     با تكيه بـر     سازد كه بنيان گذاران اين تفكر         ه است، روشن مي   ابن تيمي 



١٥    مقدمه مترجمين 

چـه    د و راهي را بر خلاف آن      نستان  شعارهاي فريبنده، گوهر دين را از مردم مظلوم مي        

نمايد  به عنوان اسلام تحقق يافته است طي مي6كه از ابتدا در زمان پيامبر اكرم 

  .نمايند ظواهري ناقص از دين تمسك ميو براي از بين بردن گوهر و مغز دين به 

پرسيم كه چرا و به چه دليـل زيـارت      ما از وهابيت و در رأس آن از ابن تيميه مي          

دانيد و زيارت كننده آن را در صـورت    را حرام مي6الشأن اسلام  قبر پيامبر عظيم  

شماريد؟ مگر نه اين اسـت كـه بـا زيـارت قبـر مطهـر آن                   عدم توبه واجب القتل مي    

هـا    جوييم؟ مگر نه اين است كـه حقيقـت ايـن زيـارت              ، به خداوند تقرب مي    حضرت

تقويت توحيد است؟ مگر نه اين است كه چون حضرت، پيامبر خـدا و عبـد صـالح و                   

مطيع و برگزيده او است مورد احترام و تكريم ما است، پس چه نسبتي بين زيارت قبر    

رسـيم    ت؟ آيا به اين نتيجه نمي     پيامبر خدا به خاطر خدا و شرك و عبادت غير خدا اس           

كه آنان براي به فراموشي سپردن پيامبر و دستورات آن حضرت و براي اين كه چنين    

  .اند اي از ياد و خاطر مردم برود، چنين شعار كوري را تنظيم نموده الگوهاي جاودانه

 اسـت؟   6چه فرقي بين بوسـيدن حجرالأسـود و بوسـيدن ضـريح پيـامبر               

دن قبر پيامبر يا ديوار حجره نبوي شرك است اما بوسيدن حجـر             توان گفت بوسي    نمي

 قابـل تخـصيص نيـست، فرقـي بـين      جا كه شرك عقـلاً      از آن . الأسود شرك نيست  

توان گفت تبرك به حجرالاسود       بوسيدن حجرالأسود و ضريح پيامبر نيست، زيرا نمي       

ز شرك است، منتهي شرك مجاز است زيرا بطلان چنين سـخني بـراي اهـل فـن ا                 

  .بديهيات است

گيري و عقايد غيرمنطقي اين فرقه  روشنگري نسبت به شكلبا توجه به ضرورت    

 داشتيم كتابي بنويسيم كه متـضمن هـر دو بعـد يعنـي تاريخچـه وهابيـت و                   تصميم

در اين راستا مطالعاتمان را آغاز نموديم و در حـين مطالعـه           . بررسي شبهات آنان باشد   
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كتاب را بسيار مفيـد     . برخورد نموديم » رقه بين المسلمين  الوهابيه فرقه للتف  «به كتاب   

جايي كه ترجمه ايـن كتـاب         از آن . باشد  يافتيم، زيرا در عين اختصار، بسيار مستند مي       

كرد تصميم به ترجمه آن  هدف اول ما را از تدوين كتاب مورد نظر به خوبي تأمين مي

وان وهابيـت عامـل تفرقـه       ترجمه اين كتاب را مستقلاً و تحت عن ـ       گرفتيم در نتيجه    

به بيـان شـبهات وهابيـت و        االله جلد دوم كتاب را        مسلمانان به چاپ رسانديم و انشاء     

  .  اختصاص خواهيم دادآنبه پاسخ 

الـدين    حاج شيخ نجـم   آقاي  االله    حضرت آيت دانيم از استاد معظم       بر خود لازم مي   
كه پيوسته مشوق مـا     » قةالوهابية فرقة للقفر   «مؤلّف كتاب گرانسنگ   بركاته  دامتطبسي

  .نمائيمتقدير و تشكر اند  در اين امر بوده
  حسين حبيبي تبار

  عبدالجبار زرگوش نسب
4/9/1389  

  1431الحجه  هجدهم ذي
  

  



  

  شگفتاريپ

  
  :آنچه در دست داريد، نگاهي است به! خواننده گرامي

هايـشان، بنيانگـذاران ايـن فرقـه و           ها، ريشه آنهـا، تئـوري       تاريخ وهابي 
  قتـل، غـارتگري، نـابودي و تيـشه        : اياتشان در حق امت اسلامي، اعم از      جن

زدن به ريشه امت، يورش به شهرها و كشورهاي امت اسلامي كـه امنيـت               
هـاي    وآرامش داشتند، تجاوز به حرمين، سـلب امنيـت از مـسلمانان در مـاه              

 حرام، تباني با استعمارگران انگليسي و تؤطئه براي ايجاد اخـتلاف و تفرقـه             
كردن مسلمانان بـا    نابود  سر و     ميان مسلمانان، خيانت كردن به امت از پشت       

شايسته و سزاوار اسـت كـه جريـان، وهابيـت بـه             . زور و شعارهاي اسلامي   
حزبي نامگذاري شود كه در راستاي تفرقه افكني ميـان مـسلمانان تأسـيس           

  .شده باشد
  
  



  

  :اول فصل 
  

  ابن تيميه
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 ابن تيميه

  ت ابن تيميهنسب و ولاد

نامش احمد بن عبدالحليم بن عبدالـسلام حرانـي حنبلـي دمـشقي             
پنج سال بعد از سقوط خلافـت       ( هجري قمري  661 در سال    وي. است

  . در بغداد متولد شد)عباسي

 متولد شد و تا هفـت سـالگي آنجـا     )1ها موطن صابئي (در حران   او  
 تسلطشان   اثر حمله تاتارها و    بر هجري قمري  667بود، سپس در سال     

كند و به تحصيل فقه       اش به دمشق فرار مي       با خانواده  به همراه بر آنجا،   
  .پدرش از بزرگان مذهب حنبلي  بود. پردازد ميحنبلي 

  اساتيد ابن تيميه
 ،الـدين   فقه و اصول را نزد پدرش، حـديث را از شـيخ شـمس             وي  

                                                            

  .مدعي پيروي از حضرت يحيي پيامبر. 1
 . بيروت، الغدير-211ثيري، صالسلفيه بين اهل السنة والامامية، سيد محمدك: نگا
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  .آموختالدين بن منجا و مجد بن عساكر  شيخ زين

   تيميهنخستين انحراف ابن
از نظر علما درباره كه سؤالي از شهر حماة برايش ارسال شد 

  : مانند آيه؛سؤال شده بودخدا آيات صفات 

)ß⎯≈ oΗ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™$#(
اي كه بر عرش مسلط  همان بخشنده 1

Ν§( و ؛است èO #“ uθ tGó™ $# ’ n<Î) Ï™ !$ yϑ¡¡9 $#(
  .سپس به آسمان پرداخت 2

ن ين اصبعين مِم بوب بني آدلُ قُإنَّ «:6و قول رسول خدا
هاي فرزندان آدم بين دو انگشت از  به درستي كه دل؛ 3»حمناصابع الرّ

؛ 4»ار قدمه في النارجبيضع ال« و .انگشتان خداوند بخشنده است
  . گذارد خداوند جبار قدمش را در آتش مي

  جسم بودن خدا   مورد در شپاسخدر  ابن تيميه سؤال را پاسخ داد و        
  .صراحت داشت

 كرد و بـه عنـوان يـك          به پا  پاسخ او، هياهو و سروصداي زيادي     

                                                            
 .5طه،   .1
 .11؛ فصلت، 29بقره،  . 2
 .17، ص )القدر(؛ صحيح مسلم 168، ص 2مسند احمد، ج.  3
 .186، ص 1مسند ابو عوانه، ج.  4
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  . رخ داد698اين مسئله در سال . فرد منحرف معروف شد

 كـه   خواستند اعتراض كردند و     فقهاگروهي از   : گويد  ابن كثير مي  
 او نپـذيرفت و حـضور       بيايد؛ اما الدين حنفي     او به مجلس قاضي جلال    

  . نيافت

اه پيرامون صفات خداونـد سـؤال كـرده بودنـد بـه             آنچه مردم حم  
  1. معروف گرديد»اعتقاد حمويه«

 بين او وگروهي از قضات صورت گرفـت         ي گفتگوي 705در سال   
 706 سپس در سـال      ، قرار تبعيدش به مصر صادر شد      ،كه در پايان آن   

گانه شـافعي، مـالكي و         قاضيان سه  )نماينده مصر (الدين سلا     امير سيف 
آنان بـه آزاد    . ي باجي، جزري و نموداري را احضار كرد       حنبلي و فقها  

 مشروط بـه اينكـه از برخـي از          ،كردن و لغو حكم تبعيدش نظر دادند      
در سال  . اقامت برگزيد را براي   د و مصر    ش آزاد   او .اعتقاداتش برگردد 

الـدين بـن    ربـه نظـر قاضـي بد      . ن عطاء ادعاهايي عليه او كرد     ب ا 707
                                                            

امير سـيف الـدين جاعـان از او پـشتيباني           : 26 و   4، ص   14بدايه و نهايه، ج     .  1
داخت، لذا بسياري از آنهـا پنهـان        كرد و به تعقيب كساني كه نزد قاضي بودند پر         

اين امر  . شدند، گروهي ديگر كه معترض بودند كتك خوردند و بقيه ساكت شدند           
حمايت حكومت از او و     . شد  دلالت دارد بر اينكه او توسط حكومت پشتيباني مي        

گيري صريح علمـا دربـاره او وتكفيـر و            شكنجه علماي مخالف او مانع از موضع      
  .نظرات و آراي علما درباره او خواهد آمد. ز اسلام نشدحكم به خارج شدنش ا
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 ؛بـود 6پيامبرادبي به ساحت       تيميه بي  ن، سخنان و نظرات اب    جماعه
و  بعـد از آن فتـاوي شـاذ       .  دستور حبـسش را صـادر كـرد        از اين رو  

 سـپس از    ،ر اثر آن در قلعه دمشق حـبس شـد         بمنحرف صادر كرد كه     
ها را از وي گرفتند و قلم، جـوهر           كتابت و مطالعه منع گرديد و كتاب      

  .مرد728 او در سال 1. نزدش نگذاشتنديو كاغذ

  :طالبي كه بيان شد معلوم گرديداز م

بين نبود كه شرايط سخت و دشوار مسلمانان         او يك فرد واقع    .1
 . اهميت داشته باشد براي اوو نياز شديدشان به وحدت

كاشـت    او هر از چندگاهي بذر فتنه و اختلاف را بين مسلمانان مي           
داشـت كـه    از انجـام وظـايف خـود بـازمي      را  ها و قـضات       و حكومت 

  .شوند) ابن تيميه(جايي شيخ  مشغول جابه

 قضات و فقها بـا       و  بود فقهاور  هنظرات او بر خلاف آراي مش      .2
 .كردند اظهارات و نظرات او مخالفت مي

دانـد و بـراي خـدا جهـت و            معروف بود كه خدا را جسم مـي        .3
 .مكان قائل است

را انكـار و بـا چنـين تفكـري مخالفـت            6پيامبراستغاثه به    .4

                                                            
  .340المنهل الصافي و المستوفي بعد الوافي، ص .  1
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قائل به تحريم زيـارت قبـور انبيـا و          .  داد اكرد و به حرمت آن فتو       مي
 .داد كرد و ترويج مي صالحان بود و آن را ابلاغ مي

  ابن تيميه از ديدگاه دانشمندان معاصرش
 ) ق715 (متوفايصفي الدين هندي ارموي  .1

اي    از بزرگان مذهب اشعري اسـت كـه بـا ابـن تيميـه در جلـسه                
يـان مطالـب و گـرفتن       الـدين در ب     مناظره كرد، با توجه به اينكه صفي      

 كـه  حـالي  در - اعتراف و اقرار قوي بود، هنگامي كه به اثبات مطالب      
 ـ، ابـن تيم   پرداخت - كرد  پوشي نمي   از چيزي چشم   شـتابيد و از      ه مـي  ي

الـدين بـه      صفي.  چنانچه عادتش بود   شد؛  وارد مي بحثي به بحث ديگر     
 ـ     تو مانند گنجشكي هستي كه هر وقت مي       : اوگفت رم خواهم او را بگي

بعد از آن به زندان انداخته شد و وضعيت او          . گريزد  به جايي ديگر مي   
  .و اصحابش اعلام شد و از كارهايشان بركنار شدند

 ) ق733 (متوفايالدين حلبي  شهاب .2
ايشان در رد ابن تيميه كتابي در نفي جهت داشتن خداونـد تـأليف              

ايـن   در    را آنچه باعث شـد ايـن مختـصر       : اش فرمود   كرد و در مقدمه   
وقت تأليف كنم، آن است كه بعضي جهت و مكـان بـراي خـدا قائـل                 

و موجب فريب دادن افرادي شـدند كـه سـابقه دانـش و تعلـيم                 شدند
اي از بـصيرت و        هيچ بهره   نيز نداشتند و دنبال علم و معرفت نبودند و       
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 لذا دوست داشتم اعتقادات اهل سنت و ادعاهـاي          ؛نور حكمت نداشتند  
 نكرده و به نقـض آن       فروگذار هيچ دعوتي     از  او .نمباطل او را بيان ك    

اي ساخته نشده مگـر اينكـه او آن را            روي آورده و هيچ قاعده و پايه      
  1. استويران نموده

 ) ق748(قاضي القضاة كمال الدين زملكاني  .3
 چنانكه سبكي در    بود؛ پيشوا، علامه و تئوريسين      -الدين  كمال- او

 طلاق و زيارت قبور     دربارهتيميه   در رد ادعاهاي ابن       و موردش گفته 
  2. استكتابي تأليف نموده

 ) ق748(الدين ذهبي  حافظ شمس .4
كند كـه در آن       اي به ابن تيميه او را موعظه و نصيحت مي           در نامه 

را بيني و تنـه نخـل     چه بسيار در چشم برادرانت خاشاك مي      «: فرموده
  »!كني؟ در چشم خودت ناديده و فراموش مي

ستايي و دانشمندان     و هياهو و سخنان خود را مي      چه بسيار خويش    
 ـ   جستجو مـي    را هاي مردم    لغزش !كني  را مذمت مي    كـه   حـالي ي در   كن

مردگان را  «:  است  فرموده واز آن نهي نموده     6داني رسول خدا    مي

                                                            
 . 35 - 34، ص 9طبقات الشافعيه الكبري، ج. 1
 .190همان، ص . 2
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. »جز به خير و نيكي نام نبريد، آنان به سوي آنچه توشه كردند رفتند             
و آنها را متهم مي كني به اينكـه         كني    داني كه تو از خود دفاع مي        مي

ــامبر  ــادي كــه پي ــد و جه ــوي اســلام را ندارن ــوده 6ب ــشريع نم ت
هاي بسياري داشـتند و     ر آنان خي  ! ولي بدان به خدا سوگند     ؛اند  نشناخته

گـردد، آنـان    با آن آشنا بودند، اگر فردي به آن عمل كند رستگار مـي        
از صفات نيـك  هاي زيادي كه به آنان ارتباط نداشت رها كردند،           چيز

به خـدا   ! اي مرد . هر مسلمان است رها كردن آنچه به او ارتباط ندارد         
گيـر هـستي و داراي زبـاني           ما را رها كن، تو بهانه      !دهم  سوگندت مي 

بـر حـذر بـاش از       . خوابي  گيري و نه مي     دراز و سليط كه نه آرام مي      
و مكـروه    را زشـت     بسياريل  ئمسا6 پيامبر .اشتباهات در دين خدا   

: نـد فرمود مـي  ، از افراط در سؤال كردن نهي نموده       ايشان. انستندد  مي
بيشترين چيزي كه بيم آن را بر امت دارم، منـافق زبـان دراز سـليط                «

  ».است

 در صـورتي    ؛شـود   سخن زياد بدون اشتباه باعث قساوت قلب مـي        
كه در امور حلال و حرام باشـد، پـس چگونـه اسـت اگـر در سـخنان            

 !بـه خـدا سـوگند   . كند ها را كور مي  قلب،اتآن كفري ! فيلسوفان باشد 
هاي كفريـات فلـسفه را        مضحكه اين و آن شديم، تا كي و چقدر ريزه         

 !كي با تكيه بـر عقـل آن را رد كنـيم؟ اي مـرد              تا   ؟!كني  نبش قبر مي  



٢٧    فصل اول: ابن تيميه... 

 آنان را نوشيدي، استفاده زياد از زهـر         مصنفاتبارها زهر فيلسوفان و     
د، مجلسي كه   گرد  بدن ذخيره مي   شود و در    باعث معتاد شدن به آن مي     

 بـه همـراه   شـود و سـكوت        در آن با تدبر و خشوع  قرآن تلاوت مـي          
  !تفكر، چه شور و شوقي دارد

 !چه جالب است مجلسي كه در آن از نيكـان يـادآوري مـي شـود               
 كـه   هنگـامي  ولي   ؛گردد  هنگام ياد كردن صالحان رحمت خدا نازل مي       

يـاد   آنـان  تنفـر و لعنـت از        شـوند و بـا      صالحان به مسخره گرفته مي    
خواسـتي و    كه دو برادرنـد       را شود، شمشير حجاج و زبان ابن حزم        مي

هر كس از تو پيروي كنـد       ! چقدر نا اميد كننده است    برادر قرار دادي،    
 ـ    ديني و تفرقه و زندقـه و نـابودي قـرار مـي              در معرض بي   ه گيـرد، ب

ران از  شـهوت . الايمان باشـد    سواد و ضعيف    خصوص در صورتي كه كم    
دارد، در ظاهر بـا دسـت و        ن ولي سودي براي تو      ؛كند  باطل پيروي مي  

  .ست اكند و در خفا دشمن تو زبان از تو دفاع مي

و اكثريت پيروان تو جز تنبل و سفيه نيستند يا از عـوام دروغگـو               
خـشك و متحجـر و      اينكـه    يـا    ند خشن و مكار   ، يا اخمو  هستندكودن  
بـا   كني امتحان و آزمايش كن و آنان را       باور نمي  اگر آنان را  . كودنند

الاغِ غريزه و شـهوت خـود را بـراي          ! اي مسلمان . ملاك عدالت بسنج  
 شدي، چه بسيار آن را تصديق و از آن اطاعت و             سوار ستودن خويش 

 28  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

بـاور داري و صـالحان را         چـه بـسيار آن را      !كني با نيكان دشمني مي   
شـماري و      مـي   چقدر نفس خويش و شهوتت را بزرگ       !كني   مي تحقير

آوري؟ چـه بـسيار بـا نفـس و            بندگان خدا را كوچك به حساب مـي       
 تا كـي    ! ولي زاهدان را مورد خشم قرار دادي       ؛شهوت خويش دوستي  

 بـه خـدا   ؟!ستايي با كيفيتي كه قابل ستايش نيست   سخن خويش را مي   
اي . ها احاديثي در صحاح مسلم و بخـاري اسـت            در مورد اين   !سوگند

 هميشه آنها را    كه  درحاليماند،     از تو در امان مي     كاش احاديث صحاح  
شماري يا تأويـل      دهي و آن احاديث را ضعيف مي        مورد حمله قرار مي   

 آيا زمان آن نرسيده كه توبه كني و بـه سـوي خـدا               .كني  و انكار مي  
برگردي؟ سن تو به هفتاد سالگي رسيده، وقت مرگ و كـوچ كردنـت              

 !ين چنين اسـت، بـه خـدا سـوگند          ا ! آري .از اين دنيا نزديك گرديده    
 كـه بـه يـاد        را كنم كه مرگ را به ياد بياوري بلكه كـساني           باور نمي 

گمـان  ! كنـي   دهـي و تحقيـر مـي         مورد تمسخر قرار مـي     هستندمرگ  
كنم به سخن و موعظه مـن توجـه و گـوش دهـي، بلكـه سـعي و           نمي

ام را با مجلـداتي رد و نقـض كنـي و ادامـه                كني اين نوشته    تلاش مي 
كنـي و      مـي   را تكـرار   هاي خـود     هميشه حرف  .از من بگيري  را  خن  س

جويي تا اينكه مرا ساكت كني و اقرار كنم كـه             براي خويش ياري مي   
  .گويي چنين است كه تو مي



٢٩    فصل اول: ابن تيميه... 

 دلـسوز و    كـه   حـالي اگر اين حال و وضعيت تو نزد مـن اسـت، در           
م، پـس حـال تـو از ديـدگاه دشـمنانت چگونـه اسـت                هستدوست تو   

 و ميـان    ند بين دشمنان تو، صالحان، عقلا و فضلايي هست         از كه  حاليدر
مريدانت فاسدان، دروغگويان، جاهلان، باطلان و كـور و گـاو وجـود            

شوم اگر آشكار و علنـي مـرا سـب و شـتم كنـي و                  دارد؟ خشنود مي  
هـايم را      كساني كه عيـب    ! خدايا .مخفيانه از سخنانم سود و بهره ببري      

   1. و آمرزش قرار دهكنند مورد رحمت به من اهدا مي

 ) ق756(حافظ عبدالكافي سبكي  .5
شفاء الـسقام   « و كتابي در اين زمينه با عنوان         رد كرد ابن تيميه را    

  گـــاهي همـــين كتـــابتـــأليف نمـــود و » فـــي زيـــارة خيرالانـــام
   . ناميده شده است»شن الغارة علي من انكر السفر للزيارة«

مـر  ا كه  هنگاميت  به پا خاس  «: گفتهخودش  عبدالكافي درباره پدر    
او را وسوسـه كـرد كـه        ) شيطان(بر ابن تيميه مشتبه شد و همنشينش        

برخـود بـست و منكـر         بـاب توسـل را     كـه   زمـاني  ،وارد آتش گـردد   

                                                            
ايـن مطلـب از نوشـته برهـان         . 190تكملة السيف الصيقل تأليف كوثري، ص       . 1

ده اسـت، او آن را از نوشـته شـيخ حـافظ             الدين بن جماعه قاضي القضاة نقـل ش ـ       
، 129ابوسعيد بن علائي و او از نوشته ذهبي نقل نموده و عزامي در الفرقـان، ص            

 .137، ص 5كتاب الغدير، ج: ك.ر. بخشي از آن را نقل كرده است

 30  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

شـد، و در ايـن راسـتا حركـت          6پيـامبر مسافرت به قصد زيـارت      
ها با قهر و غلبـه بـه    كرد با زور از او حمايت و دفاع كردند و قلب  مي

  ».شدآن مشتبه 

سـپس  : گفته» بن تيميه االدرة المضيئة في الرد علي      «در خطبه   وي  
بعد از اينكه ابن تيميه در اصول اعتقادات مرتكب بدعت گذاري شـد             

كـرد آن أمـر بـا         مـي سعي   اجماعي مورد اتفاق بود،      ،كه نزد مسلمانان  
كـرد بـه      ، او تظـاهر مـي     گيردپوشش پيروي از قرآن و سنت صورت        

 و  ييكنـد و بـه سـوي بهـشت راهنمـا            وت مـي  اينكه به سوي حق دع    
رها كرد و از آن خـارج       را  او تبعيت از قرآن و سنت       . نمايد  هدايت مي 

 با اجماع مسلمانان مخالفت ورزيد      ؛ آورد  شد و به بدعت گذاري روي     
و از جماعت اسلامي جدا شد، به جسم و مركـب بـودن ذات احـديت                

 محـال  ]نـد بـه جـزء    ذات خداومنديكه نياز[شد و اظهار داشت قائل  
ذات خداوند متعال   نيست تا جايي كه به حلول حوادث و رويدادها در           

  .ل شدقائ

 برزالـي   ،بن تيميه به رفيقانش مزي، ذهبي     ا ،ابوالعباس: سبكي گفته 
 آنـان را بـه    و  وارد كـرده   يهـاي روشـن     و بسياري از پيروانش زيـان     

 كشاند كه    آنان را به جاهايي    .ه است اموري بزرگ و خطير وادار كرد     



٣١    فصل اول: ابن تيميه... 

   1. سزاوار بود از آن دوري جويند و در آتش جهنم قرارشان داد

: در شرح حال ابن تيميـه گفتـه       » مرآة الجنان «در كتاب    افعيش .6
ل عجيب و غريبي دارد كـه بـا مـذاهب اهـل سـنت تنـاقض و                   ئمسا«

 نهـي كـردن از زيـارت        ،لئترين آن مسا     بدترين و زشت   .منافات دارد 
  2.»است6قبر رسول خدا

خوب توجه كن و بدان     : گفته) ق 829م  ( ابوبكر حصني دمشقي     .7
مطالعـه   -كه بيمار و منحرف اسـت  -را كه من سخنان اين فرد خبيث  

نمودم و ديدم كه او براي ايجـاد فتنـه ميـان مـسلمانان از متـشابهات                 
 كـه   -  و گروهي از عوام و غيـر عـوام         .كند  قرآن و سنت جستجو مي    

 در سـخنان    . از او پيروي نمودند    -نمايد  شان   هلاك  كرده خداوند اراده 
او، اموري يافتم كه توان به زبان آوردن آن را نـدارم و انگـشتانم از                

 زيرا او پروردگار را در منزه كردن خـود          ؛كنند  نوشتن آن اطاعت نمي   
در قرآن، تكذيب نموده، برگزيدگان و خلفاي راشدين و تابعان موفـق            

ل عدول نمـودم و     ئآن مسا  از نوشتن . هسخره گرفت به   و    كرده را تحقير 
به نظرات و سخنان پيشوايان متقي و به اتفاقشان بر تبعيد            بسنده كردم 

                                                            
 .1417، شرح حال يوسف بن زكي، شماره 400، ص 10طبقات الشافعيه، ج. 1
  .240 و 728وادث سال ، ح277، ص4مرآة الجنان، ج. 2

 32  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

  1.ابن تيميه به دليل دشمني او با دين

در شـرح حـال ابـن       ) ق 937 م( شهاب الدين بن حجر هيثمـي،         .8
يـاري نكـرد، بلكـه گمـراه، كـور و           را  خداوند متعال او    «: تيميه گفته 

ــيلش كـ ـ ــساد و    .ردذل ــد و ف ــار نمودن ــر را اظه ــن ام ــشوايان اي  پي
خلاصه، سخنان ابن تيميه بي اعتبـار       ... . ش را بيان كردند   ا  يدروغگوي

 بلكه بايد سخنانش را رها كرد و در زميني ناهموار و بي آب و               است؛
 بــر ايـن مــستقر شــد كـه او يــك فــرد   علمــا اعتقـاد  .علـف انــداخت 

 كه خداوند عادلانه با او برخـورد        لات است گذار، گمراه و از غُ      بدعت
  2 .»بريم از اعتقادات و كردارش ميپناه كرد به خدا 

د، چگونه ادعاي منعقد شـدن اجمـاع        ياگر بگوي : شهاب الدين گفته  
ن ب ا كه  حاليكنيد، در     بر مشروعيت زيارت و مسافرت به قصد آن مي        

 ايـن  منكـر مـشروعيت تمـام        - ست ا ها  ن حنبلي اخرأ كه از مت   - تيميه
قدر سخن را طولاني كرده كه  آن در استدلال بر آن سخن       امور است و  

  . گرديده استرفنگوشها را آزار داده و طبع از آن مت

ابن تيميه كيست تا اينكـه بـه او اهميـت داده            : گوييم  در پاسخ مي  

                                                            
 . ق1350، چاپ مصر، سال216دفع شبهه من شبه والتمرد، ص . 1
 .86الفتاوي الحديثية، ص . 2



٣٣    فصل اول: ابن تيميه... 

؟ او فـردي اسـت      گرددشود يا اينكه در امري از امور دين بر او تكيه            
هاي فاسـد او را بررسـي         ل و دليل  اطان ب كه گروهي از پيشوايان سخن    

 و توهمات زشت و غلطـش را آشـكار          ها  ها و انحطاط    نمودند و لغزش  
اي است كه خداوند او را خوار و          او بنده . )مانند عز بن جماعه    (كردند

گمراه كرده و لباس رسوايي بـر او پوشـانده، و توانـايي تهمـت زدن،                
و پستي و حرمـان بـه دنبـال         افترا و دروغ به او داده است، كه سستي          

  1.داشت

در شـرح كتـاب شـفا       )  ق 1016 سـال    م ( ملاعلي قاري حنفـي    .9
 زيـرا مـسافرت     افراط نموده  -ها است      كه از حنبلي   - ابن تيميه : گفته

 كـه    حـال آن    و را حـرام دانـسته اسـت      6كردن براي زيارت پيامبر   
 و اسـتحباب آن     تقرب اسـت  6مسافرت به قصد زيارت رسول خدا     

آيـد و شـايد        و منكر آن كافر به حـساب مـي         ريات دين است  از ضرو 
 زيرا تحريم آنچـه     ؛ درست تر باشد   )منكر زيارت كافر است   (نظر دوم   

 چـون تحـريم آنچـه    ؛ بر اسـتحباب آن اجمـاع دارنـد كفـر اسـت           علما
 علمـا مورد اتفاق   و   كه مباح    چيزي است مستحب است بدتر از تحريم      

   2.در مورد زيارت است

                                                            
 .132فرقان القرآن، ص . 1
 .30، ص 1درة الحجال في اسماء الرجال، ج. 2

 34  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

 مذاهب چهارگانـه    علماياتفاق  «:  گفته شواهد الحقّ در   نبهاني   .10
 همانند روشـن بـودن   ؛هاي ابن تيميه معلوم و روشن است       بر رد بدعت  

 ، بر منقولات او طعنه وارد كردنـد       علمابعضي از   » . روز ميانخورشيد  
ش و  ح اشـتباهات فـا     بـه   طعنه زدند و به شدت      او  عقل كه به همچنين  

 ـ    تالفانحرافش در مسائل ديني و مخ      خـصوص  ه  ش با اجماع مسلمانان ب
  1.تعلق دارد، حمله كردند و مورد نقد قرار دادند6پيامبرآنچه به 

 عقل ابن تيميه اشكال داشـته و تمـام نبـوده          :  ابن بطوطه گفته   .11
  2.)عاقل نيست(است 

كه بعـضي او را شـيخ   (ابن تيميه :گفته: حافظ ابوالفضل غماري  .12
وحـضرت فاطمـه    اسـت   ) 7 علـي    دشـمن (نامند،ناصـبي     الاسلام مي 

ل به تشبيه شـد     ئ قا وي ).- خدا رپناه ب –به نفاق متهم كرده     را   عليهاالسلام
 شـاگردان و    .وداراي بدعتهايي بود،سپس خداوند اورا مجـازات كـرد        

  3.گزار بودند هايش نيز بدعت رهروان راهش و ثمره كاشته

                                                            
در . ، نبهاني مؤلف كرامـات اوليـا اسـت        50، ص   4بحوث في الملل والنحل، ج    . 1

 . مراجعه كنيد276، ص 13تاب معجم المؤلفين، جمورد شرح حال او به ك
 .95الرحلة، ص . 2
  .54الصبح السافر،ص . 3

اگر كسي به ابن تيميـه، شـيخ الاسـلام          «:  هـ مي گويد   841بخاري حنفي متوفاي    
  .    260، ص2كتاب البدر الطالع، ج. »بگويد كافر شود



٣٥    فصل اول: ابن تيميه... 

روه علما درباره ابـن تيميـه چنـد گ ـ        :  ابن حجر عسقلاني گفته    .13
كه خدا    اعتقادش به اين  خاطره   به اودادند، ب   مينسبت تجس شدند، بعضي   

 واينكـه ذات خـدا بـر        حقيقتاً داراي دست و پا و ساق و صورت است         
  . استكرسي عرش نشسته

خاطر قـولش بـه اينكـه جـايز         ه  دند، ب دابعضي نسبت زندقه به او      
اد يعنـي   ايـن اعتق ـ  نيست به پيامبر صلي االله عليه وآله اسـتغاثه كـرد،            

  .و منع تعظيم رسول خدا6كوچك كردن پيامبر

 ـ ،دادنـد   به ابن تيميه نسبت نفـاق      علمابعضي از    خـاطر قـولش    ه   ب
در مورد حضرت گفته كـه ايـشان         .كه گذشت 7درباره حضرت علي  

 بـا نـص     ابن تيميه در ايـن اظهـار نظـر         و   ه مسئله اشتباه كرد   هفدهدر  
 اينكــه  بــهش و بــه خــاطر قــوله اســتصــريح قــرآن مخالفــت نمــود

  بـا ايـن اظهـار نظرهـا         او ،براي رياست جنگيد نه براي ديانت     7علي
 او را منافق دانستند به دليـل قـول          علما . شد  و پستي  ييمرتكب رسوا 

 جز منـافق    !اي علي « كه به علي عليه السلام فرموده        6رسول خدا 

                                                                                                                     
. » دمـه و مالـه     من اعتقد عقيدة ابن تيميـه حـلّ       «: قاضي مالكي دمشقي مي گويد    

  .147، ص1الدرر الكامنة، ج
البـدر  » .هر كس ابن تيميه را تكفير كند معذور است        «: ابن رجل حنبلي مي گويد    

 .123؛ دفع شبهة من شبه و تمرّد، ص 67، ص1الطالع، ج

 36  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

  1».كسي بر تو خشم نمي كند

 بر آن   وي  و حمله كردن   7ابن تيميه بر حضرت علي    جسارت  در  
 يعنـي علامـه حلـي    –چقدر در توهين كلام رافضي      : حضرت نيز گفته  

 مبالغه كرده كه گاهي باعث شـده حـضرت علـي            –در منهاج الكرامة    
  2. مورد نكوهش قرار دهد را7

 امـا   ؛ به ابن تيميه مرتبط است      برآنچه كه  بود ي مرور ،اين مختصر 
ر و ادعاهـاي     كه تنها سبب ترويج افكـا      – ابن قيم حنبلي     –شاگردش  

  .اي داشته باشيم ابن تيميه بود ناگزير بايد به شرح حالش اشاره

  )هجري قمري 751 (ين قيم محمد بن أبي بكر حنبليا
، اسـت نامش ابن زفيل زرعي معروف به ابن قيم، شاگرد ابن تيميه            

 مـرگ او     بعـد از   از شذوذ و انحرافات ابـن تيميـه در حـال حيـات و             
 بـه   او  ....در حق و باطل از او تقليد كـرد           كوركورانه   ونمود  پيروي  

 ولي استدلال سـاختگي او جـز تكـرار          ؛نمود  استدلال كردن تظاهر مي   
 استادش نبود، به پخش شذوذ و انحرافات اسـتادش          عقايدبراي ترويج   

 اصرار داشت، دنبال تلطيف لحن استادش بود         به آن  روي آورده بود و   
                                                            

  . 154، ص1الدرر الكامنه في اعيان المائة الثامنة، ج. 1
. نحراف ابن تيميه اقرار كرده است     آلوسي نيز به ا   . 414، ص   6لسان الميزان، ج  . 2
 .18، ص 1به روح المعاني ج: ك.ر
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، تمـام كـارش     رسـاند ضعيفان  مصرف  تا اينكه كالاهاي استادش را به       
با چرخيدن  را   حياتش    و جهت پوشش گذاشتن آن هواهاي نفساني بود      

  .دور سخنان استادش فاني كرد

  :اند درباره او گفته

به متون حديث و بعضي از رجال حـديث اهميـت           : ذهبي گفته  .1
 مشغول تحصيل فقه بود، مدتي به خاطر انكـار مـسافرت بـه               و داد مي

  1. زنداني شد7 ابراهيم قصد زيارت قبر حضرت
اش بـه ابـن تيميـه بـر او            علاقه: ابن حجر در دررالكامنه گفته     .2

از اقـوال او    . )محو در شخصيت ابـن تيميـه شـده بـود           (غلبه كرده بود  
هـاي    فت، او كتـاب   شـتا   شد و در تمام موارد به ياري او مي          خارج نمي 

 مـورد  بعد از اينكه. ساختابن تيميه را تهذيب كرد و علمش را منتشر  
و همـراه ابـن تيميـه       اهانت قرار گرفت و سوار شـتري گردانـده شـد            

 ابن تيميه مـرد، ابـن قـيم         كه  هنگامي .و با شلاق تنبيه گرديد    بازداشت  
آزاد شد، دوباره با فتاوي ابن تيميه آزمايش شد، او علمـاي عـصرش              

 2.دادند كرد و آنان نيز او را مورد مذمت قرار مي را مذمت مي

                                                            
 .400، س 3المعجم المختص، ج. 1
، 9؛ معجم المؤلفين، ج   393، ص   1؛ الكني و الالقاب، ج    154الدرر الكامنة، ص    . 2
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 ورفتند    براي استفتاء در مورد طلاق نزد او مي       : تهابن كثير گف   .3
 ديگـران   فتوايش در مسئله طلاق مسائلي بـين او وسـبكي و          به سبب   

هـاي بـسياري      او كتـاب  . ديكش  بيان آنها به درازا مي    كه  آمد   ميپيش  
دست آورده بود قابل شمارش نبـود تـا         ه   آنچه ب  .آوري كرده بود    جمع

فروختنـد   دت طـولاني از آن مـي  جايي كه فرزندانش بعد از مرگش م   
 كتابهـا سـخنان اسـتادش        غير آنچه براي خودشان برگزيده بودنـد، آن       

چرخد و آن را مورد تأييد قـرار     هنوز به دور سخنان استادش مي      1.بود
 .آورد دهد و دليل و حجت برايش مي مي

شاگرد ابن تيميه يعني ابن قيم جوزيه زرعي        : ابن حصني گفته   .4
ر شركويني همان عقيده استادشـان را داشـتند يعنـي           و اسماعيل بن كثي   

اتفـاق  گـاهي    .دانـستند   ها هم مسافرت به قصد زيارت را حرام مي          آن
افتاد كه ابن قيم جوزيه به قدس مسافرت كرد و در حرم به منبر رفت               

 .كنم گردم و ابراهيم را زيارت نمي من دارم برمي: و گفت
 ـ     به نابلس رفت و مجلس موعظه      شكيل دادنـد، همـان     اي بـرايش ت
زيـارت  را  6رسـول خـدا   قبر  : مسئله را ذكر كرد تا جايي كه گفت       

 مردم بر او حمله بردند و خواستند او را بكشند، والي نـابلس              .كند  نمي
 ـ              مـاوقع را  اهـل دمـشق  راياو را نجات داد، مـردم قـدس و نـابلس ب

                                                            
 .2، ص 14البداية والنهاية، ج. 1
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 ـ      با آنچه از او اتفاق افتـاده بـود          ابن قيم را   ونوشتند   ي  بـه آنـان معرف
 نـزد   هو بـه صـالحي    كرد   او ترديد    ،كردند، قاضي مالكي او را خواست     

اش را  و نزد او اسـلام آورد و او توبـه         رفت  الدين حنبلي     قاضي شمس 
پذيرفت و به مسلمان بودن ابن قـيم حكـم كـرد و از ريخـتن خـونش                  

دوباره  سپس   ، نكرد نكوهشن تيميه   بخاطر ا ه  ب جلوگيري كرد و او را    
 ـ       آنچه كرد و    ابن قيم را احضار    ه بـود بـه وي       در قـدس و نـابلس گفت

انكار كرد، سپس بينه بر او اقامـه شـد، او    ها را     اظهار كرد، ابن قيم آن    
 را سوار شتري كردند و بـه زنـدان بردنـد، سـپس بـه      ي و.تأديب شد 

الدين مالكي احضار شد و خواستند او را اعدام كننـد، او       مجلس شمس 
مان بـودن و محتـرم شـمردن خـونم          پاسخ داد كه قاضي حنبلي به مسل      

 تـا اينكـه     نـد  او را به زندان برگرداند     .ام را پذيرفته    حكم كرده و توبه   
حنبلي حاضر شد و خبر آنچه گفته بود داد، سپس احضار شد، او را به               

زده شد، و بر الاغي سوارش كردند و        شلاق  تعزير محكوم كردند و با      
 ابن قيم و   همچنين .رداندندبرگدر شهر گرداندند، سپس او را به زندان         

زده شـدند و در شـهر    نيز    به خاطر فتوايشان در مسأله طلاق      ابن كثير 
 1.ه شدندجلوي خانه جوزيه گرداند

                                                            
 .9، ص4تكملة السيف الصيقل، ج. 1
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   و عقايد وهابيتهايي از ادعاها نمونه

  ؟خدامنظور از نهي از دعوت و خواندن غير  :نمونه اول
ند بدون اينكه   كن  وهابيت به تبعيت از ابن تيميه به آياتي استناد مي         

 لذا خواندن صـالحان و اوليـا و         بينديشند؛در مفهوم و مفاد و موردش       
دانند، به بهانـه اينكـه خداونـد متعـال در             استغاثه به آنها را شرك مي     

  . استها را شرك شمرده ن و بتاقرآن كريم خواندن و دعوت مشرك

1. )¨β r& uρ y‰Éf≈ |¡ yϑ ø9 $# ¬! Ÿξ sù (#θãã ô‰ s? yì tΒ «! $# # Y‰tn r&(.1 كه مساجد از  و اين
  .كس را با خدا نخوانيد آن خداست پس هيچ

2. )… çµ s9 äο uθ ôã yŠ Èd, pt ø: $# ( t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ ⎯ ÏµÏΡρ ßŠ Ÿω tβθ ç7‹ Éf tG ó¡o„ Οßγ s9 

>™ ó© y´ Î/(.2  دعوت حق)از آن اوست و كساني را ) و دعاي مستجاب
خ خوانند هرگز به دعوت آنها پاس غير از او مي) مشركان(كه 
 .گويد نمي

3. )¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# îŠ$ t6Ïã öΝ à6ä9$ sW øΒ r&(.3  كساني را كه
بندگاني همچون خود ) كنيد و پرستش مي(خوانيد  غير از خدا مي

 .شما هستند

                                                            
  .18الجن، . 1
  .14رعد،  .2
  .194اعراف، . 3
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4. )ßk Ï9θãƒ  t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ $ tΒ šχθ ä3 Î= ÷Κ tƒ ⎯ ÏΒ A Ïϑ ôÜ Ï%(.1 و 
مالك كوچكترين ) پرستيد و مي(خوانيد  يكساني را كه جز او م

  .چيزي نيستند
5 . )È≅ è% (#θ ãã ÷Š $# t⎦⎪ Ï% ©! $# Ο çF ôϑ tã y— ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿξ sù šχθ ä3 Î= ôϑ tƒ y# ô± x. Îh ‘Ø9 $# 

öΝ ä3Ψ tã Ÿω uρ ¸ξƒ Èθ øt rB(.2  بگــو كــساني را كــه غيــر از او)معبــود خــود (
 سـازند   توانند زياني را از شما برطرف       پنداريد، بخوانيد آنها نه مي      مي

 .تغييري در آن ايجاد كنند و نه هيچ
6. )y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ tƒ šχθ äó tG ö6 tƒ 4’ n<Î) ÞΟ ÎγÎn/ u‘ s' s#‹ Å™ uθø9 $# ö(.3  كساني را

براي (اي  خوانند، خودشان وسيله مي) عنوان معبود(كه آنان به 
 .جويند به پروردگارشان مي) تقرّب

7. )Ÿω uρ äí ô‰s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω y7 ãè xΖ tƒ Ÿω uρ x8 • ÛØ tƒ(.4  و جز خدا چيزي را
 ).و پرستش مكن(رساند و نه زياني مخوان  كه نه سودي به تو مي

8. )ô⎯ tΒ uρ ‘≅ |Ê r& ⎯ £ϑ ÏΒ (#θãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ⎯ tΒ ω Ü=‹ Éf tG ó¡ o„ ÿ… ã& s! 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9 ير خدا غتر است از آن كسي كه معبودي  چه كسي گمراه 5.)#$

                                                            
   .13فاطر، . 1
  .56اسراء، . 2
  .57اسراء، . 3
  .106يونس، . 4
  .5احقاف، . 5
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 .گويد خواند كه تا قيامت هم به او پاسخ نمي  ميرا
  

كـه   -وهابيت با كمال وقاحت اين آيات را بـر مـسلمانان موحـد              
معتقدند پيامبران و صالحان و بندگان مقرب خداوند كه با اذن خداوند            

شود و حاجـت دعـوت كننـده را اجابـت             متعال دعايشان مستجاب مي   
  .دهند  مطابقت مي- كنند مي

  :گوييم يدر پاسخ م

هـا   كردند بت   ن اختصاص دارد كه ادعا مي     ااين آيات به مشرك    .1
توان دفع شر و ضرر و رويـدادها را دارنـد و بـدون اذن از                . خدايانند

 زيرا اين جنبه از افعال الهـي را         ؛كنند  خداوند متعال ياري و كمك مي     
 به اينكـه    ،اين ادعا كجا و اعتقادات مسلمانان موحد به پيامبران        . دارند

كننـد و بـا        از دستورات الهي سـرپيچي نمـي        و بندگان بزرگ خداوند  
  كنند كجا؟ دستور خدا عمل مي

 ؛منظور از دعا در اين آيات، مجرد دعوت و خواندن نيست .2
 خداوند متعال بين . دعوت خاص همراه پرستش است،بلكه مراد از آن

 : فرمودهو در يك آيه جمع كرده  راو عبادت) خواندن(دعوت
)tΑ$ s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š $# ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3 s9 4 ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ ç É9 õ3 tG ó¡o„ ô⎯ tã ’ ÎA yŠ$ t6 Ïã 
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tβθ è= äz ô‰u‹ y™ tΛ ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ Ì Åz# yŠ(.1  و خداي شما فرمود كه مرا) با خلوص
عبادت ) ودعا  (بخوانيد تا دعاي شما را مستجاب كنم آنان كه از ) دل
 . و خواري در دوزخ شونداعراض و سركشي كنند زود با ذلت من

 ـ«: فرمايـد    مـي  7العابدين    امام زين   دعائـك عبـادة، و    تيمسفَ
. »تركه استكباراً، و توعـدت علـي تركـه دخـول جهـنم داخـرين              

خواندن خود را عبادت و تركش را كبر ورزي ناميدي و بر ترك آن به               
  2.در آمدن به دوزخ، همراه خواري تهديد كردي

خوانـدن   يعني   ؛از دعا است  قسم   همين   ،رآياتپس منظور از دعا د    
 .همراه با اعتقاد به الوهيت خوانده شده به نحوي از أنحاء

كـه در آيـات از آن نهـي شـده           دعـاء و خوانـدني      منظور از    .3
 در مرتبه خداوند    ه و خوانده شده   ست از قرار دادن دعوت شد      ا عبارت

 : كند خالق، چنانچه آيه ذيل آن را بيان مي

4. )¨β r& uρ y‰Éf≈ |¡ yϑø9 $# ¬! Ÿξ sù (#θãã ô‰ s? yì tΒ «! $# #Y‰ tn r&(.3  خداست پس
 اين همان پايه و اساس پرستش مشركان ،»هيچ كس را با خدا نخوانيد

 .بود
                                                            

 .60غافر، . 1
 .الصحيفة السجاديه، دعا وداع شهر رمضان المبارك. 2
  .18الجن، . 3

 44  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

 : فرمايد خداوند مي .5

)(#θè= yè y_ uρ ¬! # YŠ# y‰Ρr& (#θ= ÅÒ ã‹ Ïj9 ⎯ tã ⎯ Ï&Î#‹ Î7 y™ 3(.1 ها براي خدا همتايي  آن
  .گمراه سازند) منحرف و(راه او از ) مردم را(اند تا  قرار داده

)øŒÎ) Ν ä3ƒÈhθ|¡ èΣ Éb> tÎ/ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 چون شما را با پروردگار جهانيان  2.)#$
  .شمرديم برابر مي

  مصلحت تفرقه افكني ميان مسلمانان:نمونه دوم
كنـد داراي     وي ادعا مـي   به تبعيت از فقهايي كه      (به نظر ابن تيميه     

بـين مـذاهب    و جداسـازي    زبنـدي   مر ، مصلحتِ )اي هستند   چنين عقيده 
مر دايـر شـد بـين       أترجيح دارد، اگر      فعل مستحب  اسلامي بر مصلحتِ  

انجام دادن آنچه استحبابش ثابت اسـت و بـين اينكـه شـيعه از سـني                 
 باشـد، تـرك      فعـل مـستحب    تشخيص داده نشود گرچه با ترك كـردنِ       

  !!مستحب سزاوارتر است

 فقهابه ترك بعضي از     از اين جهت است كه بعضي از      : چنانچه گفته 
 ـ قا - در صورتي كه شعار شيعه باشد      -مستحبات    البتـه  ؛انـد   ل شـده  ئ

 ولي در اظهار آن مـشابهت بـه         ؛ترك كردن آن مستحب واجب نيست     
 كـه   حـالي شـود، در     تـشخيص داده نمـي      رافـضي   از يشيعه است و سن   

                                                            
 .30ابراهيم، . 1
 .98شعراء، . 2
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مصلحت تـشخيص شـيعيان بـراي دوري جـستن و مخالفـت بـا آنـان                 
  1. از مصلحت انجام دادن آن مستحب استتر تر و بزرگ عظيم

عبارت ابن تيميه را دوباره بخوان و فكر كن كه چه كسي از سنت              
كند؟ آيا ابن تيميه كـه قايـل بـه تـرك              نبوي پيروي و به آن عمل مي      

 كه به سنت عمـل      :  بيت  سنت ثابت شده است يا پيروان مكتب اهل       
د چنانچـه ابـن تيميـه       دهن  و عمل به آن را شعار خود قرار مي          كنند،    مي
  !گويد؟ مي

  استغاثه به قبر پيامبر :نمونه سوم
يا بـه قبـر هـر ولـي و          6پيامبربه نظر ابن تيميه استغاثه به قبر        

 را شرك و ريختن خون استغاثه كننـده         وي استغاثه  حرام است    يصالح
يـا ولـي و     پيامبرهر كـس نـزد قبـر        : ابن تيميه گفته  ! داند  را حلال مي  

 او طلب حاجت كند مثل اينكه طلب شـفا يـافتن از             صالحي برود و از   
كه جز خدا توان آن را      ... اش را بدهد و     بدهيبخواهد   يا اينكه    ،بيماري

ر توبه نكرد   گندارد، شرك صريح است و بايد آن شخص توبه كند و ا           
  2.بايد او را كشت و به قتل رساند

                                                            
 .143، ص 2منهاج السنة، ج. 1
 .156زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور، ص. 2
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ال ارتح ـ6پيامبرگويا ابن تيميه از سيره مسلمانان از زماني كه          
اسـتغاثه  6پيـامبر نمود تا كنون اطـلاع نـدارد، مـسلمانان بـه قبـر              

 ولـي نظـراتش بـر       ؛كردند يا اينكه از سيره مسلمانان اطلاع داشته         مي
خلاف نظرات مسلمانان و از راه و سيره مـسلمانان خـارج و منحـرف               

  . استشده

  :براي نمونه

كنـد   مر ميابه مردي  - كه از صحابه است   - عثمان بن حنيف   .1
  1. متوسل شود حضرتاستغاثه كند و به آن6پيامبر نزد قبر كه

بـراي  6پيـامبر شه به مردم مدينه امر كرد كه بـه قبـر            يعا .2
 2.دنباران استغاثه كن

پنـاه  6پيامبرمدت سه روز به قبر       53مردم مدينه در سال      .3
 تمـام آنـان كوچـك و بـزرگ بـه قبـر اسـتغاثه                كـه   حـالي  در   ؛بردند
 3.بن أبيه از آنان دفع شودكردند تا اينكه شر زياد  مي

مردي در دوران خلافت خليفه دوم در منظر و مسمع صـحابه             .4

                                                            
؛ سـنن ابـن     569، ص 5؛ سـنن ترمـذي، ج     138، ص 4مسند احمد بن حنبـل، ج     . 1

 .441، ص 1ماجه، ج
 .347، ص 12؛ سبل الهدي والرشاد، ج56، ص 1سنن الدارمي، ج. 2
 ،32، ص 3مروج الذهب، ج. 3



٤٧    فصل اول: ابن تيميه... 

 1.استغاثه كرد 6رسول خدا به قبر 7از جمله حضرت علي 

 به قبر امـام موسـي كـاظم         ) حنبلي  مذهبِ شيخِ(ابوعلي خلال    .5
 2. در بغداد استغاثه كرد7

 3.شافعي به قبر ابوحنيفه استغاثه كرد محمد بن ادريس .6

به قبـر بخـاري اسـتغاثه كردنـد و          460ردم سمرقند در سال     م .7
 4.مردم نزد قبر گريه و زاري كردند و از صاحب قبر شفاعت طلبيدند

تـأليف  » كتاب مصباح الظلام فـي المـستغيثين بـسيد الأنـام          « .8
رگـان   لبريـز از نـام و داسـتان اسـتغاثه بز           )ق  634 توفـاي م(بلنسي  

 منكـدر صـحابي پـدر    :نت مانندن اهل سصحابه، تابعين، فقها و محدثا  
 و  6)مؤلف معجم الكبيـر   ( طبراني   5محمد بن منكدر و خود ابن منكدر،      

سـمهودي بـه قبـر      . اسـت 6رسـول خـدا   محب الدين طبري به قبر      
 .استغاثه كرد و حاجتش برآورده شد6رسول خدا

انـد    فتـوي داده  6پيـامبر علما به استحباب استغاثه بـه قبـر          .9
                                                            

، 5؛ تفـسير قرطبـي، ج  1372، ص 4؛ وفاء الوفـاء، ج    577، ص   2فتح الباري، ج  . 1
؛ 180، ص 4ه نساء تفـسير بحـرالمحيط، اندلـسي، ج         سور 64، دنباله آيه    265ص  

 .21الدررالسنية في الرد علي الوهابيه، ص
 .120، ص 1تاريخ بغداد، ج. 2
 .252خلاصة الكلام، زيني دحلان، ص. 3
 .234، ص2طبقات الشافعيه، ج. 4
 .444، ص 2، وفاء الوفاء، ج213، ص3سير اعلام النبلاء ج. 5
 .1385، 4وفاء الوفاء، ج. 6

 48  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

 ـ( قيرواني مـالكي     :مانند  923 متوفـاي (، قـسطلاني    1) ق 737ايمتوف
. ديگـر  و دههـا عـالم       4، سلامه عزامي  3) ق 816 متوفاي(، مراغي   2)ق

   اطلاع نيافته يا اينكـه مطلـع بـوده         علماگويا ابن تيميه بر آرا وفتاوي       
ولي به شرك و ارتدادشان حكـم كـرده و حكـم اعـدام در موردشـان                 

الايمان الـي عقائـد     روافـد «براي اطلاع بيشتر به كتاب      !! صادر نموده 
 . مراجعه شود91-64ص» الاسلام

  

                                                            
 .257، ص1المدخل في رسالة زيارة القبور، ج. 1
 .417، ص3المواهب اللدنية، ج. 2
 .113تحقيق النظرة بتلخيص معالم دارالهجرة، ص. 3
  .133فرقان القرآن، ص. 4



  

  :دوم فصل 
  

 محمد بن عبدالوهاب

 50  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

  

  

  

  

  

  

  

  محمدبن عبدالوهاب

  
مرگ ابن قيم پوسيده و از بين        و    وي افكار ابن تيميه بعد از مرگ     

  .داد رفته بود اگر محمد بن عبدالوهاب آن را ترويج نمي

  اي از شرح حال محمد بن عبدالوهاب خلاصه
 1207متولـد شـد و در سـال          قمري   1115  يا 1111 در سال    وي
 در نجـد پـا بـه        عيينـه ر  هش ـبيش از نود سال زيـست، در        . مردقمري  

  .جواني گذاشت و نزد علماي حنبلي درس خواند، سپس به مدينه رفت

به مدينـه رفـت، سـپس چهارسـال در بـصره            : گويد  احمد امين مي  
 سال در كردسـتان، دوسـال        يك ، پنج سال در بغداد    گاه  آناقامت كرد،   

همـان   ( دعوت جديـدش   ، و بعد از آن     بود در همدان و بعد در اصفهان     



٥١    فصل دوم: محمد ابن عبدالوهاب 

  . را ميان مردم تبليغ كرد)هاي او بدعت

كند مگـر     كسي چيزي را پنهان نمي    :  فرموده است  7عليحضرت  
  1.گردد اش آشكار مي اينكه بر زبان و چهره

ي دينـي در او      پدرش كفر و ب    .ديدند  اش گمراهي مي     در چهره  علما
داشـت، همچنـين بـرادرش شـيخ          ديد و مردم را از وي برحذر مـي          مي

ها و اعتقادات باطلش تأليف كرد و نـامش           سليمان كتابي در رد بدعت    
 محمـد بـن     . گذاشـت  »الوهابيـة  علـي الـرد      فـي   الصواعق الالهيـة   «را

عبدالوهاب در مطالعه اخبار كساني كه ادعاي پيامبري دروغين كردند          
و امثـال  2 كذاب، سجاح، اسـود عنـسي و طليحـه اسـدي         هيلمسد م مانن
ن  ميرزا ابوطالب اصفهاني از معاصرا     ها شوق و ولع داشت، چنانچه       اين

  . ادعاي نبوت و نازل شدن وحي بر او3او اظهار داشته،

احمد زيني دحلان فقيه مذهب شافعي نقل روايـت كـرده كـه              .1
                                                            

 .، بيروت10، زعماء الاصلاح، ص260البلاغه، بخش حكمتها، ص نهج. 1
پس مرتـد    هجري مسلمان شد، س ـ    9 مصاحبت كرد، در سال      6با رسول خدا  . 2

گرديد و در نجد به قبيله جفنه غسانيها در شام پيوست، سـپس در دوران خلافـت                 
عمر مسلمان شد و به حج رفت، سپس در جنگ قادسـيه و نهاونـد شـركت كـرد،              

اي نوشت كه در امر جنگ با طلحه مـشورت كنـد    عمر به سعدبن ابي وقاص نامه   
. 317، ص 1 اعلام النبلاء ، ج    سير. و او را متولي چيزي نكند، در نهاوند كشته شد         

 .66، جميل صدقي؛ وفتنه الوهابية؛ ص17ص3الفجر الصادق، : ك.ر
 .409ميرزا ابوطالب، سفرنامه، ص. 3

 52  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

 و  كـردي تي كه اظهار    اين اعتقادا : مردي به محمدبن عبدالوهاب گفت    
محمدبن عبدالوهاب گفـت مـشايخ      يا منفصل؟   متصل هستند   اي    آورده

آن . انـد   من و مشايخ مشايخم تا ششصد سال پيش همه مـشرك بـوده            
 آن را ،دينت منفصل است نـه متـصل  رشته ارتباطي  پس  :  گفت شخص

   1.از وحي و الهام مانند خضر: از چه كسي گرفتي؟ او گفت
من به شما از خـودم      :  نوشته اش   در رساله  محمدبن عبدالوهاب  .2

به خدا سوگند كه الهي جز او نيست، طلب علـم كـردم و              دهم    خبر مي 
معتقدم كساني باور كردند كـه مـن داراي علـم و معرفـت هـستم، در        

و دين اسـلام  ... دانستم  در آن زمان معناي لا اله الا االله را نمي كه  حالي
 كه خدا آن را بر من منت گذاشت،         قبل از اين خبري   ! را نشناخته بودم  

 2.نشناختند) دين اسلام(همچنين هيچ يك از اساتيد و مشايخم آن را 

  اند علماي اسلام وهابيت را تكفير كرده
 سـي   ،محمد بن عبدالوهاب در دوران حكومت شـريف سـعود          .1
 به مكه فرستاد، براي تبليغ و اجازه گـرفتن بـراي اداي مناسـك               مبلّغ
 وهابيـت   مبلّغـان اي حـرمين را فراخوانـد و بـا          عود علم س شريف   .حج

مناظره كردند، در اعتقاداتشان كفر زياد يافتند و بعـد از اينكـه عليـه               
                                                            

 .26الدرر السنية في الرد علي الوهابية، ص . 1
، 2الدرر السنية فـي الاجوبـة النجديـة، محمـد بـن عبـدالرحمن بـن قاسـم، ج                  . 2

 .115ص



٥٣    فصل دوم: محمد ابن عبدالوهاب 

آنان اقامه دليل و برهان كردند، والي شريف سـعود بـه قاضـي شـرع                
آن را بدانـد و     همـه   دستور داد كه دليل كفرشان را بنويسد تـا اينكـه            

صـادر كـرد و اينكـه آنـان را          را  زنداني كردن آن كفار پست      دستور  
 بعضي از آنان دستگير شدند و به زنـدان افتادنـد و بقيـه               .زنجير كنند 
  1.گريختند

والـي درعيـه   : در دوران حكومت شريف احمد    1184 در سال    .2
 كننـد،   بررسـي آنان را   عقايد   را فرستاد و امر كرد كه        علماگروهي از   

 و  ديـن   كـه آنـان بـي     پس از بررسي عقائد آنان به اين نتيجه رسيدند          
 2.ملحد هستند، لذا به آنان اجازه حج نداد

  ت پدر محمدبن عبدالوهاب به حريملهمهاجر
 در آنجـا      و پدرش عيينه را ترك گفت و بـه شـهر حريملـه رفـت             

 از پـسرش    كه  حالي، در    فوت شد  1143اقامت گزيد تا اينكه در سال       
،  رحلـت پـدر  پـس از   .كرد  راضي نبود و بسيار او را نهي و توبيخ مي         

 - كه محل تولـدش     - مردم حريمله خواستند او را بكشند، او به عيينه        
 هم پيمان شد بـر اينكـه        )امير عيينه ( با عثمان بن معمر       و بود فرار كرد  

 آزادي تبليغ دعـوتش     ،ازيكديگر پشتيباني كنند، به اينكه امير به شيخ       

                                                            
 .ق1299، چاپ مصر، 29د علي الوهابية، الدرر السنية في الر. 1
 .همان. 2

 54  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

 ابزارهاي  بدهد، مشروط به اينكه محمد بن عبدالوهاب با       را  و نشر آن    
 نجـد   .گوناگون براي تسلط اميرعثمان برتمام سرزمين نجدتلاش كنـد        

 عيينه  تاز جمله امار  ) شيخ نشين  (تدر آن زمان به شش يا هفت امار       
 اميـر عثمـان     ،تقسيم شده بود، سپس براي تقويت روابط ميان ايـن دو          

 به ازدواج ابن عبدالوهاب درآورد، و بـا ايـن امـر             ه را خواهرش جوهر 
ا براي دنيا و درخدمت دنيا و تسلط امير بـر منطقـه بـه سـخره                 دين ر 
  1.گرفت

بن  تخريب قبر زيدبن الخطاب و أمر به اخراج محمد
  عبدالوهاب

 از آنجـا كـه      .طول نكشيد عيينه  اب و امير    هپيمان ميان ابن عبدالو   
 فتنـه رخ    2. بن الخطـاب را داد     دابن عبدالوهاب دستور تخريب قبر زي     

 تخريب قبر بـه     به خاطر تراض عليه ابن عبدالوهاب     داد و مخالفت و اع    
 به عثمان بن معمـر      ) و قطيف  احساءحاكم  (اوج رسيد، سليمان حميدي     

  . به قتل برساند ابن عبدالوهاب را داددستور 

                                                            
 .36تاريخ نجد، فيلبي، عبداالله، ص . 1
. تر بود و قبل از عمـر مـسلمان شـد            زيد برادر خليفه دوم است، از عمر بزرگ       . 2

هاي ديگر شركت نمود و در جنگ يمامـه پـرچم             گفته شده در جنگ بدر و جنگ      
سيراعلام النبلاء،  . ( هجري كشته شد   مسلمانان را به دست داشت و در سال دوازده        

  )298، ص 1ج



٥٥    فصل دوم: محمد ابن عبدالوهاب 

عثمان بن معمـر خواسـت از مهمـانش         : گويد  مؤلف تاريخ نجد مي   
اهـد  خو  ابن عبدالوهاب رهايي يابد، از وي خواست هر جايي كـه مـي            

، عثمان مردي به نام فريـد همـراه او فرسـتاد و             مانده  ينبرود، او در عي   
اش بـه او كمـك        در راه بكشد ولـي اراده       كرد كه او را    وي را مأمور  

نكرد تا او را بكشد، شيخ را ترك گفت و برگشت بدون اينكه اذيتـي               
   1.به او برساند

سـال  ابن عبدالوهاب در    :  نقل شده است كه    يرمحمود شك از سيد   
   2. رفت-  كه سرزمين مسيلمه كذاب است-  هجري به درعية1160

  توافق بين ابن عبدالوهاب و بين ابن سعود
بـه درعيـة رفـت و حـاكم آن ابـن            1160ابن عبدالوهاب در سال     

 همانند پيمـان او بـا       ي بين ابن سعود و ابن عبدالوهاب پيمان        ود بود، عس
روسـتاهاي آن بـراي ابـن       عثمان در عيينة منعقد شد كه منطقه نجد و          

 كـه  بود كه بيش از مالياتي  راسعود باشد و وعده غنايم جنگي زيادي   
 داد مشروط بر اينكه ابن سعود آزادي كامل بـه           كرد به او   دريافت مي 

  . انتشار دعوتش بدهد وها ابن عبدالوهاب در وضع و اجراي نقشه

                                                            
 .، چاپ المكتبة الاهلية، بيروت390تاريخ نجد، ص . 1
 .13كشف الارتياب، ص . 2

 56  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

نـگ  ابن سعود با محمد بن عبـدالوهاب بـراي ج         : گويند  راويان مي 
غيـر  اي  هـيچ منطقـه   بيعت كرد ولي معلوم است كه آنها         !في سبيل االله  

مسلمان در شرق يا در غرب فتح نكردند، بلكـه بـه مـسلمانان حملـه                
 ؛جنگيدنـد   كردند، مـي    كردند و با آنان كه از ابن سعود اطاعت نمي           مي

 بـشارت پيـروزي بـه        باد  تو بر: لذا ابن سعود به ابن عبدالوهاب گفت      
 ؛!!كننـد   كردي و جهاد ضد كساني كه با توحيد مخالفت مـي          آنچه امر   
 اگر از تو پـشتيباني كـرديم      : يك ؛خواهم دو شرط بر تو بكنم       ولي مي 

ياري داديم و خداوند ما را پيروز كرد، بيم دارم كـه از ميـان               تو را   و  
ي ، ابن عبدالوهاب عهد كرد      ن ديگران عوض ك   را با ما كوچ كني و ما      

  .چنين نكند

گيـرم، بـيم دارم       مردم درعيه هنگام چيدن محصول مالي مي       از   :دو
 و  تشـايد خداونـد فتوحـا     :  ابن عبدالوهاب گفـت    .كه آن را منع كني    

  1.هايي نصيبمان كند كه غنائمي بيشتر از اين عوض دهد پيروزي

  تقويت پيمان
محمد سعود، يكي از دختران ابن عبدالوهاب را به ازدواج پـسرش            

بط ميانشان تقويـت شـد و همـين پيمـان بـين             عبدالعزيز درآورد، روا  

                                                            
 .، ابوعليه، عبدالفتاح13,14محاضرات في التاريخ الدولة السعودية، ص .1
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  1.خاندان عبدالوهاب و خاندان سعودي هنوز ادامه دارد

  آغاز دعوت
 قـدرت كـرد، يـاران و        احـساس بعداز اينكه محمد بن عبدالوهاب      

پيروانش را جمع كرد و آنان را به جهاد تشويق كـرد و بـه شـهرهاي                 
 اطاعـت كننـد،     مسلمان همسايه نوشت كه دعوتش را بپذيرند و از او         

گرفـت و هـر كـس          مـي   را ، پول و كالا و اشيا     چهارپاياناو يك دهم    
را كـشت، امـوال   بـسياري   مـردم  .كرد كرد به او حمله مي    مخالفت مي 

گرفـت، شـعار او       زيادي را غارت و زنان و كودكان را به اسارت مي          
شـويد، زنانتـان      ، والا كـشته مـي     يددر دين وهابيت داخل شو    : اين بود 

 اين عقيده وهابيت است كه در برابـر  2.گردندو كودكانتان يتيم يبيوه م 
دارد و به خاطر آن بـا ابـن معمـر در              هيچ مصلحتي از آن دست برنمي     

 ـ... عيينة سپس با ابن سعود در درعيه پيمان بـست          طـور مؤكـد او   ه ب
بـراي  آمادگي كامل داشت با هر قدرتي پيمان ببندد براي اينكه از آن             

 فيلبـي در كتـاب      االلهعبـد .  و مقاصدش كمك بگيرد    رسيدن به اهداف  
ابـن عبـدالوهاب در مغـز شـاگردانش مبـادي و            : گويد  تاريخ نجد مي  

 را  بسياري از آنان جهـاد    ! اصول وجوب جهاد را گنجاند و رسوخ داد       
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، كـه هماهنـگ اسـت بـا آنچـه           ندديد  ات خود مي  مترين تعلي    مقدس از
هـا بـر       كـه عـرب    منظـورش ايـن اسـت     ! ها بر آن عادت كردند      عرب

  .غارتگري خو گرفتند

 مـسروقه   ياموال و اشيا   ( غارتي يابن عبدالوهاب يك پنجم اشيا    
اختصاص داد كه ابن سـعود      را به خزانه مركزي     ) شدهو به زور گرفته     
داشتند،   خواستند برمي    از آن هر چه نياز داشتند و مي        و ابن عبدالوهاب  

تصرف در شئون حكومت    و  تسلط ابن عبدالوهاب    بود داستان   اينچنين  
  .بعد از يك يا دوسال

  وهابيت و شمشير
را  وهابيـت ايـن شـعار        بـشنويد  كـه   هنگـامي د كـرد    يتعجب خواه 

 امارت و دولت عربستان سعودي از روز        آويز خويش قرار داد و      دست
اش تا عصر كنوني بر اين اصـل بنـا شـد، نجـد در آن زمـان و                     توسعه

ر حالـت فقـر و بيچـارگي        روزي كه ابن عبـدالوهاب پيمـان بـست د         
 ابـن سـعود حتـي تـوان تـأمين غـذا بـراي شـاگردان ابـن                   .زيست  مي

هـا بـر مـسلمانان         را هم نداشت و بعد از نخـستين حملـه          1عبدالوهاب  
شد، يـك پـنجم     ها بر اساس احكام وهابيت تقسيم مي        غنيمت(همسايه،  

  و دو   نظـام    يك سوم بـراي پيـاده      ،براي ابن سعود، و بقيه براي لشكر      
                                                            

 .، ابن بشر13، ص1عنوان المجد، ج. 1
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سوم براي سواره نظام و هر كس به وهابيت التزام داشت پاداش مادي             
بـر اسـاس    ( مـشركان  غـارت امـوال      وكرد جنگ و حمله       دريافت مي 

وهـابي در دسـتور      و پرداخت آن به مسلمانان       )ادعاي ابن عبدالوهاب  
  . كار آنان قرار گرفت

  دشمني وخصومت ميان ابن عبدالوهاب و امير عيينه
 لـذا يكـي از      ؛تسلط و حمله ابن سـعود بـيم داشـت         امير عثمان از    

 ولي كينـه بـين آن       ؛ درآورد  او دخترانش را به ازدواج يكي از پسران      
 اينكـه ابـن      بـه خـاطر    پايان نيافـت  ) ابن عبدالوهاب و امير عيينه    (دو  

عبدالوهاب را از عيينه بيرون كرد، ابن عبدالوهاب افرادي را فرستاد و            
  .او را در محراب ترور كردند

منتـشر  » تـاريخ نجـد   « آن را تحت عنـوان       ها  وهابي كه   يدر كتاب 
:  اسـت   آمـده  ،هاي ابن عبـدالوهاب در آن نقـل شـده           كردند و از نامه   

  مـسلمانان از كفـرش  كـه  هنگـامي  معمر مشرك و كافر بود،      بنعثمان  
 پيمان بستند او را بعد از نماز جمعه به قتل برسـانند، او              ،مطمئن شدند 

سـه  بـه قتـل رسـاندند،       1163مسجد در ماه رجب     را در محرابش در     
 محمدبن عبـدالوهاب بـه عيينـه رفـت و           روز پس از قتل امير عثمان،     

بـه عنـوان     -كه از پيروان ابن عبدالوهاب بـود         -را  مشاري بن معمر    
  .كردتعيين حاكم عيينه 
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  ويراني شهر عيينه به جرم انقلاب
 ؛ب قيام كردنـد   ها و ابن عبدالوها     مردم عيينه عليه حكومت سعودي    

ولي با حكومتي مستبد و تروريستي كه مردم را با آهـن قلـع و قمـع                 
كرد با پوشش دين و فتاوي ابن عبدالوهاب كه بـه آسـاني صـادر                 مي
 ـ        . كرد مواجه شدند    مي طـور كامـل    ه  به مردم حمله بردند و شـهر را ب

هاي آب را پر كردند و درختان      ويران كردند، ديوارها را تخريب و چاه      
 سوزاندند و به ناموس مردم تجاوز كردند و شـكم زنـان حاملـه را            را

 و هرچه   چهارپايانپاره كردند، دستان كودكان را بريدند و سوزاندند،         
در خانه بود غارت كردنـد و تمـام مـردان را كـشتند، عيينـه از سـال             

  .از خاك است  وتلّي ويرانهتا كنون  1163

عبـدالوهاب گفتـه توجيـه      در كلماتي كه ابن     را  اين حمله   وهابيت  
بر عيينه و مـردمش     را  خداوند خشمش   : كنند وي در اين باره گفته       مي

 پاك كردن و تطهيرشان از گناهـان آنـان را از بـين              ايو بر آورد  فرو  
 حاكم عيينه؛ عثمان بـن      عملي است كه  برد، خشم خدا بر آنان به خاطر        

ده بود ملـخ بـه      كه به حاكم عيينه گفته ش      هنگامي بود،   انجام داده معمر  
مـا را از بـين ببـرد،         سرزمين مان حمله كرده و بيم داريم كـه مـزارع          

 لذا خداوند   ؛فرستيم آن را بخورد     ي مي ان مرغ :حاكم با استهزا گفته بود    
ها   ملخ  و حاكم عيينه گرفتن  بر مردم عيينه غضب كرد به خاطر مسخره         
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  1.آنان را كاملاً از بين بردكه براي شهر عيينه فرستاد را 

  شمشيرحكم 
پيروزي قبيله سعودي بر حاكم عيينه، اراده آنـان را بـراي توسـعه              

محمـدبن  و تـشويق    قلمرو حكومتشان تقويت كرد و در انتظار دستور         
از هفـت گـروه      را  ؛ اولـين ارتـش      بردند  به سر مي  عبدالوهاب به جهاد    

 و كفـار    مشركاناست كه اين ارتش به سرزمين       بديهي  ،  دادندتشكيل  
 لا الـه الا     به كه   - نا بلكه تنها به سرزمين مؤمن     ؛ها حمله نبرد    و رومي 

 محمـد   كـه   هنگامي.  حمله برد  - دادند  ميشهادت  االله محمد رسول االله     
 كه مسلمان بودنـد    -س قدرت كرد به مردم نجد       احسابن عبدالوهاب   

، بعضي اطاعت كردند و بعـضي  در جرگه موحدان درآيند نوشت كه   -
كردنـد و   اجابـت    مردم درعيه دسـتور جنـگ داد،          به ،امتناع ورزيدند 

 جنگيدنـد تـا اينكـه بعـضي بـا           احـساء همراه او بارها با مردم نجـد و         
كراهت و بعضي با اختيار از او اطاعت كردند و تمام امارت نجد را با               

  2.زور تحت سيطره خاندان سعودي درآوردند
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  زشتسنت 
 كـه   حـالي  در ؛ل و ريختن خون را بنيانگذاري كرد      توهابيت سنت ق  

ــاد مـــي  ــدالوهاب فريـ   هـــيچ چيـــز مطـــرح نيـــست، : زد ابـــن عبـ
نه عدالت، نه صلح، نه رحمت، نه انسانيت، نه حيات و نه چيـز ديگـر                

 محمـد بـن عبـدالوهاب مـسئول ايـن           .جز پذيرفتن وهابيت يا شمشير    
. گنـاه اسـت     ها، قربانيان و قتل هزاران مسلمان بي        گذاري، جنگ   بدعت

تـرين   شما با كوچك  : ان كافي است كه گفت    سخن برادرش شيخ سليم   
كنيـد كفـر اسـت        تكفير مي كنيد، بلكه با آنچه كه گمان مـي         اي    بهانه

كنيد، بلكه با آنچه در اسلام روشـن و صـريح اسـت تكفيـر                 تكفير مي 
 كه از تكفير افرادي كه شـما آنـان را تكفيـر              را كنيد، بلكه كساني    مي
  1.كنيد تكفير ميامتناع ورزند كنيد،  مي

  ني از تأييد ابن عبدالوهابنعابرگشت ص
ابـن عبـدالوهاب شـيخ نجـد بـه          به توحيد    خبر دعوت    كه  هنگامي 

رسـيد، از آن   ) هجـري 1182متوفـاي   (محمد بـن اسـماعيل صـنعاني    
  :از جملهاو پشتيباني كرد از استقبال كرد و با ابياتي از شعر 

        سلام علي نجد و من حل في نجد
  لي البعد لايجديو إن كان تسليمي ع      

                                                            
 . ق1306، چاپ سال 27الصواعق الالهية، . 1
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فاصله سلام بر نجد و هر كس ساكن نجد است، گرچه سلام من از 
  .اي ندارد دور فايده

چيـزي  ولي بعد از بررسي و تحقيق، متوجه شد مسئله بـر خـلاف              
 لذا ابياتي از شعر كه در آن برگـشتش را بيـان             ؛به او رسيده  است كه   

  :استكند سروده  مي

        رجعت عن القول الذي قلت في نجد
  قد صح لي عنه خلاف الذي عنديف      

از سخني كه در مورد نجد گفتم برگشتم، خلاف آنچه نزد من بود 
  .برايم ثابت شد

محو الحوبـة فـي     «از او نقل شده كه در شرح قصيده مزبور كه به            
 قـصيده نخـست بـه       كه  هنگامي: گفتهمشهور است   » ةوبتشرح ابيات ال  

ورد ستايش قـرارداده بـودم،      نجد رسيد كه در آن حركت وهابيت را م        
كـه خـود را بـه شـيخ         شخصي  هجري،  1170بعد از چندسال در صفر      

هاي ابن    مربد بن احمد تميمي معرفي كرد، نزد ما آمد، بعضي از كتاب           
تيميه و ابن قيم را با خط خود برايم آورد، سـپس بـه وطـن خـود در                   

 بشوال همان سال برگشت، اين مرد از شاگردان محمد بـن عبـدالوها            
 كه قصيده اول را برايش فرسـتاده بـودم، قبـل از ايـن              بود همان كسي  
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شيخ، شيخ فاضلي به نام عبدالرحمن نجدي نزد ما آمد و وضع و حـال      
 و مطالبي را در مورد محمد بن        ابن عبدالوهاب را بيان و توصيف كرد      

را انكار كرديم، آن شيخ توصيف كرد       ) اقوال( كه آن    عبدالوهاب گفت 
 بـر قتـل     جرأت اقـدام  اب به ريختن خون و غارت اموال،        ابن عبدالوه 

هــا و  گرچــه بــا تــرور باشــد، و تكفيــر امــت محمــد در تمــام كــشور
 نقل كرد و گفت، نزد ما       ل، آنچه آن شيخ فاض    مشغول است ها      سرزمين

، تا اينكه شيخ مربد كـه داراي ذكـاوت بـود، آمـد و               مورد ترديد بود  
 را جمـع    هـا   آنكـه او    اب بود،   هاي ابن عبدالوه    همراهش بعضي رساله  

شان، و غـارت   آوري كرده بود، پيرامون تكفير مؤمنين، مباح بودن قتل  
 محمـدبن عبـدالوهاب   ، كه وضعيت و حال       در اين هنگام بود    اموالشان

دانـسته و در آن     را  برايمان روشن شـد، ديـديم كـه جزئـي از اسـلام              
ند و بـه علـوم      تحقيق يا تأمل نكرده و نزد كساني كه او را هدايت كن           

مفيد راهنمايي كنند و فقه يادش دهنـد تلمـذ نكـرده، بلكـه بعـضي از                 
هاي ابن تيميه و شاگردش ابن قيم را مطالعه كرده و بدون دقـت                كتاب

  1.دانند ها تقليد را حرام مي  آنكه حالياز آندو تقليد كرده در 

ايـن دلالـت دارد بـر اينكـه         : امين عاملي مـي گويـد     محسن  سيد  
برگـشته، شـايد برگـشت او از وهابيـت بعـد از               از غلـو   ،بعداني  نعص
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اين رساله  زيرا  بوده،  » ادحلتطهير الاعتقاد من أردان الا    «تأليف رساله   
  1.هاي ابن عبدالوهاب نيست در غلو كمتر از كتاب

  گيري برادر محمد بن عبدالوهاب  موضع
ز  امـرو   :گويـد   شيخ سليمان بن عبدالوهاب در الصواعق الألهية مي       

مـرادش محمـدبن عبـدالوهاب       (مردم مبتلا و گرفتار شدند بـه كـسي        
، برد  بهره مي  كه به قرآن و سنت منتسب است و از علوم آن دو              )است

اهميتي قائل نيـست، واگـر از او بخواهيـد كـه            مخالف خودش   و براي   
بلكـه  . كنـد   سخنانش را بر اهل علم و علما عرضه كند اين كار را نمي            

 به ،و هر كس با او مخالفت كند   تابعش باشند   ند كه   ك  مردم را ملزم مي   
از شرايط مجتهدين را ندارد، به خـدا        شرط  نظرش كافر است، او يك      

دهم خصلت اهل اجتهـاد را نـدارد، ولـي          يك  ! سوگند، به خدا سوگند   
، فانا الله وإنا اليه راجعـون،       رواج يافته سخنانش نزد بسياري از نادانان      

د مي زنـد ولـي او يـك كلمـه هـم پاسـخ              تمام امت با يك زبان فريا     
خدايا اين گمـراه را     !! داند  دهد بلكه تمام آنان را كافر و جاهل مي          نمي

 كه محمد   يامور: گويد   و نيز مي   2.هدايت كن و به سوي حق برگردان      
رساند   كند و به قتل مي      بن عبدالوهاب به خاطر آنها مردم را تكفير مي        

                                                            
 .همان. 1
 .اين كتاب را در ادعاهاي برادرش تأليف كرد. 38 و 3الصواعق الالهية، ص . 2

 66  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

پيشوايان اسلام وجـود داشـته تـا        از زمان احمد بن حنبل و در دوران         
 ولي از هيچ كـدام       كه آن امور تمام بلاد اسلامي را پر كرده بود،          يجائ

انـد و     از پيشوايان مسلمانان به خاطر اين امور كسي را تكفيـر نكـرده            
 جنگ و جهاد با آنـان       دستورند، و     نگفتند آنها به خاطر آن امور مرتد      

 را بـلاد شـرك و اهـل حـرب           هاي مسلمانان   ندادند و شهر و سرزمين    
كـه   در حـالي   با اين افعال تكفير كرديد       ،ايد  نناميدند، چنانچه شما گفته   

  .شود كسي بوسيله اين افعال تكفير نمي

بـه  گذرد و كسي از عـالمي روايـت نكـرده كـه               هشتصد سال مي  
 اين مسائل تكفير كنـد، بلكـه ايـن از هـيچ عـاقلي گمـان بـرده                   خاطر
گند لازمه قول شما اين است كـه تمـام امـت            شود بلي به خدا سو      نمي

، اميران و عوام امت كـافر و مرتدنـد،         علمابعد از زمان احمدبن حنبل،      
اغوثـاه، از اينكـه مـي       و  فانا الله وإنا إليه راجعـون، واغوثـاه الـي االله            

وسيله شما  ه  حجت تنها ب  : دنگوي   چنانچه بعضي از عوام شما مي      ،گوييد
  . بودشما، دين اسلام را نشناختهكس قبل از  اقامه شد و هيچ

  افكار و بعضي از آراي ابن عبدالوهاب
ابن عبـدالوهاب در روز جمعـه در مـسجد          : زيني دحلان گفته   .6

متوسـل شـود مرتكـب      پيامبرهركس به   : درعيه سخنراني كرد و گفت    
كفر شده، برادرش شيخ سليمان به شدت آن را بر او انكار كرد روزي              
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تا،    پنج : اركان اسلام چندتا است؟ او گفت      !اي محمد : به برادرش گفت  
تا قرار دادي، ششمين ركن نزد شما اين          تو اركان اسلام را شش    : گفت

است كه اگر كسي از تو تبعيت نكند مسلمان نيست، اين ركـن شـشم               
  !!اسلام نزد تو است

خداوند متعال در هر شـب از  :  به ابن عبدالوهاب گفت   شخصي .7
در هـر شـب     : كنـد؟ او گفـت      ا آزاد مي  ماه رمضان چند نفر ر    هاي    شب

يكصدهزار و در آخرين شب به تعداد آنچـه در كـل مـاه آزاد كـرده،                 
دهم آنچـه ذكـر       تعداد پيروان تو يك   : آن مرد به او گفت    . كند  آزاد مي 
كنـد كياننـد،      ، پس آن مسلمانان كـه خداونـد آزاد مـي          نيستندكردي  

 فبهـت   .ود كـردي   تو مسلمانان را در خود و پيروانت محـد         كه  حاليدر
 .)زده شد كسي كه كفر ورزيد ده و وحشتشگفت ز( ؛1الذي كفر

از را  محمد بن عبدالوهاب، پيـروانش      : گويد  جميل صدقي مي   .8
 در خارج از شهر خـودش   راانصار و پيروانش سرزمين و شهر خودش   

قبـل از اينكـه از وي       را  مناسك حـج    كه  مهاجرين ناميد و به كساني      
، حـج  يـد جا آوره  دوباره حج ب  : گفت  ، مي  بودند  ه انجام داد  پيروي كنند 

 زيرا تو آن زمان مشرك بودي و به كـسي كـه          ؛قبلي شما قبول نيست   
كه بده  برخود شهادت   : گفت  خواست وارد دين عبدالوهاب شود مي       مي

                                                            
 .39الدرر السنية في الرد علي الوهابية، ص . 1

 68  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

كه درحال كفر مردند و بـر       بده  كافر بودي و بر پدر و مادرت گواهي         
 بـرد   رگ گذشـته را نـام مـي        كه گروهي از علماي بـز      و فلاني  فلاني

ها را    دادند دين آن    اينچنين شهادت مي   اگر   .اند  كه كافر بوده  گواهي ده   
تكفيـر  صـريحاً     را امت از ششصد سال قبل تا زمان خـود        پذيرفت،    مي
 اگرچـه  ؛نمود تكفير ميرا نيز كرد  كرد، و هر كس از او پيروي نمي     مي

دانست و ريختن خـون      ترين مسلمانان بوده آنان را مشرك مي        از متقي 
كـرد، و تنهـا كـسي كـه از او      و غارت اموالشان را مباح و حلال مـي  

 .دانست كرد مؤمن مي تبعيت مي
 بعد از اذان كراهـت داشـته و         6پيامبراز درود فرستادن بر      .4

كرد و از     در شب جمعه نهي مي    را   6پيامبرذكر درود و صلوات بر      
درود بـر آن حـضرت       نمود و هـر كـس       گفتن آن بر منبر نهي مي     بلند  
كـه يـك مـرد مـؤذن         كرد تا جايي    گفت وي را مجازات سختي مي       مي

 بعـد از اذان     6پيـامبر  چون از صـلوات بـر        ؛نابينا را به قتل رساند    
ايـن   :گفـت   كرد و مي    امر را بر پيروانش مشتبه مي     . ورزيد  امتناع نمي 

هاي صلوات     بسياري از كتاب   .به خاطر محافظت بر توحيد است     كارها  
را سوزاند، همچنـين     غير آن     و »دلائل الخيرات «:  مانند 6پيامبرر  ب

كـه بـا ادعاهـاي       -را  هاي فقـه و تفـسير و حـديث            بسياري از كتاب  



٦٩    فصل دوم: محمد ابن عبدالوهاب 

 1.سوزاند -باطلش منافات داشت 

سعود م در دوران حكومت شريف      ها  وهابي: زيني دحلان گفته   .5
عزام سي نفر از علمايشان را براي تبليغ ا       )  ق 1165 متوفاي(بن سعيد   

نمودند، شريف دستور داد كه علماي حـرمين بـا آنـان منـاظره كننـد،                
مناظره كردند و ديدند اعتقاداتشان باطل و فاسد است و قاضـي شـرع       

 بعـضي   ،كرد، و دستور حبس آنان را داد      و اعلام   دليل كفرشان را ثبت     
 .زنداني شدند و بقيه گريختند

ميـر و   ا)  ق 1195 متوفـاي (در دوران حكومت شريف احمـد        .6
فرستاد، علماي مكه با    به مكه   را  علماي وهابي    بعضي از    ،حاكم درعيه 

شريف، حاكم مكـه     اثبات نمودند، لذا      كفرشان را  آنان مناظره كردند و   
 2.به آنان ندادرا اجازه حج 

منـع   پيـامبر  مردم را از زيارت قبر     ابن عبدالوهاب  كه  هنگامي .7
او  و خبـر آنهـا بـه         6پيامبر رفتند به زيارت قبر      احساءكرد، مردم   

، دسـتور داد    وارد شـدند   برگشتند و بر شهر درعيـه        كه  هنگاميرسيد،  
بـه  ( آنان را پشت و رو       احساءريششان را بتراشند، سپس از درعيه تا        

 3.سوار كردبر مركب ) عنوان تحقير

                                                            
 .17جميل صدقي، الفجر الصادق، ص . 1
 .، به نقل از خلاصة الكلام15كشف الارتياب، ص .2
 .41الدرر السنية، ص . 3

 70  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

خبر رسيد كه گروهي قصد زيارت و حج دارنـد،          به او   روزي   .8
 بعــضي شــنيدند كــه ابــن و از ســمت بــالاي شــهر درعيــه گذشــتند،

 بـه راه مدينـه      مـشركان بگذاريـد   : گويـد   عبدالوهاب به پيروانش مي   
 .حركت كنند، و مسلمانان يعني پيروان وهابيت با ما بمانند

  نظر و عقيده محمد بن عبدالوهاب نسبت به مسلمانان
 تمام مـسلمانان    )چنانچه در رساله او آمده    (عبدالوهاب  ابن  به نظر   

 خلاصه رساله بشرح زيـر       كنند،   كه مثل او فكر مي     كافرند جز كساني  
  :است

كردند كه خدا خـالق و        با آنان جنگيد اقرار مي    پيامبركافران كه   . 1
 و از   هرازق و مدبر است ولي اين مسئله آنان را در اسلام وارد نكـرد             

  :به دليل آيه كريمه.  مسلمانان قرار نداده است جمله

)ö≅ è% ⎯ tΒ Ν ä3 è% ã— ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$# uρ ⎯ ¨Β r& à7 Î= ôϑtƒ yì ôϑ¡¡9 $# t≈ |Á ö/ F{$# uρ 

⎯ tΒ uρ ßlÌ øƒ ä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9 $# ßl Ìøƒ ä† uρ |M Íh‹ yϑ ø9 $# š∅ ÏΒ Çc‘y⇔ ø9 $# ⎯ tΒ uρ ãÎn/ y‰ãƒ z ö∆ F{ $# 4 

tβθ ä9θ à) uŠ |¡ sù ª! $# 4 ö≅ à) sù Ÿξ sù r& tβθ à) −G s?(.1  بگو چه كسي شما را از آسمان و
گوش و ) و خالق(دهد؟ يا چه كسي مالك  زمين روزي مي

هاست؟ يا چه كسي زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون  چشم

                                                            
 .31يونس، . 1
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ي در پاسخ دكند؟ به زو را تدبير مي) جهان(آورد؟ و چه كسي امور  مي
و راه شرك را (كنيد   پيشه نميا، بگو پس چرا تقو)خدا: (گويند مي
  ؟)پوئيد مي

ايـم     و به آنان روي نياورده     نخوانديم را   ما بتها : گويند  كفار مي . 2
  : جز براي درخواست تقرب و شفاعت

)š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ä‹ sƒªB $# ∅ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& $ tΒ öΝ èδß‰ ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìh s) ã‹ Ï9 ’ n< Î) «! $# 

#’ s∀ ø9 ã—(.1  آنها كه غير خدا را اولياء خود قرار دادند)ها  اين) گفتند و مي
 . مگر به خاطر اين كه ما را به خداوند نزديك كنندپرستيم را نمي

مبعوث گرديد و مردمي يافت كه در عبادتشان پراكنده و          پيامبر. 3
كردند، بعضي پيـامبران     ميگروه گروه بودند، بعضي ملائكه را عبادت        

. خورشـيد و مـاه را     اي    عدهها را و      درختان و سنگ  برخي   را و    اولياو  
 .و تفاوتي ميان آنان قائل نشدبا همه آنان جنگيد پيامبر

مـشركين  تـر از شـرك        شرك مشركان زمان ما بدتر و پررنگ      . 4
شدند و در زمان       زيرا آنان در زمان رفاه مشرك مي       ؛استصدر اسلام   

 ولي اينها در زمان ما، شركشان در        ؛سختي و گرفتاري اخلاص داشتند    

                                                            
 .3زمر، . 1

 72  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

  : دو حالت است به دليل قول خدا

)# sŒÎ* sù (#θç7 Å2 u‘ ’ Îû Å7 ù=à ø9 $# (# âθ tã yŠ ©! $# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒèΧ çµ s9 t⎦⎪ Ïe$! $# $ £ϑ n= sù öΝ ßγ9 ¯g wΥ ’ n<Î) Îh y9 ø9 $# 

# sŒÎ) öΝ èδ tβθ ä. Î ô³ ç„(.1  هنگامي كه سوار بر كشتي شوند خدا را با اخلاص
 اما هنگامي كه خدا آنان را )كنند و غير او را فراموش مي(خوانند  مي

 .شوند ميبه خشكي رساند و نجات داد، باز مشرك 

عمـوم  زيـرا       ؛ تمام مـسلمانان اسـت     مشركان زمان ما  منظورش از   
لذا نزد    ؛  شوند   متوسل مي  6پيامبردر گرفتاري و رفاه به      مسلمانان  

تـر از شـرك مـشركان در          بـدتر و پررنـگ    شركـشان   ابن عبدالوهاب   
  . استدوران رسالت

 ؛پرستان تفـاوت اسـت      بين مسلمانان و بت   : شود  در رد او گفته مي    
 6پيـامبر  به   كه  هنگاميپرستند و     د را مي  نيرا مسلمانان تنها خداو   ز

 كـه  را ندارنـد  قـصد   ايـن   آورند و متوسـل مـي شـوند جـز             روي مي 
 نزد خداوند براي آنان دعا و شفاعت كند، اين چه تشابهي            6پيامبر

 ! را؟ پرستند نه خداوند متعـال      ها را مي    پرستان دارد كه بت     به عمل بت  
هـايش تكـرار شـده كـه           كه در سخنان و رساله     اين يك مغالطه است   

 را بـراي مردمـي فرسـتاد كـه عبـادت            6پيـامبر  خداوند   :گويد  مي
                                                            

 .407لوهاب؛ خمس رسائل، ص ؛ الكلمات النافعة، ابن عبدا65عنكبوت، . 1
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ولي بعـضي   مي گفتند؛   دادند و بسيار خدا را ذكر         كردند، صدقه مي    مي
 :گفتند  دادند و مي    از مخلوقات را ميان خدا و خودشان واسطه قرار مي         

ديك كند و براي ما نزد خـدا        خواهيم ما را به خدا نز       از آن واسطه مي   
  1.هاي صالح بن مريم و انسان  عيسي، فرشتگان: مانند؛شفاعت كند

گيـري   ، ابن عبدالوهاب بر واسطهتاين مغالطه روشن اس   : گويم  مي
 سـپس   ، عبـادت كردنـد    ها را    بت  آنان، نخست  كه  حاليكيد كرده در    أت

دت غيـر   آنها را به عنوان واسطه اتخاذ كردند، آنچه جايز نيـست عبـا            
د ر ابـن عبـدالوهاب بـر مج ـ       كه  حالياست نه واسطه قراردادن، در    ا  خد

كند كه ملاكي بـراي شـرك آنـان نيـست             تأكيد مي قرار دادن   واسطه  
وآنچه ملاك و معيار كفرشان است رها كردن عبـادت خـدا و عبـادت      

 را بـه عنـوان وسـيله        اولياء ديـن   ولي مسلمانان    ؛استا  كردن غير خد  
  .عنوان اينكه عبادتشان كننده  بكنند نه اتخاذ مي

   تكفير مسلمانان است،شعار وهابيت
بـرايش  كند هاي وهابيت دقت و تأمل      هر كس در تأليفات و نوشته     

شود كه وهابيت تمام مسلمانان را تكفيـر نمـوده و             واضح و روشن مي   
  . استريختن خون و غارت اموالشان را مباح دانسته

                                                            
 .3كشف الشبهات، ص . 1

 74  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

اسـت   -حب كتاب تاريخ نجد      صا - گواه سخن بالا نوشته آلوسي    
 درباره سـعودبن    وي. ها داشت    و دوستي با سعودي    1 محكمكه روابط   

 يسـا ؤرهبري كرد، قهرمانـان و ر     را  او لشكرها   «: گويد  عبدالعزيز مي 
مردم را از حج منـع كـرد، بـر سـلطان و     او  ولي   را پذيرفتند؛ عرب او   

ي از  حاكم خروج كرد و در تكفيـر مخالفـانش غلـو نمـود و در بعـض                
بـر ظاهرشـان حمـل كـرد،     را احكام شدت به خـرج داد، بيـشتر امـور     

 راه  ،انعطافكه    در حالي چنانچه ديگران در طعنه زدن به اوغلو كردند         
 آن راه را     نجـد  يكه علما (وسط و ميانه است، نه سختگيري و شدت         

هـايش بـر مـسلمانان را جهـاد در راه خـدا                حمله كه  پيمودند به طوري  
انگـاري كـه عمـوم         و نه سهل   )مردم را از حج منع كردند     اند و     ناميده
  ».اند  عراق و شامات و جاهاي ديگر بر آنمردم

 ـ      حال حاضـر  آري ولي در    : مي گويم  طـور  ه   تمـام مـسلمانان را ب

                                                            
هـا دفـاع وي از        از جمله دلائل بر پيوند و روابط محكم بين آلوسي و سعودي           .  1

ها و رد كردن نبهاني است با قساوت تمام و اينكه وي وهابيـت را حـزب                   سعودي
ر است  سزاوا! اي نبهاني اي شيخ شيطاني    : او در رد نبهاني گفته    .  است  خدا ناميده 

كه از بدعت گذاران ناميده شوي، آيا تـو و همرنگانـت فريـب خوردگـان گمـراه           
اي، بـه      كه اعتقاداتشان به دين اسـلام را شـنيده         6هستند يا حزب رسول خدا    

اي ... نبهاني هيچ علم و معرفتي در دينش ندارد       ! كنم  خداوند متعال سوگند ياد مي    
غايـة  . (كـرد  را تجديـد مـي  كاش به دست يك نفر از حزب رسول خـدا ايمـانش     

 )65، ص 2الاماني في الرد علي النبهاني، ج
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 جز  اتشاندر مطبوعات و منشور   را  كنند و اين تهمت       نميتكفير  علني  
پـس آن   يابيـد،      نمـي  :بيـت     نسبت به شيعيان و پيروان مذهب اهـل       

سـت؟ گويـا آلوسـي     اكند كجا  كه آلوسي به آن دعوت مي     را انصافي
جمعي كربلا و اطراف نجـف را فرامـوش           كشتارهاي دست ها و     عام  قتل

  .شود ها اشاره مي يه زودي به آن رسواي كه بكرده است

  راز تسلط ابن عبدالوهاب
 ولـي وي    ؛ابن عبدالوهاب ادامه دهنده ادعاهـاي ابـن تيميـه اسـت           

بعـضي از عـوام و نادانـان بـدون          ؛ البتـه     ابن تيميه موفق شد    برعكس
 ولـي صـدور حكـم زنـدان و     ،اطلاع و علم از ابن تيميه تبعيت كردند   

به طوري كه بـه     گرديد،  وي   بعضي به او و تبليغ        تمايلِ تبعيد او سببِ  
كـه ايـن عمـل نـزد او شـرك محـسوب               اش تبرك جستند با اين      جنازه
  1.شد مي

ابـن  : بدالوهاب بر خلاف ابن تيميه ايـن اسـت        سبب موفقيت ابن ع   
 ـدر محافل عل  را  تيميه اعتقادات و تفكراتش      ي عرضـه كـرد و آنـان        ن

 ولـي ابـن عبـدالوهاب       ؛هياهوهايش را با دليل و برهان خاموش كردند       
سوادي بـود و نـسبت بـه           كه مالامال از بي    يافلحدر م را  اعتقاداتشان  

ه نشين بودند عرضه كرد، علاوه      اصول اسلام نادان و غالباً اعراب بادي      
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آنان  پشتيباني آل سعود و ياري        اين مطلب، محمدبن عبدالوهاب از     بر
  .مند گرديد نيز بهره

 ابن عبدالوهاب فهميد كه مـردم     كه  هنگامي: گويد  جميل صدقي مي  
لـوح و از نظـر فكـري       ن نجد از تمدن دورند و هنوز ساده       تمام سرزمي 
و علـوم عقلـي     بر آنان حاكم اسـت       جهل و ناداني     هستند و مستضعف  

 و زمينه براي ترويج آن علوم وجود نداشـته،          نزد آنان جايگاهي ندارد   
مناسب براي كاشت فـساد     بستر   و   ههايشان آماد   كه قلب احساس نمود   

بود كـه از  اين  آرزويش از قديم    ، وي كه هوس رياست داشت و      است
 ـ        و  راه به رياسـت     اين   آوردن دسـت   ه  بزرگـي برسـد، راهـي بـراي ب

د ديـن و مجتهـد      مجدكه  آرزويش ميان آنان نديد جز اينكه ادعا كند         
مر او را وادار نمود تمام مذاهب اسـلامي را تكفيـر            ااست، اين    آن   در

 و كـافرتر  مشركان بلكه بدتر از وضعيت     شمارد؛كند وآنان را مشرك     
روي  به آيات قرآن كه در مورد مشركان نازل شده           1.تر بداند   و گمراه 

را  6پيامبركه قبر   ي دانست    تمام مسلمانان  منطبق بر رد و آن را     آو
قــرار نــزد پروردگارشــان را شــفيع، حــضرتش كننــد و  مــيزيــارت 

                                                            
مـشركان زمـان مـا      «: دانـد   امروزه تمام مسلمانان را با اين سخنش كـافر مـي          . 1

 .، چاپ مصر4رسالة أربع قواعد، ج» ...اند تر از مشركان نخستين مشرك
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  1.دهند مي

  بن عبدالوهابمنتقدين محمد
ابـن  هـاي     هايي در رد گمراهـي      بسياري از علماي اهل سنت كتاب     

ة في الرد   الصواعق الالهي «اولين آنها كتاب    . عبدالوهاب تأليف نمودند  
تأليفـات  . تأليف برادرش سليمان بن عبـدالوهاب اسـت       » علي الوهابية 

  :بعد ازآن به شرح زير است

مقدمه شيخ محمد بن سليمان كـردي شـافعي كـه تقريظـي بـر                 .1
ــن     ــي اب ــه گمراه ــدالوهاب اســت و در آن ب ــن عب ــليمان ب ــاله س رس
عبدالوهاب و خارج شدنش از دين اسلام اشاره شـده، چنانچـه گمـراه              

ودن محمد بن عبدالوهاب و خروجش از دين از استاد ديگر محمد بن             ب
عبدالوهاب يعني محمد حياة سـندي و پـدرش عبـدالوهاب نقـل شـده        

  .است
كتاب تجريد سيف الجهاد لمدعي الاجتهاد، تأليف استادش شيخ          .2

 .عبداالله بن عبداللطيف شافعي
 .يف الدين عبداالله حنبليفكتاب الصواعق والرعود تأليف ع .3
تاب تهكم المقلدين بمن ادعي تجديد الدين تأليف محمـد بـن            ك .4

شـده    گـذاري   اي را كـه بـدعت       الق حنبلي، هر مسئله   عقعبدالرحمن بن   
                                                            

 . 14جميل صدقي، الفجر الصادق، ص . 1
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مطرح كرده و همه آنها را به بهترين وجه و رساترين عبارت رد كرده              
 .است
هـاي آن بـراي رد        مد بـن علـي القبـاني، تمـام فـصل          حرسالة أ  .5

 .هاي باطل او است اطل كردن ادعااعتقادات ابن عبدالوهاب و ب
 .كتاب الصارم الهندي في عنق النجدي تأليف شيخ عطاء مكي .6
 .رسالة شيخ عبداالله بن عيسي مويسي .7
 .رسالة شيخ احمد مصري احساءئي .8
السيوف الصقال في أعناق من انكر علـي الاوليـا بعـد الانتقـال               .9

 .المقدس تأليف يكي از علماي بيت
ر علي الاكابر تأليف سـيد علـوي بـن          السيف الباتر لعنق المنك    . 10
 .احمد

تحريف الاغبياء علي الاستغاثه بالانبياء والاوليا، تاليف عبداالله         . 11
 .بن ابراهيم مير غني

 .الانتصار للاوليا الأبرار، تأليف علام طاهر سنبل حنفي . 12
كتاب مصباح الأنام وجلاء الظلام، في رد شبه البدعي النجدي           . 13

 .أليف سيد علوي بن حداد بها العوام، تالتّي اضلَّ
 :ون ليبيبقصيده شيخ غل . 14

      ابة والرشدصسلامي علي أهل الا
  وليس علي نجد و من حلّ في نجد          
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        سلام بر اهل حق و هدايت
        و بر نجد و ساكنان نجد سلامي نيست        

، علي الوهابية، تـأليف مفتـي مكـه احمـد           دالدر السنية في الرّ    . 15
 .زيني دحلان

بـسيد الخلـق تـأليف شـيخ يوسـف        ق فـي التوسـل      الحشواهد   . 16
 .نبهاني
إظهار العقوق ممن منع التوسل بالنبي والولي الصدوق تـأليف           . 17

 .شيخ مشرفي مالكي
 .رسالة في جواز التوسل تأليف مهدي وازناني مفتي فاس . 18
جلال الحقّ في كشف أحوال أشرار الخلق تأليف شيخ ابـراهيم            . 19
 .قادري
 . الوهابية تأليف شيخ حسن حنبليالنقول الشرعية في الرّد علي . 20
المقالات الوفية فـي الـرّد علـي الوهابيـة تـأليف شـيخ حـسن                 . 21
 .قزبك
الاقوال المرضية في الـرّد علـي الوهابيـة تـأليف شـيخ عطـاء                . 22

 .الكسم دمشقي
از اهل سنت حدود چهل كتاب در رد ايـن عقائـد و افكـار نوشـته              

 .كنيم  كه ما به همين تعداد اكتفا ميشده است
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  هاي اماميه تابك
  1.منهج الرشاد لمن أراد السداد تأليف شيخ جعفر كاشف الغطاء -1
لالات، تأليف محمـد حـسين      ضالآيات البينات في قمع البدع ال      -2

 . ق1373 سال متوفايكاشف الغطاء 
الآيات الجليلية في رد شبهات الوهابية تـأليف شـيخ مرتـضي             -3

 . ق1349 متوفاي سال ءكاشف الغطا
عن تقبيل الاعتاب المقدسة تأليف شيخ عبداالله       ة الوسوسة   احإز -4

 . ق1351 متوفايمامقاني 
البراهين الجليلية في دفع شـبهة الوهابيـة تـأليف سـيد محمـد               -5

 .حسن قزويني
دعوي الهدي الي الورع في الافعال والفتوي تأليف شيخ جـواد            -6
 .بلاغي
 .الرد علي الوهابية تأليف محمد علي غروي أردوبادي -7
 .بية تأليف سيد حسن صدرالرد علي الوها -8
كشف الارتياب في اتباع محمد بـن عبـدالوهاب تـأليف سـيد              -9

                                                            
 سعود بن عبدالعزيز كه براي شـيخ كاشـف           اين رساله را در رد و پاسخ به نامه        . 1

الغطاء نوشته بود تأليف نموده است و در آن ديدگاه وهابيت را راجـع بـه مـسائل                
  .توحيد و شرك توضيح داده است
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 .محسن امين عاملي
 .المراسم تأليف سيد جعفر مرتضي عامليو المواسم  - 10
 .هذه هي الوهابية تأليف شيخ محمدجوادمغنية - 11
 .التبرك تأليف شيخ علي احمدي ميانجي - 12
فــر مــع الوهــابيين فــي خططهــم و عقائــدهم تــأليف شــيخ جع - 13
 .سبحاني
 .الوهابية في الميزان تأليف شيخ جعفر سبحاني - 14
 .طبسيالدين  نجمروافد الايمان الي عقائد الإسلام تأليف  - 15
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  ها تاريخچه امارت سعودي

  
سعود و در رأس آنان محمد بن سـعود         آل  قبلاً دانستيد كه خاندان     

لوهاب بودند و اين حمايت بـه خـاطر پيمـان بـين دو              حاميان ابن عبدا  
  .طرف بود كه تا كنون جاري است

هـا، متوقـف اسـت بـر           توسعه چارچوب دعوت وهابي     رازِ دانستنِ
بررسي زندگي قبيله خاندان سعودي و چگونگي رفتار و كردارشان با           

ها ريختند، شمشيرها كشيدند، ويران كردند و بـه آتـش             مردم كه خون  
اين همه دلالت دارد بر اينكه حركت اينها ديني نبـوده، بلكـه     كشيدند،  

اي وحشي خالص ولي در پوشش ديني و شعار رد شـرك              حركت قبيله 
  .است
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  گانه   سهادوار
  :اند ها را به سه دوره تقسيم نموده مورخان تاريخ سعودي

  . ق1233 تا 1137از سال 

 . ق1309 تا 1240از سال 

  .تا كنون1319از سال 

  

   اولدوره

  محمد بن سعود. 1
 آغـاز  -پيمـان ابـن عبـدالوهاب      هم-اين دوره از محمد بن سعود     

شود، بين او و امير عيينه درگيري واقع شد؛ لذا از تسلط آل سعود                مي
بيم داشت و پيماني با ثرمدة و ابن سويط شيخ قبيله ظفير منعقد كـرد؛               

 لـذا نقـش      ولي پايان نيافت و به دستور ابـن عبـدالوهاب تـرور شـد؛             
خاندان معمر به پايـان رسـيد و عيينـة بـه حكومـت قبيلـه آل سـعود                   

  1.پيوست
آغاز ظهور مسئله ابن عبدالوهاب در شرق       : گويد  زيني دحلان مي  

                                                            
 .16عبدالفتاح، محاضرات في تاريخ الدولة السعودية، ص. 1
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 در نجـد و در روسـتاهايش مـشهور          1150بود و بعـد از      1143سال  
اش    از او پيروي كرد و يـاري       - امير درعيه    -محمد بن سعود    . گرديد

اهـل  . اش قـرار داد  ا وسيله توسعه حكومـت و نفـوذ سـلطه       داد و آن ر   
گفت وادار كرد؛     درعيه را به تبعيت از هر چه محمد بن عبدالوهاب مي          

تبعيت كردند و هنوز بسياري از مناطق       از وي   مردم درعيه و توابعش     
. به تدريج بر امورات تسلط يافت     كنند    و قبايل عربي از او اطاعت مي      

، ابـن عبـدالوهاب بـه آنـان         ندنـشينان بـيم داشـت     باديه  اي كه     به گونه 
بـه  . كـنم   مـي  به توحيد و ترك شرك دعوت     من فقط شما را     : گفت  مي

كه آنان در نهايت جهل و         در حالي  گفت  آنان سخنان فريبنده و زيبا مي     
گفـت تحـسين      دانستند، لذا آنچه مي     ناداني بودند و چيزي از دين نمي      

 در  كـنم    را بـه ديـن دعـوت مـي         من شما : گفت  كردند، به آنان مي     مي
هر !! مشركندهستند، همگي   كه تمام كساني كه زير هفت آسمان          حالي
شـود و آنهـا از او تبعيـت            مشركي را بكـشد وارد بهـشت مـي         يكس
محمــدبن . بــه قــولش اطمينــان و آرامــش پيــدا كردنــد . كردنــد مــي

،  در ميان امـت بـود      - پناه بر خدا     -عبدالوهاب ميان آنان مانند پيامبر    
نمودنـد، اگـر انـساني را         كردند و رها نمـي      گفت تبعيت مي    هر چه مي  

بردند و خمس آن را به محمد بن سعود اميـر             كشتند اموالش را مي     مي
رفتند و هـر چـه دسـتور          رفت با او مي     هر كجا مي  . دادند  آل سعود مي  
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محمد بن سعود هم هر چه ابن       . نمودند  كرد اطاعت مي    داد و امر مي     مي
نمود تا اينكه سـلطه و مملكـتش توسـعه            گفت اجرا مي     مي عبدالوهاب
  .پيدا كرد

  هيئت اعزامي وهابيت به مكه
ابن سعود سي عالم را به عنوان حج به مكه فرستاد، هـدف دعـوت      

مـردم حـرمين از دعـوت وهابيـت در نجـد      . و تبليغ براي وهابيت بود   
؛ ولـي   هـا را بـه فـساد كـشانده بودنـد            شنيده بودند و اينكه اهل باديه     

 به مكـه رسـيدند      مبلغّانكه    حقيقت وهابيت را نشناخته بودند، هنگامي     
امير مكه خواست بـا آنـان منـاظره كنـد، هنگـام منـاظره متوجـه                 .... 

اعتقادات منحرفشان شدند، اقامه دليل و حجت بر آنان كردند، بعـضي            
  .از آنان را دستگير و بقيه فرار كردند كه قبلاً به اين داستان اشاره شد

  شكست ابن سعود و ابن عبدالوهاب در نجران
دهام بن دواس حاكم ريـاض از دشـمنان سرسـخت وهابيـت بـود،              

 سال ادامه داشت و دو پسر ابـن سـعود           27جنگ بين رياض و درعيه      
  .ها كشته شدند در اين جنگ) فيصل و سعود(

از اهالي نجـران و دو قبيلـه عجمـان و           » يام«مردم  1178در سال   
پيمان شدند و بـراي نـابود كـردن ايـن حركـت گمـراه و                 بني خالد هم  
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كن كردن آن از اساس، توافق كردنـد بـر اينكـه مـردم يـام بـه                    ريشه
فرماندهي سيد حسن هبة االله از نجران حركت كنند وبنو خالد عجمـان             
به رهبري حاكم احساء در آن زمان به نـام خالـدي از احـساء حركـت      

هايي از نجران و      توده.  گذاشتند كنند و وعده يورش بردن به درعيه را       
پيمانانـشان    احساء حركت نمودند؛ ولي رهبر نجران قبل از رسيدن هـم          

ابـن سـعود    . رسيد و ارتش سـعوديها را نـابود كـرد         به اطراف درعيه    
نقـش جريـان وهابيـت بـه دسـت قهرمانـان            رفت كـه      ميپنهان شد و    

نجراني براي هميشه از بين برود؛ ولي ابن عبدالوهاب به مكر و خدعه             
متوسل شد و پرچم صلح را برافراشت به شرط اينكه مردم نجـران در              

جا بمانند و وارد درعيه نشوند و اسرا را تحويل دهند، در مقابـل                همان
 جنيه طلا به عنوان خسارت بـه        ده هزار ... ابن عبدالوهاب و ابن سعود      

  .مردم نجران بپردازند و جريان وهابيت از حدود درعيه تجاوز نكند

كه نيروهاي خالدي رسيدند كه به توپخانه مجهـز بودنـد و              زماني
بسياري از مردم نجد با آنان بودند با اين صلح ناگهاني مواجه شـدند              

ود از ايـن حـزن و   بعد از اين صلح ابن سع    . ولي به آن احترام گذاشتند    
  . به هلاكت رسيد1179اندوه مريض شد و در سال 
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  )  ق1218-1179(عبدالعزيز بن محمد بن سعود . 2
روش و  .  ابن عبدالوهاب انتخـاب شـد كـه دامـادش بـود             با اشاره 

منشش مانند پدرش بود كه مرتكب جرايم و جنايات بسياري ازجملـه            
  .قتل، ريختن خون و ويراني بود

  هـ 1207ء در سال اشغال احسا
نيروهاي سعودي به سوي احساء حركـت كردنـد و          1215در سال   

مقاومـت  كـه   هر كـسي    و  هر چه در سر راهشان يافتند غارت نمودند         
هـاي نخـل را ويـران كردنـد و در             كشتند و باغ    ميرحمانه    بيكرد    مي

 امير احساء خواسـت  يلادي م1796نهايت احساء تسليم شد و در سال   
ي رهـايي يابـد ولـي بـا ارتـش قـوي و قلـع و قمـع و                    از سلطه وهاب  

  .مواجه شدريزي  خون

هنگام صبح، بعـد    : گويد  ر درباره چگونگي تسليم احساء مي     ابن بشْ 
هايـشان شـدند و       از اينكه سعود از نماز صبح فارغ شد، سوار مركـب          

نزديك احساء گشتند، يكدفعه تيراندازي كردند كه بـسياري از زنـان            
ها احساء را اشغال كردند،       سعودي. ط جنين كردند  حامله از وحشت سق   

سپس سعود بن عبدالعزيز وارد احساء شد و دستور داد مردم را نزد او              
آوردند، سعود بن عبدالعزيز چند ماه آنجا         بياورند و مردم را نزد او مي      

كـشت و بعـضي را رهـا و بعـضي را              خواست مـي    ماند، هركس را مي   
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ها را تخريب نمود و       رد، اماكن و خانه   كرد، اموال را غارت ك      حبس مي 
ديوارهايي براي شهر بنا كرد و مردم را به پرداخت هزاران درهـم بـه               

كـه    عنوان ماليات مجبور كرد و آن اموال را دريافـت نمـود، هنگـامي             
هـاي    مرتكب فـساد و قتـل     !! نقض عهد و مخاصمت با وهابيت نمودند      

كه ابـن سـعود     هنگامي .زيادي در احساء شدند و شهر را ويران كردند        
خواست از احساء برود، تعدادي از رؤساي آنان را بـه درعيـه بـرد و                

 كه مردي از آنـان  -ساكن آنجا كرد و در احساء فردي به نام ناجم را          
  1. به عنوان امير نصب كرد-بود 

  هجوم به كربلاي مقدس 
 سعود بن عبدالعزيز ارتشي از باديه نشينان نجـد را    1216در سال   

كردند، كـربلا    ميكربلا روانه كرد، مانند هميشه كه غارت وچپاول         به  
ها ريختند وبا خشونت رفتار كردند،كسي جز         را محاصره نمودند، خون   

ها را     را تخريب كردند، پنجره    7 فراريان نجات نيافتند، قبر امام حسين     
  .كندند و هر چه در خزانه بود غارت كردنداز جا 

بـا پراكنـدگي خـاطر ومـشغول     : ويدسيد محمد جواد عاملي مي گ   
بودن فكر، ما را از خارجي ملعون در سرزمين نجد غافل كردند، او در              
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دين هر بدعتي خواست ايجاد كرد، خون مسلمانان را مباح نمود، قبـور             
،سـعود بـن عبـدالعزيز در     امامان معصوم عليهم ا لسلام را تخريب كرد 

 كودكـان ومـردان را       حمله برد،  7به مرقد امام حسين     هـ   1216سال
كشت، اموال را غارت كرد، مرقد مقدس را ويران نمـود وسـاختمانش       
را تخريب كرد، بعد از آن بر مكه مكرمه و مدينه منوره تـسلط پيـدا                

  1.را خراب نكرد6كرد و بقيع را ويران كرد و تنها قبه پيامبر

هر سـال در عيـد     :  در وصف اين واقعه مي گويد      مستر كوران سيز  
گرفتند، مـردم      نجف اشرف چنانچه عادت شيعه بود جشن مي        غدير در 

ها عـدم حـضور       كربلا از شهر خود به سوي نجف بيرون رفتند، وهابي         
مردم در كربلا را غنيمت شمردند و به شـهرحمله كردنـد كـه حـدود                
دوازده هزار نفر بودند، در شهر جز تعدادي از مردم مستـضعف وجـود              

به قتل رساندند، تعداد قربانيـان در هـر         ها تمام آنها را       نداشت، وهابي 
روز به سه هزار نفر مي رسيد؛ اما غارت و چپاول آنهـا قابـل وصـف               

  .نيست

گفته شده دويست شتر از امـوال گرانبهـا بـيش از طاقتـشان بـار                
هـا وامـوال تـسلط پيـدا كردنـد وغـارت              ها برتمام گـنج     زدند، وهابي 

                                                            
 .512، ص5مفتاح الكرامة ،ج.  1
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  1.ب طلا بود بردندهايي با آ نمودند، قبه حضرت را كه از صحيفه

سعود بـا ارتـش پـدرش بـه         : فيلبي در كتاب تاريخ نجد مي گويد      
كربلا حملـه كـرد و بعـد محاصـره كوتـاهي، مـردم را از دم شمـشير                   

 را تخريب كرد، جواهري كه ضريح را        7گذراند وضريح امام حسين   
پوشانده بود به غارت برد، بلكه هـر چيـز گرانبهـايي را در شـهر بـه                  

اين كار مجرمانـه انهـا كـه تمـام          :  است گفته شود   زاوارسچپاول برد،   
جهان علاوه بر شيعه را به لرزه در آورد، يـك نقطـه عطـف تـاريخي         

به ايجاد عواقـب وخيمـي      ً  ها بود،چنانچه بعدا    براي انقلاب عليه وهابي   
   2.بر حاكميت اين امارت گمراه منجر شد

 سنت جون   اين نويسنده انگليسي الاصل، نامش    : لازم به ذكر است   
 مسلمان شد، ومدت زيادي در نجد اقامت گزيد و با سـعوديها              و است

 كـه   -داراي روابط حسنه بود، سپس بر اثر ثبت حوادث تاريخي تلخ            
 روابط سـعوديها    -يك لكه ننگ بر خاندان سعودي براي هميشه شد          

  .با نويسنده به تيرگي كشيده شد

 هزارنفر را كـشتند     ها در اشغال كربلا پنج      نقل شده است كه وهابي    
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  .و ده هزار نفر را زخمي ومجروح كردند

هجري قمري امير سـعود     1216درسال  : بر اساس اين نقل وروايت    
وهابي، ارتش بزرگي را كه تعداد آن بيـست هـزار جنگجـو بـود، بـه                 

 شـد كـه     يبزرگفجايع و رسوائي    كربلا روانه كرد، در كربلا مرتكب       
شد در يك شب بيست هزار نفر       قابل توصيف نيست تا جايي كه گفته        

  1.را كشت

 )مـيلادي 1802 سالماه چهارم   ( در نيسان : در دائرة المعارف آمده   
زماني كـه بيـشتر مـردم        در   دوازده هزار وهابي به رياست امير سعود      
، بيش از   ندبه كربلا حمله كرد    كربلا براي زيارت به نجف رفته بودند      

ارها، اشياي گرانبهاي ضريح    كشتند، منازل،باز را  سه هزار نفر از مردم      
به غارت بردند، سـپس ضـريح        را   اي طلا ه  خصوص صفحه ه  مقدس، ب 

    2.مطهر سيد الشهدا عليه  السلام را تخريب كردند

 مـشهور، در ايـن      صـاحب رحلـه   ميـرزا ابوطالـب     : لونكريت گفته 
 زيرا هيچ اقـدامي     ؛ را سرزنش مي كند    )استاندار كربلا  (حادثه، عمراغا 
. خر سـليمان پاشـا اورا كـشت       آدفاع از شهر نكرد، در      براي حمايت و  

                                                            
ــة،ج .  1 ــات المقدس ــوعة العتب ــيخ  273، ص8موس ــرف، ش ــاريخ النجــف الاش ؛ ت

 398,382حرزالدين،ص
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س خطر كرد بـه     احسا كه  هنگاميقابل توجه اين است كه عمراغا       نكته  
وهرگز دفاع نكرد، با اينكه مردم اورا       گريخت  روستايي نزديك كربلا    

  1.نها متهم مي كردندآ وتوطئه با ها وهابيبه تماس با 

  اشغال طا ئف
 كـه   زمـاني  ، به حجاز حمله كردند    ها  وهابيق  1217در اواخر سال    

 ولـي اورا شكـست      ؛مـد آنزديك طائف شدند، شريف غالب به جنگ        
تش كشيدند وبه مكـه  آ را به اش  خانهدادند وبه طائف برگشت، سپس      

شـهر  طائف جنگيدند تا اينكـه بـا زور وارد   اهل فرار كرد، سه روز با   
 اسـارت  بـه طبـق عـادت   شدند، مردان را كشتند، زنـان وكودكـان را         

نيـز   در طـائف را      6 صـحابي رسـول االله     بـن عبـاس   ا قبه   ؛گرفتند
  2.تخريب كردند

سـال  ) از ماههـاي حـرام    (در ذي القعـده     : زيني دحلان مـي گويـد     
 با زور وارد شهر شـدند، مرتكـب كـشتار دسـته             مريق جريـه1217

بـر سـينه    را   حتي كودكان را كشتند، كودكان شير خوار         ،جمعي شدند 
كـه   بريدند، گروهي از مـردم طـائف فـرار كردنـد             مادرانشان سر مي  

را كـساني  شان كردند، حتـي   عام نظام آنان را تعقيب كرده و قتل     سواره
                                                            

 .همان.  1
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  .كه در مساجد بودند نيز كشتند

هاي باديه نشين هر روز وارد طائف مي شدند واشياي قيمتي             عرب
را به خارج شهر منتقل مي كردند تا جايي كه وسايل قيمتي به انـدازه               

بقيه را ميان خود    . ك كوه شد، سپس خمس آن را به امير سعود دادند          ي
و هـا   ها، كتب حديث، كتـب فقـه ونحـو را دركـوه            تقسيم كردند، قرآن  

، به آنها خبر داده شد كه امـوال         ها ريخته و پراكنده كردند      ها و راه    دره
در زيرزمينها دفن شده، جايي را كندند مالي يافتند، لذا تمام خانه هـا              

  .هاي آب را حفاري كردند  وچاهها دست شوئيي حت

  .اين توحيدي است كه وهابيت به آن دعوت مي كند! آري

  حمله به مكه مكرمه
تصميم گرفتند مكـه را اشـغال كننـد و          هـ  1217ها در سال      وهابي

هاي حرام مجهز و تـدارك ديدنـد، خبـر آن منتـشر      ارتشي در اول ماه  
ناسـك حـج بودنـد و از جملـه          كه مردم مشغول انجـام م       شد، درحالي 

نقيبيان و فرماندهان    -عمان-حاجيان، سلطان بن سعيد پيشواي مسقط،       
  .هاي ديگر بودند حاجيان مصر و شام و سرزمين

 از آنان كمك خواسـت، آنـان امتنـاع          - امير مكه    -شريف غالب   
ورزيدند، او آنان را به جهاد ضد وهابيت بعد از سپري شدن مناسـك              
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هـاي واهـي اسـتناد        نان اعراض كردنـد و بـه بهانـه        حج دعوت كرد، آ   
هـا و     كردند، شريف غالب مضطر و مجبور شد بـا پيـروانش و خزينـه             

  .هايش با تعداد زيادي از مردم مكه به جده فرار كنند ذخيره

در مـاه   (ابن سعود با نيروهايش در روز دهم محرم به مكه رسـيد             
ر را اشغال كردند و     بدون مقاومت شه  ) حرام به شهر حرام حمله كردند     

  1.آنچه با مردم طائف انجام دادند بر سر مردم مكه آوردند

علماي مكه را به پذيرفتن اعتقـادات ابـن عبـدالوهاب و تـدريس              
هايش مجبور كردند، چنانچه مسلمانان را از انجام مناسـك حـج            كتاب

و عمره منع كردند در نتيجه، زكـات و صـدقات و سـودهايي كـه از                  
  2.زيستند قطع شد رسيد و با آن مي م مكه و مدينه ميتجارت به مرد

  تخريب مرقدها
 كـه بـراي تكـريم و        -هـاي گنبـد دار        به سوي مراقد و زيارتگاه    

 يـورش بردنـد و تخريـب كردنـد،          -احترام صاحبان آنان بنا شده بود       
در طول سه روز تمـام آثـار          همچنين اين كار را در مدينه نيز كردند،         

 جز كاخ كعب بن اشـرف يهـودي         3ه ويران نمودند،  اسلامي را در مدين   
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 ترور شد كـه آبـاد و برپاسـت و آن از             6كه به دستور رسول خدا    
و تا به امروز سـالي هـزاران بازديـد           (!! است انن آ ميراث سلف صالح  

  ).كننده دارد

  ها وارد كردن ضربه دوم به وهابي
ا ه   به مواضع وهابي   - حاكم جده    -شريف غالب همراه شريف پاشا      

ها از قبايل مجاور مكه را        در اطراف مكه حمله كردند، مؤيدين وهابي      
كشتند و قلع و قمع كردند و درسي به يادماندني به وهابيت دادنـد و               

  .پرداختندرا هاي محترم در ماه حرام   خونسفاكانجريمه پشتيباني از 

  ترور عبدالعزيز
وسـال از   شـيعيان بعـد از د     : گويد  جبران شاميه نويسنده وهابي مي    

حمله به كـربلا انتقـام آن را گرفتنـد و عبـدالعزيز را كـه در مـسجد                   
  .خواند ترور كردند نماز مي)  ق1218(

قاتل عبدالعزيز با لباس درويشي به درعيه رفـت،         : گويد  فيلبي مي 
خواند، يك روز در حـال نمـاز          چند روز پشت سر عبدالعزيز نماز مي      

قو به پشت عبدالعزيز زد كـه       خودش را روي عبدالعزيز انداخت، با چا      
 رساند، مـردم بـه       و سزاي جناياتش   ،قتلبه شكمش رسيد، و او را به        
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  1.قاتل او هجوم آوردند و او را كشتند

اي جديـد       كشتن عبدالعزيز حاكم درعيه، ضـربه     : گويد  ميابن بشر   
 مـيلادي در مـسجد طريـف در         1803ها بود، در پاييز سـال         به وهابي 

يشي ناشناخته به نام عثمان از كردهاي يكـي از          پايتخت، به دست درو   
اين درويش به عنوان مهمـان وارد شـهر         . روستاهاي موصل كشته شد   

كه عبدالعزيز به سجده رفت، درويش در صف سوم نمـاز             شد، هنگامي 
بود كه به وي حمله كرد و او را بـا ضـربه خنجـر كـشت و بـرادرش                    

عبدالعزيز شيعه بود كه    عبداالله را زخمي كرد، بر اساس اطلاعات قاتل         
هـا كـشته شـده        اش به دست وهـابي      در حمله كربلا تمام افراد خانواده     

  2.بودند

شريف غالب بيش از پنجاه حمله در طول پانزده سال به عبدالعزيز            
 وهابيت كرد و با آنان جنگيد، پرونده سياه عبدالعزيز بـا تـرور              فتنهو  
ــد و    وي ــسته ش ــيد و ب ــان رس ــه پاي ــلاد  ب ــردار  از جناب ــات و ك ي
  .اش راحت شدند رحمانه بي

                                                            
 .64آل سعود ماضيهم و مستقبلهم، ص . 1
 .54تاريخ العربية السعودية، ص . 2
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  ) ق1229-1218( سعود بن عبدالعزيز .3
اش به بـصره و        شد، نخستين حمله   حجازسعود بن عبدالعزيز حاكم     

زبير بود كه همراه قتل و غارت و چپاول بـود، قبـر طلحـه و زبيـر را                   
هاي زيادي داشت كـه در دوران حكومـت          ويران كرد، بعد از آن حمله     

ها به شرح زير      نظير بود، بعضي از آن حمله       از لحاظ جنايت بي   وهابيت  
  :است

 ) ق1219( محاصره جده -الف
. ها كه دوازده هزار نفر بودند، جده را محاصره كردند           لشكر وهابي 

دانـست    شريف در مكه براي حفظ مكه بسيج عمومي اعلام كرد و مي           
ها از    وهابيتوانند جده را به تصرف خود درآورند و چنين شد كه              نمي

 مـتعفن آنـان پـشت سـرهم         اجـساد محاصره سودي نبردند جز اينكـه       
هـا و قناتهـا از    افتاد، بر اثر توپخانـه آتـشين قهرمانـان جـده، چـاه            مي

ها پر شـد تـا اينكـه نااميدانـه عقـب نـشيني                هاي گنديده وهابي    جنازه
نـشينان را كـشتند و        هـايي از باديـه      كردند و در مـسيرشان مجموعـه      

  .شريف غالب را بردندشترهاي 

  حمله پيروزمندانه شريف غالب
ارتشي به فرماندهي شريف حسين براي انتقام گرفتن        غالب  شريف  

ها مجهز و تدارك ديد، در منطقه الليث بر آنان حملـه بـرد و                 از وهابي 
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ها غلبه كرد و تعداد زيادي از آنان را كشت، شـريف حـسين     بر وهابي 
ش را بـر آنـان ادامـه داد، سـرهاي           نيز كشته شد، شريف غالب حملات     

هـاي مكـه      بـر دروازه  براي عبرت ديگران    زيادي از آنان بريده شد و       
  1.آويزان كردند

  ) ق1220( محاصره مكه و مدينه -ب
هـا    وهـابي 1220القعـده سـال       در اواخر ذي  : گويد  زيني دحلان مي  

وارد مكه شدند و مدينه را به تصرف درآوردنـد وحجـره پيـامبراكرم          
غارت كردند، هرچه آنجا بود برداشـتند و كارهـاي شـنيع و              را   6

را امير  » مبارك مزيان «زشتي مرتكب شدند، كسي از خودشان به نام         
مدينه كردند و هفت سال حكومتشان ادامه داشت و حاجيـان شـامي و              

 عبا   جنس از) اي  پرده(مصري را از حج منع كردند، براي كعبه پيراهني          
 پـذيرفتن اعتقـادات و حزبـشان مجبـور          درست كردند و مـردم را بـه       

كردند، گنبدهاي قبور اولياي خدا را تخريب نمودند، دولت عثماني            مي
اي قـرار گرفتـه بـود و در حـال      كننـده   در آن سال در وضعيت نگـران      

  2.جنگ با مسيحيان بودند

هـا بـر      هـاي وهـابي     توجه كنيد كه بيشتر حمله    ! خوانندگان گرامي 
                                                            

 .26، 25كشف الارتياب، ص . 1
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هاي حـرام بـود كـه حتـي در            لمانان در ماه  هاي اسلامي و مس     سرزمين
  .ها جايز نبود دوران جاهليت جنگ در اين ماه

سعود بن عبدالعزيز مدينه را محاصره كـرد        : گويد  جبران شاميه مي  
  .و آنچه در طائف و مكه مرتكب شده بود در مدينه نيز مرتكب شد

هـاي    ها بر كشورها و سرزمين       وهابي  حمله: آنچه مورد توجه است   
 مسيحيان و كشورهاي غربي بر دولت عثماني         لامي همزمان با حمله   اس
اي را كه ابن تيميه ايجاد كـرد در           كند فتنه   اين به ما يادآوري مي    . بود

هاي اسلام، خود دليلي اسـت بـر اتحـاد و             زمان حمله تاتارها بر كشور    
پيماني بين آنان عليه مسلمانان و نقش آنها در خيانـت             همبستگي و هم  

  .هاي امت اسلامي تو شكس

    حمله به نجف اشرف-ج
شب نهم ماه صـفر     1221در سال   : گويد  سيد محمدجواد عاملي مي   

 ما در نجف اشرف حملـه كردنـد،         هيك ساعت قبل از صبح، ناگهان ب      
رفتند و نزديك بود نجـف        ها بالاي ديوارهاي شهر مي      بعضي از وهابي  

يرالمـؤمنين علـي     ام 1را تصرف كنند، آنجا بود كه معجزات و كرامات        

                                                            
 متولـد   – تـاريخ النجـف سـيد عبـداالله مـدرس صـادقي              لؤلؤ الصدف في  : نگا. 1

      .هـ1285
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 آشكار شد و تعـداد زيـادي از ارتـش وهـابيون كـشته شـدند و                  7
  1.خدا را سپاس. نااميدانه برگشتند

 سـعود بـن     در ماه جمادي الاخر   1223در سال   «: گويد  ميهمچنين  
 بـه   هايي  گزارشهزار جنگجو يا بيشتر از نجد آمد،           با بيست  عبدالعزيز

لازم ف حمله كند، ما احتيـاط       خواهد غافلگيرانه به نج     ما رسيد كه مي   
بالاي ديوارهاي خارج شهر رفتيم و با تفنگ و توپخانـه           را مراعات و    
نزديك شد، مـشاهده كـرد كـه مـا     به شهر  شب   هنگام. موضع گرفتيم 

و آنـان را نيـز در حـال         رفت  حله  شهر  آماده باش هستيم، برگشت به      

                                                                                                                     
چـون ان جماعـت محاصـره كردنـد بلـده           «: فرمايـد   ايشان در اين كتاب چنين مي     

شريفه را، اهل بلد مشغول بانداختن تفنگ شدند چـون مـردم قـصه قتـل و نهـب                   
ردنـد  كربلاي معلاي را داشتند و لذا نهايت خوف را داشتند و منتهاي همـت را ك               

تي زنها و عجائز بيرون آمدند و اطراف آن قبه منوره نهايت تضرع و استغاثه را             ح
كردند ناگهان يكي از آنها ديد شخصي سبزپوش عمامه سبزي بـر سـر داشـت از                 
حرم محترم بيرون آمد و در ميان آن قوم رفت كه ناگهان فرياد و غوغا ميانه آنها             

پدر آنها علي آمد، چون هوا روشـن شـد   : ندگفت پيدا شد و فرياد آنها بلند شد، مي 
 ديدند احدي از آن قوم در آن صحرا نيست بجز قتلاي عديده كه بعـضي از آنهـا                  

اند، و بسيار از امـوال        اند و بعضي از كمر نصف شده        فرق تا دبر دو نيم شده     را از   
مردم نجف رفتند و مشغول نهب امـوال و         . اثقال خود را گذاشتند و فرار كردند      و  

ــدند  ــال شـ óΟ(.76ص.»اثقـ s9 r& t s? y# ø‹ x. Ÿ≅ yè sù y7 •/ u‘ É=≈ pt õ¾ r' Î/ È≅‹ Ï ø9 $# ∩⊇∪   óΟ s9 r& ö≅ yè øg s† 
ö/ èφ y‰ øŠ x. ’ Îû 9≅‹ Î= ôÒ s? ∩⊄∪   Ÿ≅ y™ ö‘ r& uρ öΝ Íκ ö n= tã # · ö sÛ Ÿ≅‹ Î/$ t/ r& ∩⊂∪   Ν Îγ‹ ÏΒ ö s? ;ο u‘$ y∨ Ït ¿2 ⎯ ÏiΒ 
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 7آماده باش ديـد، منـصرف شـد و بـه سـوي مرقـد امـام حـسين                    
مـردم  محاصـره كـرد،     سـخت   كـربلا را    و    رفت در روز و  فلگيرانه  غا

پشت ديوارهـاي خـارجي شـهر ايـستادگي كردنـد و دوطـرف              كربلا  
هاي زيادي دادند و نااميدانه برگشتند، سـپس در عـراق بـه هـر                 كشته

  .كشتند ميكردند و بسياري را  تباه ميآنجا را شدند  كجا وارد مي

؛ زيـرا بـيم حملـه داشـتيم، لا          مدتي درس و بحث را تعطيل كرديم      
ابن عبـدالعزيز مكـه و مدينـه را اشـغال كـرد،           ...حول ولا قوة الا باالله      

  1.»شود دانستيم چه مي سالها حج را تعطيل كرد و نمي

هـا بـه مـدت         كه، حـج عراقـي     شود  روشن مي از كتابهاي تاريخي    
ها دو سال و بعد از        ها سه سال و مصري      چهار سال تعطيل شد و شامي     

  ؟! كه حج همچنان تعطيل شد يا نهن معلوم نيستآ

  رهبري علما در دفاع از نجف
كـه    هنگـامي : فرمـوده » ماضي النجف «جعفر آل محبوبه در كتاب      

هـاي شـهر بـسته        ها به شهر نجف رسيدند، پي بردند كه دروازه          وهابي
شيخ جعفر  . است ومردم تا آخرين قطره خون آماده دفاع از شهر هستند          

بـه عهـده گرفـت و       1218 رهبري اين دفاع را در سـال         كاشف الغطاء 

                                                            
 .435،ص 6همان، ج. 1
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  .تعدادي از علما و غير علما با او همكاري كردند

ها   وهابي1221در بهار   : نويسد  مي» موسوعة العتبات المقدسة  «در  
از چند سمت از جمله نجف بر عراق حمله كردند، مردم شهرها از شهر              

ها   اني جلوي حمله وهابي   پيمانانشان از قبايل به آس      زبير تا سماوه با هم    
مـسلّط   در حمله ناگهاني، بر نجف       ها   وهابي گرفتند، نزديك بود    را مي 

هـا بـدترين      وهـابي كردنـد     ها در دفـاع عجلـه نمـي         شوند و اگر نجفي   
  1!كردند ميشكست را بر آنان تحميل 

  آماده باش نجف
هاي مكرر بـر نجـف و بـاقي           ها در حمله    شكست پي در پي وهابي    

ها به وجود آمده بود، علل و اسباب مهمـي            ه از آن حمله   ماندن خطر ك  
يافتـه درآينـد و بـا     ها و احزاب سازمان  بود كه مردم به صورت گروه     

 مـردم نجـف     2كنند،تلاش  هدف دفاع از شهر نجف و رد خطر وهابيت          
متحد شدند و همه يك موضع گرفتند و لـشكر اعـراب باديـه نـشين                

فرامـوش  هرگـز   آنان دادند كـه     وهابيت را شكست دادند و درسي به        
  .نكنند

                                                            
 .231، ص 6موسوعة العتبات المقدسة، ج. 1
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    حمله به سرزمين شام -د
پسر عبداالله بن سعود به سـرزمين حـوران حملـه           هـ  1223در سال   

كرد، اموال را به تاراج برد، مزارع را به آتش كشيد، مـردم بيگنـاه را                
ها را تخريب نمود و تباه        كشت و زنان و كودكان را اسير كرد، و خانه         

  1.ساخت

هــ  1225در ششم ربيع الثاني سـال       : گويد  دين مختار مي  صلاح ال 
بـه  . سعود با هشت هزار جنگجو به سوي سرزمين شام روانه شـد           امير  

او خبر رسيد كه قبايل عنيزه و بني صـغر و ديگـر قبايـل سـوريه در                   
كه سعود به آنجا رسيد كـسي را          اند، هنگامي    شام اردو زده   ةمنطقه نقر 

ه سوي حران برد به روسـتاها و دسـاكر و           آنجا نيافت، نيروهايش را ب    
بصري حمله كرد، مردم آنجا فرار كرده بودند، او اموال و اشيا و مـواد        
غذايي را غارت كرد، سپس سعود به قصر مزريـب حملـه كـرد؛ ولـي                

 به سوي بصري رفت و از آنجـا در          انهنتوانست آن را تسخير كند، شب     
لمانان همراه داشـت بـه      كه اموال غارت شده زيادي از اموال مس         حالي

  .شهر خود بازگشت

                                                            
 .201لمع الشهاب، شهابي، ص . 1
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    محاصره نجف و كربلا-هـ 
  :گويد سيد عاملي مي

بعد از نـصف شـب      » مفتاح الكرامة «پايان يافتن اين جزء از كتاب       
 صـورت گرفتـه اسـت، در حـال اضـطراب و             1225نهم ماه رمـضان     

هاي باديه نشين قبيله عنيـزه كـه هـم     نگراني و تشويش ذهن كه عرب    
 را محاصـره    7وهابي خارجي بودند نجف و مرقد امام حسين         عقيده  

 را كه بعـد     7ها را قطع نمودند و اموال زوار امام حسين            كردند، راه 
گشتند غارت كردند و تعـداد زيـادي از آنـان را              از نيمه شعبان بر مي    
گفتـه شـده صـدو      ... . شدگان غير عـرب بودنـد       كشتند و بيشتر كشته   
هـا را از ايـن تعـداد كمتـر            و بعـضي كـشته    انـد     پنجاه نفر كشته شـده    

اند، تعدادي از زوار عرب در حلة ماندند و نتوانـستند بـه نجـف                 گفته
بيايند، بعضي از آنان در حلة روزه گرفتند و بعضي به حـسكه رفتنـد،               
ما اكنون مانند محاصره شده هـستيم، اعـراب باديـه نـشين تـا كنـون                 

در حركت هستند و در دو      اند و از كوفه به سمت كربلا          منصرف نشده 
  1.فرسخي يا كمي بيشتر از كربلا قرار دارند

                                                            
 .653، ص 7مفتاح الكرامة، ج. 1
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  تعصب كوركورانه
ها به حدي رسيد كه روابـط تجـاري بـا ديگـران را                تعصب وهابي 

با شام و عراق تحريم كـرده       1269آنها تجارت را تا سال      . قطع كردند 
و يافتند كه كـالايي را بـراي داد         كه تاجري در راه مي       هنگامي 1.بودند

كنـد امـوالش را       حمـل مـي   ) مراد عراق و شام اسـت     (ستد با مشركين    
  2!!كردند  ميتاراج

  حمله والي مصر و شكست وهابيان
محمدعلي پاشا والي و حاكم مصر، پسرش طوسون        1226در سال   

هـا اعـزام كـرد، بـار اول           را براي آزاد سازي حجاز از دسـت وهـابي         
دوم طوسون توانـست بـر      اش را بگيرند، ولي بار      توانستند جلوي حمله  

آنها غلبه كند، بر مكه و مدينه تسلط پيدا كرد و تلاش كـرد نجـد را                 
  .فتح كند؛ ولي نتوانست

نيروهاي كمكـي و پـشتيباني از       1227در سال   : گويد  ابن بشر مي  
هـاي    مصر رسيد، طوسون به شهر نجد يورش برد و بسياري از عـرب            

ره و آب آنجـا را      جهينه و حرب به طوسون پيوسـتند، نجـد را محاص ـ          
قطع كرد، در حـالي كـه هفـت هـزار از نجـديها داخـل شـهر بودنـد،                    

                                                            
 .122، ص 1عنوان المجد، ج. 1
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ها توانستند وارد شهر شوند و چهارهزار نفر از نجـديها كـشته               مصري
  1.شدند

 بـا كمـك     1229طوسون عملياتش را ادامه داد تا اينكه در سـال           
  .شريف غالب بدون جنگ وارد مكه و طائف شد

  هيئت امر به معروف
سعود بن عبدالعزيز هيئتي به نام هيئت       : گويد  جواد مغنيه مي  محمد  

اش گـردش در بازارهـا در اوقـات           امر به معروف تشكيل داد، وظيفـه      
ايـن روش هنـوز در      . كـرد   نماز بود كه مـردم را بـه نمـاز وادار مـي            

هـايي عـصا در    عربستان سعودي ادامه دارد كه اكنون افـراد آن هيئـت     
گردند و هر ريـش تراشـيده را كتـك             مي دست هستند كه در خيابانها    

 يـا هـر عملـي       :زنند و نيز هر كس لمس قبر پيامبريا ائمه بقيع             مي
زننـد،    انجام دهد كه با عقيده وهابيت مخالف باشد او را با چـوب مـي              

كـشيدند گرچـه      كـه سـيگار مـي     را   كـساني    ،بلكه تا زماني نزديـك    
  2.زدند خارجي و غير سعودي بودند مي

                                                            
 .160عنوان المجد، ص .1
 .127هذه هي الوهابية، ص . 2
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  هلاكت سعود
مدت .  سالگي به هلاكت رسيد    68سعود در سن    هـ  1229در سال   

بـود، تـاريخ سـياه او       1229 – 1218حكومت او يازده سال از سـال        
و خون ريـزي بيگناهـان      ي  پيچيده شد، دوران او قتل و غارت و ويران        

  .بود

   بن سعوداالله عبد.4
. متولي حكومت شـد 1234 تا سال   1229بعد از او عبداالله از سال       

 بن محمد بر سر حكومت بـا او مخاصـمت كـرد و ظالمـان بـا                  عبداالله
  .شدنددرگير ظالمان 

  رهاي پاشاكلش
در اين سال، پاشا از راه خشكي و دريـا لـشكرهاي زيـادي را بـه           

هـاي    قنفذة اعزام كرد و آن را به تصرف درآورد و وهابي          منطقه  سوي  
جنگيد ها    به طائف برگشت و با وهابي     1230در سال   . آنجا فرار كردند  

تا اينكه بر آنها پيروز شد، بر شهرهاي تربة، بيشة و ريضة تسلط پيدا              
ها را كشت و مردم آنجا تسليم شدند، سپس بر            كرد، بسياري از وهابي   

ها را از بـين بـرد،    شهر عسير تسلط پيدا كرد و آخرين مقاومت وهابي 
  1.سپس به مكه برگشت و از آنجا به قاهره رفت

                                                            
 .68؛ آل سعود ماضيهم و مستقبلهم، ص 68جبران الشامية، ص . 1
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  حمله به درعيه
، پسرش را بـراي تـسلط بـر لانـه           1232در سال    علي پاشا محمد  

ابراهيم با ارتش، امـوال و      . ها به حجاز يعني درعيه فرستاد       فساد و فتنه  
مهمات ذخيره وارد مكه شد، سپس روانه درعيه شد، به هر سـرزميني             

هـا   آورد و بسياري از وهابي   رسيد بدون مقابله به تصرف درمي       كه مي 
  1.انداز به غنيمت گرفت ند چادر و دو خمپارهرا كشت و اسير كرد، چ

 ابراهيم بر شهري از شهرهاي وهابي تسلط پيـدا          هـ1233در سال   
آنجا را دستگير كرد، سپس بر شـقراء تـسلط پيـدا            ) حاكم(كرد و امير    

دو روز  . كرد كه عبداالله بن سعود آنجا بود و شبانه به درعيه فرار كرد            
س ابراهيم شهر بزرگي از شـهرهاي       بين شقراء و درعيه فاصله بود، سپ      

  وهابي را به تصرف در آورد كه با درعيه هيجده سـاعت فاصـله بـود،    
سپس به درعيه حمله برد و قسمتي از آنجا را به تصرف خـود درآورد   

  2.ها را محاصره كرد و وهابي

محاصـره درعيـه پـنج مـاه ادامـه يافـت،            : نويسد  ميجبران شاميه   
رسيد، ارزاق و مواد      از مصر به ابراهيم مي    نيروهاي كمكي و پشتيباني     

شـد، قبايـل      غذايي و چهارپايان از بصره و مدينه بـرايش ارسـال مـي            
                                                            

 .45كشف الارتياب، ص . 1
  .54همان، ص . 2
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باديه نشين كه به ابراهيم پيوستند در مقابل پاداش و عطايـاي ابـراهيم           
كردند تا اينكه در پايان ماه پـنجم از محاصـره سـال               وي را ياري مي   

اهيم پاشا شد، او را اسير كـرد و بـه           ، عبداالله بن سعود تسليم ابر     1234
فرسـتاد و در شـهرها گرداندنـد و         تركيـه   قاهره و سـپس بـه آسـتانه         

در درعيه بسياري از خاندان سعودي و خاندان محمد         . اعدامش كردند 
بن عبدالوهاب كشته شدند و بسياري از آنان به مصر تبعيـد شـدند و               

 1.شدرچيده باولين حكومت سعودي پايان يافت و صفحه سياه آن 

  تخريب درعيه
را تخريـب آن    ابراهيم پاشا هفت ماه در درعية ماند سپس دسـتور           

ها بيـست نفـر       سعودي. اي درآمد   صادر كرد درعيه به صورت مخروبه     
از خويــشاوندان ابــن ســعود را از دســت دادنــد از جملــه ســه نفــر از 

هارده اي نوشت كه چ     ابراهيم پاشا به قاهره و آستانه نامه      . برادرانش را 
ها كشته شدند و شش هزارنفر به اسارت در آمدنـد             هزار نفر از وهابي   

  2.و در بين غنايم شصت توپ به غنيمت درآمده است

                                                            
 .69آل سعود ماضيهم و مستقبلهم، ص . 1
 .، به نقل از آرشيو سياست خارجي روسيا131تاريخ العربية السعودية، ص . 2



١١٣    فصل سوم: تاريخچه  عمارات سعودي ها 

  انمناسبت شكست وهابيه شادي و جشن ب
ها   هاي پيروزي در قاهره و جهان اسلام بعد از شكست وهابي            جشن
. تـش بـازي شـد     آ... ها تيراندازي با خمپـاره و         در اين جشن  . برپا شد 

اي نوشـت و اظهارخوشـحالي و تقـدير و            فتحعلي شاه از ايـران نامـه      
  1.تشكر نمود

ابراهيم پاشـا طغيـانگر شـد و        : نويسد  مرحوم محمد جواد مغنيه مي    
اموال آل سعود و خاندان محمدبن عبدالوهاب را        . در آن سرزمين ماند   

مـصر  مصادره كرد و بسياري از مردان و زنـان و كودكانـشان را بـه                
هـا بـر سـر        ها عيناً همان چيزي بود كه وهـابي         اين مجازات . تبعيد كرد 

 آوردند مثل قتل، ظلم،گناه و خيانت به ديـن خـدا و             6امت محمد   
، اينچنين است كه هر ظالم ستمكاري بايد به         6قرآن و سنت پيامبر   

  2.تر و ستمكارتري گرفتار شود ظالم

  ها دوره دوم امارت و حكومت سعودي
ها كه    قوط درعية به دست ابراهيم پاشا، بسياري از وهابي        بعد از س  

از درعيه فرار كرده بودند، بعد از اينكه ابـراهيم پاشـا آنجـا را تـرك                 
كرد، برگـشتند؛ از جملـه عمـر بـن عبـدالعزيز و تركـي پـسر بـرادر                   

                                                            
 .636تاريخ الجبرتي، ص. 1
 .129هذه هي الوهابية، ص . 2
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اينهـا بـه درعيـه رفتنـد و آنجـا را            . عبدالعزيز و مـشاري بـن سـعود       
جا برگشتند، مصريها از تـسلط         مردم آن  بازسازي كردند و بسياري از    

ارتشي بـه فرمانـدهي حـسين بـگ مجهـز           . ها ترسيدند   دوباره وهابي 
كردند و به آنجا فرستادند، مشاري كه به عنوان حاكم درعيه انتخـاب             
شده بود، دستگير و به مصر تبعيد شد كه در راه مرد، بقيه فرار كردند،               

 طلب امان كردند و آنان      حسين بگ سه روز آنان را محاصره كرد كه        
تسليم شدند و مصريها آنان را دسـتگير و بـه مـصر فرسـتادند؛ ولـي                 

  .تركي برادر زاده عبدالعزيز شبانه از قلعه گريخت

  ) ق1250-1239(تركي برادر زاده عبدالعزيز . 5
تركي بعد از اينكه از اسارت فرار كرد به صورت پنهـاني مـدتي              

ر صـحراي نجـد رفـت و آمـد          طولاني در مناطق جنـوب زيـست و د        
با . كرد  كرد و اعراب باديه نشين را به اعتقادات وهابيت دعوت مي            مي

زني از قبيله تدمر ازدواج كرد و پسري برايش به دنيا آورد كه نامش              
هـايي    مرد دورش جمع شدند، سپس قبيله     نفر  گذاشت سي   » جلوي«را  

ركـي آن را    به او پيوستند، قيـامي عليـه مـصريها در قـصيم رخ داد، ت              
غنيمت شمرد، در آن قيام مصريها مجبور بـه تـرك حجـاز شـدند، دو                

 تركي كه از ايـن      1. پايگاه نظامي در رياض و منفوخه را ترك كردند        
                                                            

 .12، ص2عنوان المجد، ابن بشر، ج. 1
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قيام بهره برد، به تدريج قلمرو حكومتش را توسعه داد و بعد از سقوط          
رياض به دست تركي و بيرون راندن مصريها از نجد و اعتراف بعضي             

هاي    وي به عنوان اولين امير وهابي      ،اطق قصيم به حكومت تركي    از من 
سعودي، در دور دوم حكومت سعودي و امارت و حكومت به واسـطه             
او از سلاله عبدالعزيز بن سعود بن محمد بن سـعود بـه سـلاله بـرادر                 

  .عبدالعزيز يعني عبداالله بن محمد بن سعود منتقل شد

 مشاري بـن عبـدالرحمن بـن        اي رخ داد،    ولي اختلاف و نزاع قبيله    
مشاري بن سعود همراه بعضي از قبايل قحطان بر تركي تمـرد كردنـد،      
براي فرزندان عبدالعزيز سخت بـود كـه امـارت و حكومـت از آنـان                
منتقل شـود، مـشاري بـر تركـي توطئـه كـرد و او را تـرور نمـود و                     

  .حكومت را به دست گرفت

مد بن عبدالوهاب   اين توحيد و رهايي از شركي است كه مح        ! آري
به آن دعوت كرد كه هزاران مسلمان قرباني آن شدند، هتك عرض و             

  !!ناموس شد و شهرها تخريب گرديد

  ) ق1250(مشاري بن عبدالرحمن . 6
حكومت اميرپنجم، تركي بن عبداالله با ترور به دسـت          : شاميه گفته 

 مـشاري حكومـت      پسرعمويش مشاري بن عبدالرحمن به پايان رسيد،      

 116  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

 دست گرفت و امير ششم گرديـد، حكومـت مـشاري چهـل روز               را به 
ادامه يافت؛ زيرا فيصل بن تركي از منطقه هفوف با كمـك عبـداالله و               
عبيداالله از خاندان رشيد شيوخ حائل به رياض حمله كـرد و بـر شـهر                
تسلط يافت و مشاري را اعدام كـرد و فيـصل اميـر هفـتم از خانـدان                  

  .سعودي گشت

 ) ق1253-1250(فيصل بن تركي . 7
فيصل بن تركي حكومت را به دست گرفت؛ ولي محمد علي پاشـا             

 -خالـدبن سـعود   . زياد به او مهلت نداد و لشكري به نجد اعزام كـرد      
 همراه لشكر بود و جزء ارتش       -كه از جمله تبعيد شدگان به مصر بود         

لشكر محمدعلي پاشا بر پايتخـت تـسلط          محمدعلي پاشا در آمده بود،    
.  فيصل فرار كرد و سپس اسير گشت و به مـصر تبعيـد شـد               پيدا كرد، 

مصريها خالد بن سعود را به جاي فيصل نصب كردنـد و بـا ايـن كـار                  
  .حكومت وهابيان به فرزندان سعود بازگشت

  ) ق1255-1252(خالد بن سعود . 8
محمدعلي پاشا، خالد بن سـعود را در قـاهره بـراي متـولي شـدن                

. ان نماينده خود تربيت و پرورش داد      به عنو جزيرة العرب   حكومت در   
خالد داراي ياراني بود كه به انتقال حكومت از دست فرزنـدان سـعود              

بـسياري از قبايـل   . بزرگ به فرزندان عبداالله بن محمد راضي نبودنـد  
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رياض خالد را تأييد كردند درنتيجه حكومت به شـاخه سـعود بـزرگ       
  .دامه يافتخالد امير هشتم شد و حكومتش دو سال ا. بازگشت

  ) ق1258-1255( بن ثنيان االلهعبد. 9
. عبداالله بن ثنيان همراه مردم نجد عليه خالد بـن سـعود قيـام كـرد               

  . درگذشتخالد بن سعود به مكه گريخت و آنجا 

زمام امور را به    كه فيصل زنداني در مصر شنيد كه عبداالله           هنگامي
كرد و وارد قـصيم      و خالد فرار كرده، او نيز از قلعه فرار           دست گرفته 

بسياري او را تأييد كردند و با پشتيباني قبايل عنيزه توانـست بـا              . شد
حبس كردند و در    و  عبداالله بن ثنيان در رياض بجنگد و او را دستگير           

  . خفه كردندهجري او را در زندان1258سال 

  ) ق1278 – 1258(فيصل بن تركي . 10
دولـت  1262در سـال    . فيصل به مدت بيست سال حكومـت كـرد        

. عثماني دستور جنگ با فيصل اميـر و حـاكم ريـاض را صـادر كـرد                
ارتشي به فرماندهي شريف محمد بن عون امير مكه اعزام كرد، ارتش            

فيصل ترسيد و به مردم قصيم      . به قصيم رسيد، مردم هم اطاعت كردند      
گر صلح باشند مشروط بـر اينكـه هـر سـال ده       متوسل شد كه ميانجي   

صلح برقرار شد و شريف با ارتـش برگـشت،      . ت كند هزار ريال پرداخ  

 118  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

 كور و فلـج     1282كرد تا اينكه در سال        فيصل آن پول را پرداخت مي     
  .شد و مرد

وي بعد از اينكه كور و فلج شد، امور را از ميان چهار پسرش بـه                
پسرش عبداالله واگذار كرد، نزاع و درگيـري ميـان بـرادران رخ داد و               

  .شدشهر به هرج و مرج كشيده 

  ) ق1284-1278( بن فيصل تركي االلهعبد. 11
بعد از اينكه عبداالله از طرف پدرش متولي حكومت شد، بـرادرش            
سعود عليه او قيام كرد و جنگ خـانوادگي بـين دو طـرف بـه مـدت                  
بيست و پنج سال ادامه داشت كـه بـه ضـعف امـارت وهابيـان منجـر                  

 ـ  . گشت و بعضي ازولايات اسـتقلال پيـدا كردنـد          ر احـساء و    تركهـا ب
. درگيري ميان خاندان آل سعود ادامه داشـت       . قطيف تسلط پيدا كردند   

هاي اشغال شده توسط تركها اظهار وجـود كـرد و             عبداالله در سرزمين  
 عبــداالله بــه ريــاض 1282ســعود از ريــاض رانــده شــد و در ســال  

كه مردم دچـار گرسـنگي سـختي بودنـد، مـردم              بازگشت، و در حالي   
خوردنـد، پوسـت بزهـا را         هـاي مـرده را مـي        غهاي گنديده الا    گوشت

ها را نيز مـي كوبيدنـد و          كوبيدند و بلكه استخوان     سوزاندند و مي    مي
شـد بلكـه از       كـسي بـا شمـشير كـشته نمـي         . خوردنـد   آرد آن را مي   
  1.مرد گرسنگي مي

                                                            
 .99امين، تاريخ نجد الحديث، ص . 1



١١٩    فصل سوم: تاريخچه  عمارات سعودي ها 

  ) ق1291 – 1284(سعود بن فيصل تركي . 12
 با غارت و قتل     ادامه يافت و  ) عبداالله و سعود  (جنگ بين دو برادر     

تركهـا از عبـداالله و      .  همـراه بـود    -هـا اسـت        چنانچه عادت وهـابي    -
كردنـد و مـواد غـذايي بـراي سـعود             ها از سعود حمايت مـي       انگليسي

بعد از حوادثي كه به نفع سعود تمـام شـد، وي در سـال               . فرستادند  مي
 مـرد و عبـداالله و بـرادرش         1291وارد رياض شـد و در سـال         1290
 را ترك كردند و نزديك كويت در باديه قحطان مـستقر   رياض،  محمد

  .شدند و وارد جنگ جديدي نشدند

  عبدالرحمن بن فيصل. 13
 حكومـت   زمامـدار عبدالرحمن كه به برادرش سعود تمايل داشـت         

كـرد    شد، سپس بين او و برادرش محمد كه از عبـداالله پـشتيباني مـي              
شان عبداالله متـولي    جنگ شد، هر دو توافق كردند بر اينكه برادر بزرگ         

 1305از باديه برگـشت و تـا سـال           1293او در سال    . حكومت شود 
حكومت را به دست گرفت؛ ولي پسران سعود از متولي شـدن عمـوي              
بزرگشان عبداالله راضي نبودند، لذا از رياض به عنوان اعتراض خارج           

محمـد، عبـداالله و     : هـاي   ساكن شدند و سه برادر به نام      » الخرج«و در   
لرحمن يك جبهه به رهبري عبداالله ضد پسران سعود كه در چنـد             عبدا

هفته بر رياض تسلط پيدا كردند، تشكيل دادند، سپس فرزندان سـعود            

 120  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

از رياض فرار كردنـد و عبـداالله از نـو وارد ريـاض شـد و تـا سـال                     
  .تا مرگش در آنجا بود1305

  اختلاف جديد
ن و پسران   بعد از مرگ عبداالله اختلاف و مخاصمت بين عبدالرحم        

ور شد؛ از جهتي ديگر، قبايل نجد از محمد بـن رشـيد كـه      سعود شعله 
پيمان خلافت عثمـاني      محمد بن رشيد هم   . وهابي نبود پشتيباني كردند   

دولت عثماني اموال و اسلحه برايش فرسـتاد        . بود و پيرو مذهب حنفي    
، سپس به قطر و بعد به كويـت رفـت كـه             »الربع الخالي «و در منطقه    

 حقوق ماهيانه   - امير كويت    -شيخ محمد بن الصباح     .  مستقر شود  آنجا
برايش تعيين كرد، سپس دولت عثماني در مـاه، شـصت ليـره بـرايش               

گاه دولت كويت حقوقش را قطع كرد كه در شـدت              آن 1.اختصاص داد 
كرد و امارت سـعودي در دوره دوم بـه پايـان              دستي زندگي مي    تنگ
  .رسيد

 بـيش از     بـه خـاطر توسـعه     وهابيـت   : دگوين  بعضي از مورخان مي   
شهرت و زرق و برقش را از دست داد، لذا شكـست خـورد و               توانش  
كـه حركـت وهابيـت در         هاي زيادي را از دست داد؛ در حالي         سرزمين

  .مركز قدرت و سرزمين خود بود

                                                            
 .91ريحاني، تاريخ نجد الحديث، ص . 1



١٢١    فصل سوم: تاريخچه  عمارات سعودي ها 

  دوره سوم

 ) ق1373-1319(عبدالعزيز بن عبدالرحمن . 14
ــا ش  ــعودي ب ــد دوره دوم س ــه ش ــبلاً گفت ــدالرحمن و ق كــست عب

 از پـسرانش    1.اش به كويـت بـه پايـان رسـيد           پناهندگي او با خانواده   
عبدالرحمن هفت سـال بـا شـيخ        . عبدالعزيز با او بود كه ده سال داشت       

كرد و پسرش عبـدالعزيز توسـط          همكاري مي  - امير كويت    -مبارك  
  .ها تربيت شد كويتي

خواهم نجـد     مي: يك روز عبدالعزيز نزد شيخ مبارك رفت و گفت        
دهي؟ شـيخ مبـارك       را از ابن رشيد بگيرم، آيا مال و اسلحه به من مي           

دويست ريال، سي تفنگ، چهل شتر و مواد غـذايي بـه او داد و او را                 
از جملـه همراهـان عبـدالعزيز        ،كـرد روانـه   همراه ارحام و يارانش     به  

برادرش محمد و پسر برادرش و پسر عمويش عبداالله بن جلوه بودنـد             
  .شدند مجموعاً چهل مرد ميكه 

اين گروه به صورت پنهاني به اطـراف ريـاض رسـيد و در سـوم                
كـه نگهبانـان غافـل بودنـد، وارد شـهر شـدند،               در حالي 1319شوال  

فرمانده پايگاه را كشتند و افراد پايگاه تسليم شـدند و منطقـه تـسليم               

                                                            
 .68العلاقات بين نجد والكويت، ص . 1

 122  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

كـه  عبدالعزيز، ناصربن سعود را نزد شيخ مبارك فرستاد . آل سعود شد  
مژده پيروزي را به او بدهد و طلب كمك نمايد، سـپس ديـواري دور              

هاي كويت ادامه يافت و او حاكم ريـاض           شهر رياض ساخت و كمك    
پدرش به عنوان مستشار و حـاكم       .  سال داشت  22كه    گشت؛ در حالي  
  .مسلمانان شد

  پيمان عثماني و سعودي 
لعزيز  بـا عبـدا    - امير كويـت     -دولت عثماني توسط شيخ مبارك      

تماس گرفت واز او خواست پدرش را براي مـذاكره بـا والـي بـصره                
توافـق كردنـد كـه تـسلط عبـدالعزيز بـر            هــ   1322در سال   . بفرستد

مناطقش به عنوان كارمند دولـت عثمـاني بـه درجـه فرمانـدار ادامـه           
ها نيز متعهد شدند خاندان رشـيد در امـارت آل             داشته باشد و عثماني   

  1.سعود دخالت نكند

  ها با انگلستان يمان سعوديپ
 بـا كارمنـدي انگليـسي بـه نـام ويليـام             1328عبدالعزيز در سال    

بعـد از   .  ملاقات كـرد   - كه نماينده انگليس در كويت بود        -شكسپير  
ملاقات دوم و سوم به انگلستان پيشنهاد داد كـه الآن زمـان مناسـبي               

                                                            
 .215تاريخ العربية السعودية، فاسيليف، ص . 1



١٢٣    فصل سوم: تاريخچه  عمارات سعودي ها 

نـده  نماي. است براي در آوردن نجد و احساء از دست دولـت عثمـاني            
انگلستان مذاكراتي با عبدالعزيز انجام داد و به موجب آن بر امور زير             

  :توافق كردند

انگلستان مواضع حاكم و امير رياض در احساء و نجد را حمايـت             
هاي احتمالي دولـت عثمـاني از سـمت           كند همچنين در مقابل حمله      مي

 پيمـان از عبـدالعزيز پـشتيباني        هاي هـم    دريا و خشكي با كمك دولت     
  .خواهد كرد

عبـدالعزيز  . انگلستان در شئون داخلي جزيرة العرب دخالـت نكنـد         
متعهد شد كه بدون مشورت مقدماتي با قواي بريتانيا با هـيچ دولتـي              

  1.رابطه برقرار نكند

شـود كـه از هـر تمـاس يـا       ابن سعود متعهد مـي    : در قرارداد آمده  
ي كند و ابـن     توافق و پيمان و قرارداد با هر دولت و حكومتي خوددار          

سعود امير نجد حق ندارد بر سر قسمتي از سرزمين نجـد بـا ديگـران                
توافق كند يا اينكه آن را اجاره يا رهن دهد يا هر نوع تصرف ديگر يا                
اينكه به عنوان امتياز به دولت سومي يا بـه يكـي از رعايـاي دولـت                 

  .وافق حكومت بريتانيا بدهدتخارجي بدون 

                                                            
 .48كشف الارتياب، ص . 1

 124  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

  مضمون ماده ششم
شود به  متعهد مي همانگونه كه قبلاً پدرش تعهد داده بود        د  ابن سعو 

اينكه خودداري كند از هر نوع تجاوز و دخالت در سـرزمين كويـت،              
هاي تمام    هاي شيوخ قطر، عمان و سواحل آنها و سرزمين           زمين  بحرين،

در ايـن   . مشايخ تحت حمايت انگلستان و داراي معاهده بـا انگلـستان          
معاهـده  (ايـن معاهـده   . جـد ذكـر نـشده بـود      معاهده مرزهاي غربـي ن    

بر نجد و توابع نجد تحميـل شـد و جزئـي از شـبكه نفـوذ                 ) انگلستان
خواست آن را بـر بخـش بزرگـي از            انگلستان گشت كه انگلستان مي    

خاورميانه بلكه بر تمام جزيرة العربية بعد از جنگ جهاني اول تحميل            
  .كند

  عوض معاهده انگلستان
 مقابل امضاي معاهده، ماهيانه مواد غذايي و        در1334نجد در سال    

 بـا تفنـگ و      - كه قيمتشان پنج هزار جنيه استرليني بـود          -ساير مواد   
هـايي    انگلستان به وعـده    1.كرد  مسلسل از دولت انگلستان دريافت مي     

تأسيس يك دولت عربي بزرگ در      براي  كه به اشراف خاندان هاشمي      
 خيانت كرد؛ دليل خيانت اين بود داده بود وفا نكرد و شبه جزيره   شمال  

و حجـاز و عـسير را اشـغال         قيـام   خاندان هاشمي   مقابل  كه عبدالعزيز   
برخلاف آنچه تعهد كرده بودند     . (كرد و دين را با سياست خلط كردند       

  2.)اي را دنبال كردند سياست زيركانهو 

                                                            
 .251تاريخ العربية السعودية، ص. 1
 .104تقبلهم، ص آل سعود ماضيهم و مس.  2



١٢٥    فصل سوم: تاريخچه  عمارات سعودي ها 

  هجوم به حجاز
ب در هاي قبيله حـر  اي از عرب   ها به شاخه    وهابيهـ  1340در سال   

سرزمينشان حمله بردند، چهارپايان آنان را غارت كردند، سپس همـان           
ها كردند و آنچه غارت كـرده بودنـد از    شاخه قبيله حرب دنبال وهابي  

هـا را كـشتند و اموالـشان را بـه       آنان پس گرفتند و تعدادي از وهابي      
هـاي باديـه نـشين        بعد از آن عـرب    . غنيمت گرفتند و بقيه فرار كردند     

هـاي حـرب بـراي خريـدن خرمـا            ه سرزمين آن شاخه از عـرب      نجد ب 
  1.آمدند و مردم آنجا در تنگنا قرار گرفتند نمي

  ريختن خون حاجيان يمن
ها بـا حاجيـان يمنـي برخـورد كردنـد؛ در               وهابي هـ1321در سال   

كه حاجيان بدون اسلحه بودند در راه با آنان همـراه شـدند و بـه                  حالي
كه به كوهپايـه رسـيدند        نت كردند و زماني   آنان امان دادند، سپس خيا    

ه پـايين كـوه      ك ـ حاجيـاني را  كردند    وهابيها كه بالاي كوه حركت مي     
 آنهـا را  ي و تمامبودند ناگهان مورد حمله قرار داده و به رگبار بستند        

كه هزاران حاجي بودند كشتند، جز دو نفر از آنان كه توانـستند فـرار               
  2.كنند و مسئله را باز گو كردند

                                                            
 .50كشف الارتياب، ص . 1
 .54همان، ص . 2

 126  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

  ستايد عبدالعزيز در نماز جمعه انگلستان را مي
در :  نماز جمعه در مكه گفـت  در خطبههـ  1362عبدالعزيز در سال    

اين جايگاه نبايد از ياد ببرم با اينكه هر كـس از مـردم تـشكر نكنـد                  
هاي حكومت انگلـستان   سپاس خدا را به جا نياورده است، سپس تلاش       

ن تقديم كرده و مسئله سفرشان را       را ستود به اينكه كشتي براي حاجيا      
پيمـان را     هـاي دولـت بريتانيـا و دول هـم           آسان نموده، همچنين كمك   

هاي مالي به كشور كرده و آنچه مردم از وسايل            ستود به اينكه كمك   
بايد اشاره كـنم كـه   : اند و گفت    اند تأمين كرده    نياز داشته ... زندگي و   

  . بوده استرفتار انگلستان با ما از اول تا آخر خوب

) مـرد و بچـه    (هر كوچك و بزرگ     : گويد  مرحوم علامه مغنيه مي   
پيمانش و هـر دولـت اسـتعمار گـري،            داند كه انگلستان و دول هم       مي

محال است چيزي به قصد خير و انسانيت انجـام دهنـد و اگـر كـاري                 
اي براي    براي كشوري يا كشورهايي انجام دادند بدان كه آن را وسيله          

ر آن كشور و تـسلط بـر امكانـات آن انجـام داده اسـت،                نفوذ به بازا  
  1.ها است كارهاي استعمار براي مكيدن خون ملت

جاي شگفت است كه اين حقيقت و واقعيـت بـر ملـك عبـدالعزيز               

                                                            
 .135الوهابية، ص  هذه هي. 1



١٢٧    فصل سوم: تاريخچه  عمارات سعودي ها 

او يـك وهـابي اسـت كـه در اول وقـت نمـاز               (پنهان بماند و بگويد     
ه تشكر و سپاس ب   ) منظور انگلستان است  (هر كس از مردم     ) خواند  مي

با اينكه وهابيت قائـل بـه باطـل         . جا نياورد سپاس خدا را نكرده است      
 و نزد هر ولي ديگـري اسـت؛ زيـرا بـه     6شدن نماز نزد قبر پيامبر  

شـود، پـس      اعتقاد آنان عبادت خدا با عبادت صـاحب قبـر خلـط مـي             
چگونه ملك عبدالعزيز سپاس و شكر خدا را بـه تـشكر از انگلـستان               

شـود    كه اولي دون دومي پذيرفته نمي       طوريمنوط كرد و ربط داد به       
  1.و بعد از اينكه انگلستان ضعيف شد آمريكا جايگزين آن شد

   سعودي–توسعه و نفوذ انگليس 
در ايــن دوران تغييــرات و تحــولات بــين المللــي رخ داد كــه در 
راستاي مصلحت آل سعود بود؛ زيرا بعد از پايان جنگ جهـاني اول و              

 و تقـسيم آلمـان، نقـش تركيـه در جزيـرة             تسليم شدن دولت عثمـاني    
  .العرب تمام شد و تنها انگلستان در امور منطقه تسلط داشت

  هجوم بر طائف
ها به حجاز حملـه كردنـد و طـائف را            وهابيهجري  1343در سال   

محاصره نمودند، سپس با زور وارد شـدند و حـدود دو هـزار نفـر را                 

                                                            
  .136همان، ص . 1

 128  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

نيـز بودنـد و طبـق    كشتند و از ميان كشته شـدگان علمـا و صـالحان      
معمول غارت كردند و اعمـال زشـتي مرتكـب شـدند كـه انـسان از                 

لرزد، چنانكه در بار اول انجـام دادنـد، تـا جـايي كـه از                  شنيدنش مي 
سلطان عبدالعزيز آل سعود درباره آن سـؤال شـد و وي انكـار نكـرد؛          
ولي از آنچه خالد بن وليد در روز فتح مكه مرتكب شـد عـذرخواهي               

از آنچه خالد مرتكب    ! پروردگارا: فرموده بود 6ول خدا كرد كه رس  
  1.شد بري هستم

  سياست انگلستان
بعد از جنگ طائف حجاز براي عبدالعزيز باز شد؛ ولي در يـورش             
به مكه كندي كرد تا اينكه نيت و اهداف انگلـستان كـشف و روشـن                
گرديد كه از ادامه عمليات او را بر حذر داشـته بودنـد؛ ولـي طـولي                 

خواسـت از ملـك        كه سياست انگلستان تغيير پيدا كرد كه مـي         نكشيد
شريف حسين و پسرانش رهايي يابد و بهترين راه در رسـيدن بـه آن               

  2.ها با يكديگر بود جنگيدن عرب

                                                            
 .52كشف الارتياب، ص . 1

 .134جبران شامية،، آل سعود، ماضيهم و مستقبلهم، ص .  2
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  ) ق1343(حمله به شرق اردن 
 كه در امان و     -هاي باديه شرق اردن       ها بر عرب    گروهي از وهابي  

بر ام العمد و مناطق مجاور آن حملـه   حمله كردند، -غير مسلح بودند   
كردند، كشتند و غارت كردنـد؛ ولـي طـولي نكـشيد كـه مفتـضحانه                

سرانجام تانكها و هواپيماهـاي     . شكست خوردند و عقب نشيني كردند     
بـه  (انگلستان در جنگ شركت كردنـد و بعـد از كـشتن سيـصد نفـر                 

زش را  دستور هم پيمانانشان كه امير عبـدالعزيز تـشكر از آن در نمـا             
  !!عقب نشيني كردند) تشكر از خدا قرار داد

  ) ق1343(تسلط بر مكه 
دسـت  از   -ملك حسين گمان كرد كه انگلـستان در نجـات مكـه             

كند چنانكه در ماه گذشته در اردن دخالت كرد؛          دخالت مي  -ها    وهابي
لذا به سركنسولگري انگلـستان در جـده پيكـي فرسـتاد تـا وضـعيت                

ح دهد، سركنـسول انگلـيس بعـد از تمـاس بـا             ناگوار را برايش توضي   
حكومتش پاسخ داد كه حكومت انگلستان به سياست عدم دخالـت در            

خواهد در هـر نزاعـي در مـورد امـاكن      بند است و نمي امور ديني پاي 
همچنان ناجي اصيل نماينده ملك حسين      . مقدس در اسلام دخالت كند    

 كـه شـاه اردن از       اي به وزارت خارجه انگلستان نوشـت        در لندن نامه  
خواهد براي    اي كه در دست گفتگو است مي        انگلستان بر اساس معاهده   

 130  وهابيت عامل تفرقه ميان مسلمانان 

ها در اماكن مقدسه مرتكب       جلوگيري از تجاوزات وحشيانه كه وهابي     
  .شوند دخالت كند و آنان را از طائف اخراج نمايد مي

خواهـد وارد اختلافـات ميـان     انگلـستان نمـي  : پاسخ نامه اين بـود    
  .تقل درباره تسلط بر اماكن مقدسه در اسلام شوداميران عرب مس

آنچـه مـردم حجـاز در       : سپس ناجي به انگلستان چنـين پاسـخ داد        
تأييد انگلستان در جنگ جهاني انجام دادنـد و ريـسك بزرگـي كـه               
كردند مي طلبد كه انگلستان در نجات مكه از بلاياي جنگ بـه ايـن               

كه امـاكن مقدسـه     مردم كمك كند و جهان اسلام راضي نيست از اين         
گرچه براي مدتي خيلي كوتاه در دسـت يـك گـروه ماننـد وهابيـت                

  1.باشد

  عزل خاندان هاشمي در راستاي منافع وهابيت
اي را براي فشار آوردن بر ملك شريف حسين           انگلستان هر وسيله  

و خاندان هاشمي به كار برد تا اينكه وهابيت جايگزين آنـان شـود از               
الي كه خاندان هاشـمي از پرداخـت حقـوق          هاي م   آن جمله قطع كمك   

                                                            
) اداره عمــومي مــستندات در لنــدن  (دائــرة الوثــائق العامــة فــي لنــدن     . 1
 )371,10014:ف1(
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  1.افسران و سربازان ناتوان ماندند

وضعيت ملك شريف حسين بسيار ناگوار شد، بزرگـان حجـاز از            
جمله اشراف مكه و علماي ديـن و تـاجران بـزرگ در جـده، شـريف                 

  .عزل كردند حسين را در راستاي رضايت ابن سعود

ز پادشاهي بـه نفـع      بعد از مذاكرات، شريف حسين راضي شد كه ا        
  -بـه عنـوان پادشـاه حجـاز تعيـين شـد           1343 كه در سـال      -پسرش  
بعد از سـه روز، شـريف حـسين بـا اثاثيـه بـه جـده                 . گيري كند   كناره

فرستاده شـد؛ ولـي انگلـستان از وجـودش در تنگنـا قـرار گرفـت و                  
اخطاري برايش فرستاد كه جده را بر اساس طلب عبدالعزيز ترك كند            

او از جده بـه قبـرس رفـت وتـا           .  كرد كه به قبرس برود     و به او ابلاغ   
اش به اردن منتقـل شـد و در           آنجا بود و جنازه   )  م 1931(زمان مرگ   

  2.مسجد الاقصي دفن گرديد

  ها به مكه ورود وهابي
وهابيان بدون جنگ وارد مكه شدند و بعد از اينكه ملـك حـسين              

مـوالش را   و پسرش از مكه به جـده رفتنـد، خانـه و ا            ) شريف حسين (

                                                            
 .135 سعود ماضيهم و مستقبلهم، ص آل.  1
 .همان. 2
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در آن  . ها جنگ شـد     غارت كردند، بعد از آن بين ملك علي و وهابي         
سال حج تعطيل شد، سپس خالد بن لوعي را حاكم مكه كردند و مردم              
مكه را بر حضور نماز جماعت در روز پنج بار مجبور كردند، سـيگار              
كشيدن و قرائت ميلاد نبوي و زيارت اهل قبـور را منـع كردنـد، هـر                 

زدنـد و گـاهي او        ديدند كه آن كارها را انجام مي داد مي          را مي  يكس
  .كردند را حبس و جريمه مي

  مكر وهابيت
عبدالعزيز وارد مكه شد، ارتش رژه رفت و با علما جلسه گذاشت            

او در جنگ با ملـك      . و آنان را به پذيرفتن افكار وهابيت مجبور كرد        
خواهـد    مـي آمده تا مكه را از ظلم اشراف نجـات دهـد و ن            : علي گفت 

مالك مكه شـود بلكـه سرنوشـتش را بـه عمـوم مـسلمانان واگـذار                 
كه جايي را اشـغال       كاران است هنگامي    اين روش تمام فريب   !! كند  مي
كه تـسلط پيـدا كـرد          م هنگامي  1967كنند، حتي اسرائيل در سال        مي

   .چنين گفت

  تخريب بقيع و مقابر مسلمانان
هـاي اسـلامي در مكـه،         نهابن عبدالعزيز تصميم گرفت آثار و نشا      

ــرد، در مكــه گنبــد  ــين بب ــدالمطلب و  جــده و مدينــه را از ب هــاي عب
 را 3 و زهرا6، مولد نبي  3 و خديجه ام المؤمنين    8ابوطالب
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كه وارد جده شدند قبر حوا را تخريب كردنـد،            هنگامي. تخريب كردند 
ــاه  ــدها و زيارتگ ــام گنب ــه تم ــب   بلك ــه را تخري ــاكن متبرك ــا و ام ه

ــد، ــزه و    هنگــامي نمودن ــسجد حم ــد م ــه را محاصــره نمودن ــه مدين ك
  1.زيارتگاهش را كه خارج از مدينه بود تخريب كردند

 و  6بقيع مقبـره مدينـه در دوران پيـامبر        : گويد  علي وردي مي  
 و  6بعد از آن بود كـه در آنجـا عبـاس، عثمـان، زوجـات پيـامبر                

امـام  ( :بيـت     بسياري از صحابه و تابعين و چهار امام از ائمه اهـل           
 بودنـد    دفن شده ) :العابدين، امام باقر و امام صادق         حسن، امام زين  

هاي زيبـايي سـاخته بودنـد كـه        كه شيعيان براي اين چهار امام ضريح      
بود؛ اما همـه را     ... هاي معروف امامان در ايران و عراق و           شبيه ضريح 

  2.تخريب نمودند

مقاصد وهابيـت    سالم ماندند؛ ولي ابن سعود كه        تا مدتي اين قبور   
كرد متهم شد به اينكه اين قبور را سالم گذاشته، تـا اينكـه            را اجرا مي  

عبداالله بن بليهد بـزرگ علمـاي نجـد را از           1322در ماه رمضان سال     
كه ابن بليهـد بـه        مكه به مدينه فرستاد تا آنها را تخريب كند، هنگامي         

 كـرد كـه     مدينه رسيد با علماي آنجا جلسه گذاشت و از آنان استفتاء          
                                                            

 .55كشف الارتياب، ص. 1
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نظر علمـاي مدينـه در سـاختن قبـور و اتخـاذ آن بـه عنـوان مـسجد                   
چيست؟ آيا جايز است يا خير و اگر جايز نيست بلكه ممنـوع و از آن                
نهي شده، آيا تخريب قبور واجب است و نماز خواندن نزد قبر ممنـوع            

شـود از انتفـاع بـه         اي مانند بقيع كه مـانع مـي         است و ساختن موقوفه   
آيد كه بر مستحقان آن ظلـم اسـت     ت، غصب به حساب مي    اندازه ساخ 

و بايد به مستحقان آن داده شود يا خير؟ آيا آنچـه جـاهلان نـزد ايـن                  
آن بـا  صـاحبان  قبر و خواندن دست كشيدن به  دهند، از     قبور انجام مي  

خدا و تقرب به وسيله ذبح و نذر براي قبور و روشـن كـردن               خواندن  
آيا هنگام دعا كردن توجه نمـودن بـه         ير؟  چراغ بر آنها جايز است يا خ      

و بوسـيدن مقبـره آن حـضرت و         يا خير؟    جائز است    6مقبره پيامبر 
و آيا درود فرستادن و ذكر گفـتن بـين    ؟كشيدن به آن جائز است     دست

أذان و اقامه و قبل از نماز صبح و قبل از نماز جمعـه جـائز اسـت يـا                    
 مستند بيان كنيد كه شـما       فتوي دهيد، خدا اجرتان دهد و ادله      ...  خير؟

  1.اهل آن هستيد و صلاحيت آن را داريد

ها مناسب بـود فتـوي        مفتيان به طور اجباري با آنچه با نيت وهابي        
بر اثر صدور اين فتواي ساختگي، قبرها همه تخريب شد و ايـن             . دادند

جنايت سروصداي زيادي در جهان اسلام بلند كرد، بـه خـصوص نـزد              
                                                            

 .305,396لمحات اجتماعيه، ص  1.
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مي اعلام كردند و دروس و مدارس تعطيل شـد          شيعيان كه عزاي عمو   
ها زده شد كه رفتـار        و تجمعات مردمي و اعتراضات برپا شد، تلگراف       

هايي نيـز بـه ملـوك و          كرد، تلگراف   وهابيت وآل سعود را محكوم مي     
  1.علماي جهان اسلام ارسال شد

  موضعگيري مطبوعات عراق
كوميت ابن  هاي عراق مقالاتي درمح     روزنامه: گويد  علي وردي مي  

خـود  روزنامه العـراق در سـر مقالـه         . سعود و كارهايش منتشر كردند    
  و از پيش ديكته شده     دستور داده شد و ابن بليهد فتواي معلوم       : نوشت

به مـولايش ابـن     توانست،    ترين خدمتي كه مي      و بزرگ  را صادر كرد  
دانست كه سعي او تيري بـود بـه قلـب جهـان              سعود تقديم كرد و نمي    

  2.چه دردي بر آن وارد كرداسلام و 

  مقاله اسماعيل آل ياسين
اي ديگر توسط اسماعيل آل ياسين از كاظمين منتـشر شـد و              مقاله

ــود  ــه ايــن ب ــوان مقال الطّامــة الكبــري، والامــاكن المقدســة فــي  : عن
اي : دراين مقاله آمده بـود    ). مصيبت و اماكن مقدسه در حجاز     (الحجاز

                                                            
 .همان. 1
اين مطلب توسط روزنامه العراق كه سخني بين يكي از نويسندگان روزنامـه             . 2

 .و سيد گيلاني بود نوشته شد
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چيست؟ اين جمود كه شما را به       عميق  اين خواب زمستاني    ! مسلمانان
بي حالي كشانده چيست و باعث شده كه بـه ايـن مـسائل دردنـاك و              

اهميت  دهد نقشهاي مفتضحانه كه آن طغيانگر در بلاد مقدسه انجام مي        
  1!ندهيد؟

  )نقيب اشراف بغداد(موضعگيري محمود گيلاني 
 :ها به خاطر تخريب قبور انتقـاد كـرد گفـت            بعد از اينكه از وهابي    

 6ساختن گنبدها برقبور با سنت نبوي منافات نـدارد؛ زيـرا پيـامبر         
 دفن شـد و  - كه داراي ديوار و سقف گنبدي است -در حجره عايشه   

بوسيدن ضريح از باب دوست داشـتن اسـت كـه         : و اضافه نموده است   
  .در اسلام ممنوع نيست

  : است سيد صدرالدين صدر در اين واقعه اين اشعار را سروده

ــري ــع لعمـ ــة البقيـ ــيع    إن الفاجعـ ــود الرض ــا ف ــشيب لهوله  ي
 إذا لم نـصح مـن هـذا الهجـوع           وسوف تكـون الفاتحـة الرزايـا      
ــا مـــن مـــسلم الله يرعـــي  ــشفيع   أمـ ــادي ال ــه اله ــوق نبي  2حق

  

از مصيبت و فاجعه بقيع قلب كودك شيرخوار پير ! سوگند به جانم

                                                            
 .305,396اعية، ص لمحات اجتم. 1
 .309همان، ص . 2
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  .شود مي
  .يدار نشويمها خواهد شد اگر از اين خواب ب آغاز مصيبت

آيا مسلماني نيست براي خدا كه حقوق پيامبرهدايت كننده و 
  ؟.شفاعت كننده را رعايت نمايد

  .رخ داد1343 شوال سال 8اين فاجعه در 

  درگيري بين عبدالعزيز و پيروانش
بعد از اينكه عبدالعزيز حكومت را بـه دسـت گرفـت بـا تأييـد و                 

از حجاز بيرون كـرد و      پشتيباني انگلستان، شريف حسين و پسرش را        
بـين عبـدالعزيز و پيـروانش       . حكومت نجد و حجاز را به دست گرفت       

ناميده شدند مشكلاتي به وجـود آمـد        ) برادران(كه در تاريخ الاخوان     
كه منشأ آن، اعتقـادات وهـابيون بـود زيـرا كـه عبـدالعزيز از كفـار                  

پيروي مي كرد و دوست آنان بـود و بـه تـساهل در ديـن                ) انگلستان(
 بلند است و    كه چرا سبيل او   متهم شد، پيروانش به وي معترض بودند        

عقال به سر گذاشتن و فرستادن پسرش سعود بـه          به پيراهن پوشيدن و     
؛ زيرا مصر بـه نظرشـان كـشور          نيز اعتراض داشتند   مصر براي معالجه  

كفر بود و نيـز فرسـتادن پـسرش فيـصل بـراي ديـدار از كـشورهاي                  
؛ چون آن كشورها نيـز كـشورهاي كفـر           بود  نيز مورد اشكال   اروپايي
  .پذيرفتند تمام اين امور را از وي نمي. بودند
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ــي اســتفاده از ماشــين و دســتگاه ــاي ب ــدعت  ه ــن را ب ســيم و تلف
بـه نظـر آنـان جنگيـدن بـا          . دانستند؛ زيرا سـاخت فرنـگ بودنـد         مي

كشورهاي همسايه مانند عراق و اردن واجب بود و بايد آن كـشورها             
نخـستين كـاميون در     . شد  ار و تبليغ افكاروهابيت اشغال مي     براي انتش 

به آتـش كـشيده شـد و نزديـك بـود راننـده آن نيـز                 » الحول«شهر  
  1.بسوزد

مـشكلي ديگـر    ) برادرانحزب  (اخوان  : گويد  مؤلف تاريخ نجد مي   
آنها طغيان كردنـد و خـشونت بـه كـار           . براي عبدالعزيز ايجاد كردند   
نـشينان    ر شدند، اخوان با هر كس از باديه       بردند و مردم ناراحت و بيزا     

كردنـد و     جنگيدند و به كفر متهم مي      كرد مي   تبعيت نمي  از وهابيت    كه
تو مـشركي،   ! نشين  اي باديه : گفتند  كردند و مي    كشتند و غارت مي     مي

  .ريختن خون و اموالت مباح است

بر اثر آن، هرج و مرج در كشور حاكم شد و نزديك بود امنيت و                
  2. بر هم بزندصلح را

اخوان نسبت بـه    : مؤلف تاريخ المملكة العربية السعودية مي گويد      
                                                            

، الجزيـرة   160الاصلاح الاجتماعي في عهد الملـك عبـدالعزيز، ابوعليـه، ص            . 1
 .299العربية في القرن العشرين، وهبة حافظ، ص 

 .260تاريخ نجد الحديث، ص . 2
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آمـد، هـر نـوع از انـواع           علم و پيشرفت كراهت داشتند و بدشان مـي        
تلفـن، تلگـراف،    : دانـستند؛ ماننـد     تكنولوژي جديد را شر و كفـر مـي        

اينها جادو و سحر و از كارهـاي        : گفتند  ماشين، ساعت و برق، پس مي     
 است؛ لذا در برابر استفاده از آن و انتشارش مقاومت كردنـد و              شيطان

  1.باعث عقب ماندگي كشور شدند

  نااجتماع مخالف
، رؤساي مخالفان به رهبـري فيـصل درويـش در           هـ1345در سال   

 و ليستي تهيه نمودند كه اشكالاتي را كه         تشكيل دادند الغطغط جلسه   
  : از جملهبر عبدالعزيز داشتند در آن يادداشت نمودند؛

  .سفر پسرش سعود به مصر .1
 .سفر پسرش فيصل به لندن .2
 !!استفاده ازتلگراف، تلفن و ماشين در سرزمين اسلامي .3

ايـن در   . واجب كردن ماليات و گمركي بر مـسلمانان نجـد          .4
حقيقت اعتراض به تشديد در سوء اسـتفاده از مـردم از راه             

 .ماليات بود
ن چهارپايان در   منع كردن قبايل اردن و عراق از حق چراند         .5

                                                            
 .15توحيد المملكة العربية السعودية، المانع محمد، ص. 1
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 .اراضي مسلمانان
ها كافرند به دليل اينكـه        منع تجارت با كويت؛ زيرا كويتي      .6

 .افكار وهابيت را نپذيرفتند
 در احـساء و قيطـف       !! با خوارج شيعه   ايراد به مدارا نمودن    .7

بر عبدالعزيز واجب است يا آنان را به اسـلام هـدايت            زيرا  
 1.كند يا بكشد

كلات كنفرانـسي برگـزار كـرد، تمـام         عبدالعزيز براي حل اين مش    
اعضاي معارضه و مخالفان جز سلطان بن بجاد كه بر حجاز تسلط پيدا             

سلطان بن بجاد عدم حضورش را چنين توجيه        . كرده بود حضور يافتند   
هايش اطمينان ندارد، به خصوص بعد    كرده بود كه به عبدالعزيز و گفته      

 كـافر اسـت ولازم اسـت        از اينكه تصميم گرفتيم به اينكه او مجرم و        
عبدالعزيز در اين كنفرانس ادعا كرد كه خادم شريعت است          . عزل شود 

  !!و وجودش را براي مصالح مسلمانان وقف كرده است

  حمله انگلستان به اخوان
عراق تصميم گرفت با سعوديها گفتگو كنـد دربـاره          1346در سال   

هاي   ماشينسيم و     هاي مرزي نزديك مرز نجد كه به بي         ساختن پاسگاه 
نظامي مجهز شود، براي نظارت و كنترل نقل و انتقال باديه نـشينان و              

                                                            
  .180ول، ص تاريخ ملوك آل سعود، ابن هذ. 1



١٤١    فصل سوم: تاريخچه  عمارات سعودي ها 

در اثناي ساختن پاسگاه، اخوان به پاسگاه       . هاي آنان   جلوگيري از حمله  
حمله كردند و تعدادي از آنان را كشتند، سـپس بـر عـشاير              » البصية«

عراق حمله بردنـد و آنـان را كـشتند و غـارت كردنـد و بـا اصـرار                    
 را  هـايي   اعلاميهومت عراق، هواپيماهاي انگلستان دخالت كردند و        حك

بـه اخـوان و عاقبـت    در آن كـه  پخـش كردنـد   بر حزب اخوان از هوا   
ها توجه نكردند؛ به       بودند؛ ولي اخوان به اخطاريه      جنايتشان اخطار داده  

  1.همين دليل تجمعات و مواضع اخوان را بمباران كردند

را ميـان دوراهـي قـرار داد و مـذاكره بـا             اين بمباران، ابن سـعود      
انگلستان را انتخاب نمود و با مخالفان داخلـي نيـز جلـسه گذاشـت و                
تلاش كرد آنها را قانع كند به اينكه جهاد بـه نيـرو و امكانـات نيـاز                  
دارد و اينكه تكنولوژي، سحر و جادو و كار شـيطان نيـست، چنانچـه               

  .كرد وهابيت ادعا مي

  تمرد اخوان
خواهـد    ليه حكومت شروع به تبليغات كردند به اينكه مـي         اخوان ع 

دين را از بين ببرد و با كفار دوست باشد و بـه عـشاير عـراق هجـوم                   
عبـدالعزيز لـشكر    . تعداد مخالفان حكومت پنج هـزار نفـر بـود         . بردند

                                                            
 .359تاريخ نجد، فيلبي عبداالله، . 1
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ميـان  1349هـايي در سـال        درگيـري . اي را مجهز كرد     هزار نفره   پانزده
  . كردنددوطرف رخ داد و اخوان فرار

هـا،    ها و دولت    اكثريت بنيانگذاران حكومت  : گويد  وردي مي العلي  
كـشند، علـت آن ايـن اسـت           اند مي   كساني را كه به آنان كمك كرده      

كنندگان مي خواهند با آنان در دستاورد تشكيل دولت شـريك             كمك
دهد و چه بـسا       پذيرد؛ لذا درگيري ميانشان رخ مي       باشند؛ ولي او نمي   

يابد،كسي كـه گفتـه    دن كمك كنندگان منتهي و پايان مي    به از بين بر   
در ظاهر دليل شكست اخوان،     . پدر است، درست گفته است      سياست بي 

وجود علما با عبدالعزيز بود كه موجب تضعيف روحيـه حماسـه دينـي              
  1.آنان گشت

  گرفتاري جديد
بعد از اينكه عبدالعزيز از تمرد اخوان رهايي يافت، ارتشي از 

سيم وارد كرد و  لت عثماني تشكيل داد، ماشين و دستگاه بيبقاياي دو
. مدارس جديد تأسيس نمود؛ ولي با مخالفت علماي نجد روبرو شد

چرا در مدارس اولاً هياهويي جديد در كشور به راه افتاد و گفتند 
 تدريس هاي اجنبي و جغرافيا زبانثانياً چرا شود،  نقاشي تعليم داده مي

                                                            
؛ العلاقات العراقية السعودية، صـادق الـسوداني،        335علي وردي، لمحات، ص     . 1
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 وجود سينما و پرژكتورها و هواپيماها اعتراض همچنين به. شود مي
كردند؛ زيرا سوار شدن بر هواپيما تحدي و مبارزه طلبي با پروردگار 

#<Ü(!! است { ôã F{ $# ‘‰ x©r& # \ø à2 $ ]%$ xÏΡ uρ â‘ y‰ ô_ r& uρ ω r& (#θßϑn= ÷è tƒ yŠρ ß‰ ãn !$ tΒ tΑ t“Ρr& 

ª! $# 4’ n? tã ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ 3(.1 ان شديدتر است و باديه نشينان عرب كفر و نفاقش
به ناآگاهي از حدود احكامي كه خدا و پيامبرش نازل كرده 

  .سزاوارترند

)ÏM s9$ s% Ü># {ôã F{ $# $̈Ψ tΒ# u™ ( ≅ è% öΝ ©9 (#θãΖ ÏΒ ÷σè? ⎯Å3≈ s9 uρ (# þθ ä9θ è% $ oΨ ôϑ n=ó™ r&(.2  اعراب
ايد ولي  ، بگو شما ايمان نياوردهايم ايمان آورده: باديه نشين گفتند
  .ايم هبگوييد اسلام آورد

هاي نفت در ظهران      ها براي حفاري چاه     همچنين به ورود آمريكايي   
  .اعتراض كردند

  يك داستان جالب
كه ملك عبدالعزيز و جماعتي به همراه بعضي از  هنگامي
. جا نماز جماعت برپا شد بودند، ظهر شد و هماناو ها در كاخ  انگليسي

                                                            
 .97توبة، . 1
  .14حجرات، . 2
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Ÿω( امام جماعت آيه uρ (# þθãΖ x. ö s? ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑ n= sß(
و بر ستمگران تكيه « 1

ور شد  ملك عبدالعزيز به سوي امام جماعت حمله. را خواند »ننمائيد
! به سياست چكار داري؟! فرومايهاي : و او را مضروب نمود و گفت

  !آيه ديگري نبود بخواني؟

  بحران جديد عبدالعزيز
در سـال  عبدالعزيز پس از، نابود كردن انقلاب اخـوان و شـيوخ مخـالف،       

از تعداد حاجيان كاسته شد و      . با يك بحران اقتصادي دشوار مواجه شد      1349
مردم حجاز به گرسـنگي مبـتلا شـدند و از حاجيـان             . به چهل هزار نفر رسيد    

  .گرفتند باقي مانده غذا و پوست ميوه از آنان مي. كردند گدايي مي

و  چيـره شـد      لعزيزنگراني بـر ملـك عبـدا      : گويد  عبداالله فيلبي مي  
روزي آن نگراني را ابراز كـرد و گفـت بـا يـك مـشكل و مـصيبت                   

: گويـد كـه بـه او گفـتم          مـي   فيلبي  . ايم  اقتصادي در كشور مواجه شده    
نفت و طـلا اسـت و تـو از اسـتثمار آن نـاتوان               : كشور تو پر از گنجِ    

؟ !دهي به جاي تو از آن اسـتثمار كننـد           هستي و به ديگران اجازه نمي     
 كسي بيابم كه يك ميليـون جنيـه پرداخـت كنـد             اگر: عبدالعزيز گفت 

                                                            
  .113هود، . 1
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  1.تمام امتيازاتي كه در كشور دارم به او خواهم داد

  هاي اجنبي رقابت ميان شركت
ها را در اراضي نجد كشف كرد، رقابت          كه غرب وجود گنج     هنگامي

آوردن امتياز جستجو از نفت ميان دو شركت آمريكايي و            براي به دست  
امتيـاز آن را بـرد و      1352مريكايي در سـال     شركت آ . انگليسي رخ داد  

ملتون و شـيخ عبـداالله سـليمان نماينـده          ادر جده قراردادي بين مستر ه ـ     
 اين گام نخست آمريكايي ها بـراي تـسلط          2.حكومت سعودي امضا شد   

ها   يي  بعد از آن و به تدريج آمريكا      ! برمنابع ثروت در جزيرة العرب بود     
  .اند  ثروت تسلط پيدا كردهاعمال نفوذ كردند و بر تمام منابع

  فرزندان و زنان عبدالعزيز
 در ازدواج با زنان متعدد مشهور       :گويد  وردي مي العبدالعزيز چنانكه   

است، بطوريكه تعداد پسرانش به چهل و پنج نفر رسـيد؛ امـا             و كم نظير    
هنگـام  تعداد فرزندان و نوادگانش     . از دخترانش اطلاعي در دست نيست     

رسـيد كـه ممتـاز از جامعـه و بـالاتر از               د تن مي   به بيش از سيص    مرگ
قانون بودند، بعد از كشف نفت اموال فراواني به دست عبـدالعزيز افتـاد              

  .راني شد كه منجر به رفاه و غرق شدنش در شهوت
                                                            

 . م1961، بيروت، 208خيري حماد، عبداالله فيلبي، ص . 1
 .351وردي، لمحات، ص . 2
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  مرگ عبدالعزيز و اختلافات جديد
هاي پيري و ضعف در عبدالعزيز آشكار شـد           نشانه 1367در سال   

از صندلي متحرك استفاده مي كرد، چيـزي  .  گشتو به زانو درد مبتلا 
. ديد و كـور بـود       داد و با اينكه عينك داشت چيزي نمي         تشخيص نمي 

 شـد  تعيـين شاه سعود به عنوان .  سالگي مرد77در سن  1373در سال   
  .و فيصل به عنوان وليعهد معرفي گرديد

  ) ق1384-1373(سعود بن عبدالعزيز . 15
فيصل در  .  پسر دوم عبدالعزيز بود     متولد شد و   1320وي در سال    

ميـان دو بـرادر قبـل از        .  از زن دوم عبدالعزيز متولد شـد       1324سال  
 كـه   -پدرشان آن دو را به اتاق خـوابش         . مرگ عبدالعزيز رقابت شد   

:  دعـوت كـرد و گفـت       -كرد    هاي آخر عمرش را در آن سپري مي         ماه
 ـ  دست يكديگر را بگيريد و قسم بخوريد هنگامي كه مي          رم بـا هـم     مي

كار كنيد و با هـم نـزاع و مجادلـه نكنيـد؛ ولـي بعـد از مـرگ پـدر                      
  .اختلافات و درگيري ميان دو برادر بيش از انتظار مردم وجود داشت

  بيماري سعود
هـا بـه      دچار زخم معده شد و آمريكايي     1381ملك سعود در سال     

 كـه  بعد از چنـدماه هنگـامي     . او گفتند براي معالجه به كشورشان بيايد      
هاي حكومتي تسلط پيـدا كـرده و          برگشت، ديد فيصل بر تمام دستگاه     
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نزديك بـود ميانـشان درگيـري رخ        . همه چيز را به دست گرفته است      
دهد؛ ولي خاندان سعودي دخالـت كـرد و جلـوگيري نمـود و راضـي                

  .شدند حكومت و وزارت را ميانشان تقسيم كنند

 فيـصل مجـدداً     سعود به قصد معالجه به اروپا رفت،      1382در سال   
بـرادرش را بـه عنـوان      . براي تسلط بر حكومـت بـرادرش فعـال شـد          

. فرمانده گارد ملي نصب كرد و برادر ديگرش را حـاكم ريـاض كـرد              
كه سعود برگشت ناگهان با اين تغييرات مواجه شـد و مجبـور         هنگامي

شد كه آنچه برادرش فيصل بر او تحميل كرده بپذيرد و تنها به عنوان              
شود و هيچ اختياري در دخالت امور داخلي كشور نداشـته           ملك ظاهر   

  .باشد، به ناچار با اين وضع كنار آمد

  خلع سعود
هـا، سـعود بـن عبـدالعزيز خلـع شـد و               بعد از اختلافات و درگيري    

 در - مفتـي وقـت عربـستان     -فتواي شرعي از شيخ محمد بن ابـراهيم         
نـد و بـه     سعود مجبور شد كـشور را تـرك ك        .  صادرگرديد 1383سال  
 م و تـا     1889 بـرود و تـا سـال         - در دوران جمال عبدالناصـر       -مصر  

اموال و ثروت زيادي براي دوباره رسيدن به        . زمان مرگ در مصر بود    
  .قدرت خرج كرد؛ ولي همه آنها بدون فايده بود و جز ضرر نفعي نبرد
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مـردي نبـوده كـه ماننـد سـعود در مـدت             : گويد  جبران شاميه مي  
  .اي نگرفته باشد  ثروت خرج كند و نتيجهكوتاهي اين همه

  ) ق1395-1384( فيصل بن عبدالعزيز .16
فيصل قدرت را در دست گرفت و بعد از خلع برادرش، دانست كه             

 آمريكـا   ه ب سرسپردگيتنها تضمين باقي ماندن بر مسند قدرت اظهار         
است؛ لذا بارها با سفير آمريكا و رؤساي شركت آرامكو تماس گرفت            

كه آنان را قانع كنـد نـسبت بـه ايـن معنـي كـه وي منـافع                     نبراي اي 
  .آمريكا را بهتر تضمين خواهد كرد

ــال  ــاور    1385در س ــا آيزنه ــرد و ب ــسافرت ك ــا م ــه آمريك  -ب
 وزير خارجـه آمريكـا      - و فوستر دالاس     -جمهور وقت آمريكا      رئيس

 ملاقات كرد و از تصرفات سعود نزد آنان شكايت كرد و بـه آن دو                -
هـاي    يـي   گويم، بعـضي از آمريكـا       من با صراحت به شما مي     : نفر گفت 

كننـد كـه سـعود از         نويسند و ادعا مي     مسئول كه عليه من گزارش مي     
كننـد زيـرا كـه مـن          تـر اسـت اشـتباه مـي         من براي آمريكـا مخلـص     

  !!!ترين دوست آمريكا هستم صادق
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  گفتگو با مجله مصور مصري
صل بيان علاقه خود را     هايي از فيصل كرد كه في       مجله مصور سؤال  

  :نسبت به آمريكا به طور غير مستقيم بيان كرد

  سبب مسافرت حضرتعالي به آمريكا چيست؟: سؤال

ترين دوست آمريكا هـستم؛ ولـي افـسوس           چون من صادق  : جواب
  . اند ها تا كنون اين دوستي صادقانه را به حساب نياورده يي كه آمريكا

 تـشر نمدي از او اظهـاراتي       مـيلا  1958مجله مصور نيز در تاريخ      
ها معتقدند من دشمن آنها هستم؛ ولي اگـر           يي  كرد كه گفته بود آمريكا    

تـرين   فهمند كه من صادق اخلاص من را نسبت به خود درك كنند، مي  
  .دوست آنها هستم

ــتر دالاس  ــا   -فوس ــه آمريك ــر خارج ــصاحبه  - وزي ــك م  در ي
صل در حكومت   كه از نظرش درباره متولي شدن في        مطبوعاتي هنگامي 

چـه اتفـاق      كاملاً مطمئن هستم كه آن    : سؤال شد با صراحت اعلام كرد     
افتاده است همان است كه ما با امير فيصل تفاهم كرديم در زماني كـه               

  1.در آمريكا بود

                                                            
 .مجله مصور مصري: آل سعود؛ به نقل ازناصر سعيد، تاريخ . 1
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اش فيــصل بــن مــساعد بــن  بــه دســت بــرادرزاده1395در ســال 
 فيـصل   كه با هيئت نفتي كويت وارد دفتر        هنگامي. عبدالعزيز كشته شد  

شد و براي ملاقات با فيصل جلو رفت خم شد و براي اينكه دستش را               
در .  و او را كشت    شليك كرد ببوسد كلتش را درآورد و سه تير به او          

هاي زيادي شد به اينكه قاتل ديوانه بود؛ ولي بـا ايـن               آن زمان تحليل  
  .حال حكم قصاص بر او جاري شد و اعدام گرديد

  ) ق1402- 1395( خالد بن عبدالعزيز .17
اي برگـزار كردنـد و خالـد را بـه             خاندان سعودي بعد از آن جلسه     

نصب كردند و فهد به عنوان ولي عهد انتخـاب شـد؛ ولـي              شاه  عنوان  
كـرد و     تمام توجهات متوجه فهد بود زيرا در واقع فهد حكومـت مـي            

  .رنگ بود خالد اسماً شاه بود و در حكومت نقشش كم

او . هـا و تمايـل آنـان واقـع شـد            كـايي فهد نيز مـورد قبـول آمري      
خواند و تنها او بود كـه از ايـران، عـراق،              هاي ملك خالد را مي      بيانيه

  .كويت، فرانسه، لندن، سوريه و اردن ديدار رسمي كرد
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  1حمله به جهيمان
هايي از حركت اخوان المسلمين همراه        مجموعه1400در محرم سال    

 ـ        . د و آنجـا را تـصرف نمودنـد        زنان و كودكان بر مكه تسلط پيدا كردن
ها در ابتداي امر مسئله را پنهان نگه داشتند؛ ولي بعد از اينكـه                سعودي

  .اخبار آنها فاش شد، آن رويداد را به صورت مبهم اعلام نمودند

 در جزيرة العربية    )ينالمسلمالثوار(انقلاب مسلمانان   سازمان حركت   
 ـ  ر. اعلام كرد رهبري اين قيام را به عهده دارد          -ن  وهبر روحاني انقلابي

 اعلام كرد كه او مهدي منتظـر اسـت و هـدف ايـن               -محمد القحطاني   
                                                            

شورشيان بـه   : اريك رولر مفسر روزنامه لوموند در اين خصوص مي نويسد           . 1
دنبال پيروزي انقلاب اسلامي ايران و در پي حركت مكه جرأت افزون تري پيـدا               

 مراسم روز عاشورا را كه در عربـستان ممنـوع         1979 نوامبر   27كرده و در روز     
را در دسـت داشـت بـه        ) ره(جمعيت كه تصاوير امام خميني      . نداست برگزار كرد  

سوي قطيف احساء و ديگر آبادي هاي ايالت شرقي حركت كردند و در درگيـري               
گلـي زواره ،    . (  تـن از آنـان كـشته شـدند           60هاي به وجود آمده با گارد ملي        

يكي از تشكيلات مهمي كه مربوط به شيعيان عربـستان           ) . 54-53 ، ص    1374
بعـد از سـركوبي قيـام       . ي باشد سازمان انقلاب اسلامي جزيره العرب نـام دارد           م

 هيجـان مـذهبي و جوشـش        1967 و   1953مردم شيعه عربـستان در سـال هـاي          
 1970دروني مردم خاموش نشد و انقلاب به حيـات خـود ادامـه داد و در سـال                   

تأسـيس   سـازمان    1975مبارزات مردم در سازمان مزبور تشكل يافت و در سال           
 . شد و پس از قيام كعبه و جنبش مناطق شرقيه اعلام موجوديت نمود
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حركت آزاد ساختن كشور از خاندان ملكي باند كفار و علماي مـزدور             
 سـال داشـت و اعـلام كـرد          47است؛ اما رهبر سياسي حركت جهيمان       

كند كه مركز ديـن اسـلام در جهـان اسـت؛              حكومت از جهتي ادعا مي    
جهيمـان  . كنـد    به ظلم و ستم و فساد ورشوه خـواري كمـك مـي             ولي

اميراني كه بر اراضي تسلط پيدا كرده بودند و ثروت كـشور را تبـذير         
هـاي همـراه      كردند محكوم كرد و آنان را به شرابخواري و زنـدگي            مي

  .هاي بزرگ توصيف كرد فسق و فجور و ساخت كاخ

  سركوبي
 توسـل بـه زور      قيـام بـا      وقتي فهد از تونس برگشت، بر سركوبي      

آور، توپخانـه و      در سركوبي آنان در حرم گازهاي اشـك       . اصرار كرد 
هـا    هـا و از منـاره       قيـام كننـدگان بـالاي بـام       . هواپيما به كار برده شد    

  صـدها نفـر كـشته     . تيراندازي كردند و دو هفته درگيري ادامه داشـت        
 62 بـا    شدند؛ از جمله رهبر روحاني حركت؛ اما رهبر سياسي حركـت          

  .نفر اعدام شدند

  صدور فتاوي عليه آنان
و گزارشـات غيـر واقعـي       اي گذاشت     خالد با علماي رياض جلسه    

اند دراختيـار علمـا قـرار     مبني بر اينكه نمازگزاران و حاجيان را كشته    
آنان فتوا دادنـد    . داد و از آنان درباره چگونگي حل بحران استفتاء كرد         
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اگر تسليم  . و سلاح بر زمين گذارند    كه واجب است آنان تسليم شوند       
شدند از آنها پذيرفته شود و زنداني گردنـد تـا اينكـه در موردشـان                

ها بـراي دسـتگيري آنـان     قضاوت شود و اگر امتناع ورزيدند تمام راه       
اتخاذ شود، حتي اگر به كشته شدنشان منجر شود و هر كس كه تسليم              

 شـود و بـه ايـن        شود و به جز كشتنش راهي نيست، بايـد كـشته            نمي
  .ترتيب اين گروه دستگير و اعدام شدند

   حكومت فهد.18
هنـوز  . بعد از سركوب آنان، خاندان سعودي شاد و خوشحال شدند         

كرد تا اينكه مرد و فهد را به عنوان           خالد ملك بود؛ ولي حكومت نمي     
كنــد در  ملــك نــصب كردنــد و بــا او بيعــت نمودنــد و كفايــت مــي 

ه مرتكب شد زيرا وي لشكر و نيروهاي كفار          او گناهي ك   گي هفروماي
و مشركان را به بهانه دفاع از جهاد به سرزمين مكه و مدينـه آورد و                
به آنان تكيه كرد؛ ولـي در حقيقـت، ايـن حركـت دفـاع از مطـامع و                   

بـود كـه خداونـد متعـال،     ) آمريكـا و صهيونيـست  (مصالح ستمكاران  
ه، چنانچــه  را از تكيــه كــردن بــر كفــار نهــي كــرد6رســول خــدا

بايـد از سـكونت و      : انـد   فقهايشان مانند نووي در المنهاج فتـوي داده       
 حجاز عبارت    و وجود هر كافري در حجاز جلوگيري شود و منع گردد         

  .مكه، مدينه، يمامه و روستاهاي آنجا: است از
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دهـم بـر جمعـه سـياه در روز شـشم              همچنين نظرتان را توجه مـي     
قتل هزاران حاجي را در حرم داد،       كه فهد دستور    1407الحجة سال     ذي

آنان هيچ گناهي نداشتند جز اينكـه تجمـع كـرده بودنـد بـراي اعـلام               
 خواندنـد   مـي خدا را   . برائت از مشركان و دعوت مسلمانان به وحدت       

دادند مرگ بر آمريكا، مـرگ بـر          با صداي بلند در شهر امن شعار مي       
  .متحد شويد! اسرائيل، اي مسلمانان

سنگيني بود كه مسلمانان در آن روز و بـه خـاطر           اين بهاي   ! آري
  .پرداختندنامشروع اعلام برائت از آمريكا شيطان بزرگ و اسرائيل 

مزدوران آمريكا و اسرائيل به نماينـدگي از آنـان          ها يعني همان      وهابي
 حرام با قساوت تمام مسلمانان را سركوب كردند و كشتند و نابود             ماهدر  

 زير رگبار گرفتند و از فـراز سـاختمان هـا در             رفطآنان را از هر     . كردند
هـاي    و بـا ماشـين  ريختنـد الحرام، سنگ و شيشه برسرشـان       خيابان مسجد 

گنـاه    به سر و روي حاجيـان بـي       )  درجه حرارت  120با  (پاش آب داغ      آب
  .پاشيدند

  فإنّا الله و إنا إليه راجعون
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